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غممباد
خانواده های ارجمند کولیوند و مرادی؛ 

امامعلی  زنده یاد »حاج  نیک اندیش،  نیکوکارِ  درگذشتِ 
خویش  اندوهِ  در  نیز  را  ما  گفته،  غم مباد  را  کولیوند« 

شریک بدانید.

محمدحسین آزادبخت، رضا آذربانی، سیدیدالله ستوده، 
علیرصا فرزین،   دکتر حسنعلی طغیانی، دکتر کیانوش 

رستمی،  دکتر سیامک موسوی، 

نخست:  صفحه ی  از  ادامه 
که  پیداست  شواهد  از  شوربختانه 
نگرش های غالبی در سیستم حکم رانی 
ما وجود دارد که نسبت به پذیرش این 
ملی  و  جهانی  سطوح  در  بحران ها 
اولویت ها  دارد  تمایل  و  نموده  مقاومت 
و ارزش های ایدئولوژیک خود را به جای 
این  نه فقط خواهان  بنشاند و  واقعیت 
و  اجتماعی  طرفیت های  از  که  نیست 

و  محلی  و  ملی  سیاسی  و  اقتصادی 
جهانی برای بالا بردن تاب آوری جامعه 
ایجاد  با  بلکه  کند  استفاده  توسعه  و 
مهاجرت  به  جامعه  در  پرتنش  فضایی 
و  ناامنی  احساس  افزایش   و  انزوا  و 
دامن  اجتماعی  ناامیدی  افزایش  طبعا 

زده است.
و  هم دردی  ضمن  می دانم  لازم 
کهنه  سال  که  هم وطنانی  با  هم دلی 
محدودیت  و  سختی  و  درد  با  را 
می گذرانند، آغاز سالی جدید را تبریک 
جدید  سال  در  باشیم  امیدوار  و  گفته 

تزریق  با  که  شود  پدیدار  عقلانیتی 
اجتماعی  مشارکت  بالابردن  و  امید 
حکم رانی   ظرفیت  افزایش  وسیاسی، 
بتوانند دنیای کم رنج تر و آرام تری در این 
این مردم محنت  برای  نامطمئن  زمانه 
باری  تدبیر  و  با خرد  و  فراهم کند  زده 
نباشند.  دیار  این  مردم  بر دوش  اضافه 

چنین باد! 

ورزشی،  فرهنگی،  هنری، اجتماعیورزشی،  فرهنگی،  هنری، اجتماعی

پیشی شوییِ كِرامت خان اول؛ با لرستان در لوور
و  ماندگار  تجربه ی  یک  لوور  موزه ي  از  بازدید 
که  زمانی  پیش  سال ها  را  این  است.  فوق العاده 
یک دانش آموز دبیرستانی بودم فهمیدم، وقتی که 
کتاب تاریخ هنر را ورق می زدم و عکس های زیبای 
آثار برجسته ی باستانی و هنری را یک به یک و 
می کردم.  تماشا  بسیار  دقت  با  بار  چند  و  چندین 
بودند  بی کیفیت  و  و سفید  عکس هایی که سیاه 
بود.  کافی  من  خیالی  سفرهای  برای  همین  اما 
تا  داشت  ادامه  موضوع  این  اطراف  در  رؤیاپردازی 
این که سی سال بعد و درست در میانه های همین 
تابستانی که گذشت فرصتی شد تا سفری داشته 
باشم به پاریس. سفری که دیگر رؤیا نبود. واقعیتی 

بود بس شیرین. 
از همان سال ها می دانستم که بخش هیجان انگیز 
این سفر جدای از جاذبه های گوناگون شهر پاریس، 
مفرغ های  ویژه ی  تالار  و  لوور  موزه ی  از  دیدار 
لرستان خواهد بود . با خود فکر کردم که چه جایی 
بهتر از این جا برای بیدار کردن و پر و بال دادن به 
احساسی که همیشه در وجودم ریشه داشته است. 
جای  در  است  سالی  چند  که  حالا  می کنم  حس 
از سرزمینم،  هرگز  می کنم،  زندگی  دنیا  از  دیگری 
به خاطر همین فردای  نبوده ام.  دیارم جدا  شهرم و 
و  مشتاقانه  رسیدم،  پاریس  به  که  شبی  همان 
بی آرام و قرار به سمت موزه ی لوور حرکت کردم. 
تا به موزه رسیدم ساعت ده شده بود و صف تهیه 
بلیت چند صد متر طول داشت. حدود دو ساعت 
این  در  شوم.  موزه  داخل  توانستم  تا  کشید  طول 
محوطه ی  و  بیرونی  نمای  از  عکس  چند  فاصله 

تاریخی موزه گرفتم.
موزه های  معروف ترین  و  بزرگ ترین  از  یکی  لوور، 
هنری جهان است که بی نیاز از هر تعریفی است. 
بزرگ  این موزه ی  تو در توی  تالارهای  به  با ورود 
در قلب شهر، به دنیایی از هنر و تاریخ فرا خوانده 
شدم که برایم بسیار هیجان انگیز و شگفت  آور بود. 
در میان تالارهای موزه که بسیار هنرمندانه، دقیق 
و  باستانی  و  هنری  آثار  از  استفاده  با  و  به جا  و 
هم چنین تکیه بر جزئیات گوناگون معماری زینت 
احساس  لحظاتی  برای  می زدم.  قدم  بودند،  یافته  
کردم که در یک سفر زمانی قرار گرفته ام که در آن 
به لرستان هم خواهم رفت. هر تالار و هر ویترین از 
موزه ی لوور، داستانی جدید از هنر و تاریخ را برایم 
اثر  »مونالیزا«  مانند  بزرگ  آثار  از  می کرد.  روایت 
لئوناردو داوینچی گرفته تا سفالینه های باستانی، از 
فراز و فرود تمدن های گذشته تا مفرغ های باستانی 
لرستان، هرکدام شور و شگفتی توأم با پریشانی و 

تعجب در من پدید می آوردند.
دیگر  تا  باستان  دوران   از  که  لرستان  مفرغ های 
دوران های تاریخی مختلف کشف شده اند، به عنوان 
ایران باستان  از هنر و فناوری برنز در  نمونه هایی 
آثار  شامل  اغلب  برنزها  این  می شوند.  محسوب 
مذهبی، آیینی و نمادینی بوده اند که تا حد بسیار 
بازتاب  را  لرستان  مردم  تاریخ  و  فرهنگ  زیادی 
این  باستان،  دوران  زمان  از  به طوری که  داده اند 

منطقه به عنوان یک مرکز مهم در تولید برنزهای 
هنری و تجارتی شناخته می شده است.

مفرغ ها یا همان برنزهای لرستان، علاوه بر ارزش 
دارند.  نیز  فرهنگی  ارزشی  هنری،  آثار  و  تاریخی 
منطقه  این  هنرمندان  توانایی  از  نشان  آثار  این 
فرهنگی  و  مذهبی  اعتقادات  و  ایده ها  تجسم  در 
این  ساخت  برای  هنرمندان  می دهند.  خود  دوران 
عمیقی  دانشِ  و  پیچیده  تکنیک های  از  برنزها 
استفاده می کرده اند که خود نشان از سطح بالایی 

در  هنر  و  تخصص  از 
هنرمند  صنعتگران  نزد 
است.  داشته  حوزه  این 
حالا  و  گذشت  دقایقی 
رسیده  لرستان  تالار  به 
خود  پوست  در  بودم. 
از  سر  و  نمی گنجیدم 
درون  نمی شناختم.  پا 
ویترین  چند  در  و  تالار 
به  را  مفرغ ها  مختلف 
بودند  گذاشته  نمایش 
با  تالار  جای  چند  در  و 
نام  ذکر  و  نقشه  رسم 
و  انگلیسی  به  لرستان 
قدمت  میزان  به  فرانسه 

مفرغ ها اشاره شده بود. غرق تماشای مفرغ ها بودم 
را  توجه  ام  میان سالی  مرد  و  زن  صحبت های  که 
از غرفه های  فیلم گرفتن  جلب کرد. مرد در حال 
مفرغ بود و به انگلیسی در مورد این آثار توضیح 
می داد. در چند جا نام لرستان را برد و همین باعث 
به  او هم صحبت شوم.  با  و  نزدیک  او  به  شد که 
افتخار  با    - هستم  لرستانی  یک  من  گفتم:  او 
این جمله را گفتم - جایی که این آثار متعلق به 
به  آن جاست. مرد و زن خوش حال شدند و شروع 
داد  توضیح  مرد  کردند.  مفرغ ها  مورد  در  صحبت 
که از آمریکا آمده است و قسمت عمده ی سفرش 
به پاریس برای دیدن این آثار بوده است. همسرش 

با گفتن این جمله که بسیاری  او را  صحبت های 
دیگر از مفرغ های لرستان را در موزه ی متروپولیتن 
دیده ایم،  نزدیک  از  دیگر  موزه ی  چند  و  نیویورک 

حرف های مرد را تکمیل کرد.
آثار  تاریخچه ی  از  کاملی  نسبتاً  اطلاعات  دو  هر 
که  خلاقیتی  و  ظرافت  دقت،  میزان  از  و  داشتند 
در طراحی، ریخته گری و قالب ریزی این آثار آن هم 
می کردند.  شگفتی  ابراز  پیش  سال  هزار  چند  در 
و  دقت  از  میزان  این  بود.  درست  کاملًا  حرفشان 
انتقال  با  که  ظرافت 
مورد  در  عمیق  مفاهیم 
طبیعت  سنت،  مذهب، 
بسیار  بود  همراه  کار  و 

شگفت انگیز می نمود.
می کنم  فکر  خودم  با 
همه  این  وجود  با  که 
هنری  مجموعه های 
زمانی  احتمالًا  غنی، 
به  که  داشت  نخواهم 
همه آثار به صورت کامل 
یک  حتا  اما  کنم.  توجه 
می تواند  نیز  سریع  مرور 
تجربه ای فراموش نشدنی 
آثار  از  باشد.  من  برای 
برجسته قدیمی تا آثار مدرن، هر کدام با زیبایی و 

شگفتی خود،مرا مبهوت می کردند.
این سفر برای من سفری بود فراتر از مرزهای زمان 
بود  ارتباطی  هنری،  قطعه  هر  با  ارتباط  و  فضا  و 
گرفته  مصر  از  جهان،  فرهنگ  و  تاریخ  با  عمیق  
سرزمینم   تا  گرفته  رنسانس  دوران  از  و  یونان  تا 
ایران و دیارم لرستان. با تماشای چندین و چند باره 
فراخوانده  دیگر  سفری  به  کردم  احساس  مفرغ ها 
حالا  آشنا.   جای  یک  به  شیرین  سفری  شده ام، 
دوباره به خانه برگشته ام و ازدحام پرهیاهوی شهر را 

از فراز تپه ی فلک الافلاک نگاه می کنم. 

دوم؛ با سعدی شیرازی در پانتئون 
محله ی  در  سن  رودخانه          ي  از  کوتاه  فاصله ای  در 
و  زیبا  بنای  پاریس  در وسط شهر  و درست  لاتَنِ 
بنا  این  خدایان،  معبد  معنی  )به  پانتئون  تاریخی 
ایتالیا است که در سال  پانتئون رم در  از  متفاوت 
۱۲۶ پس از میلاد ساخته شد( قرار گرفته است. این 
در قرن هجدهم  کلیسا  کاربری  با  آغاز  در  بنا که 
شده،  ساخته  شانزدهم  لویی  توسط  میلادی 
فرانسوی  مشاهیر  از  بسیاری  مقبره ی  هم اکنون 
ماری  روسو،  ژاک  ژان  وُلتر،  چون  بزرگانی  است. 
الکساندر  زولا،  امیل  هوگو،  ویکتور  کوری،  پیر  و 
فرانسوی  )به  کارنو  فرانسوا سعدی  ماری  و   دوما 
 )  Marie François Sadi Carnot
خاک  به  تاریخی  پرشکوه  بنای  این  زیرزمین  در 

سپرده شده اند.
را  من  کنجکاوی  سال ها  که  کارنو  سعدی 
ریاضی دان  کارنو  لازار  نوه ی  بود،  برانگیخته 
برجسته، طراح جنگ و پدیدآورنده ی چهارده ارتش 
جمهوری فرانسه و برادرزاده ی نیکلا لئونارد سعدی 
 Nicolas Léonard فرانسوی:  )به  کارنو 
Sadi Carnot(  )۱۷۹۶-۱۸۳۲( - که بیش تر 
به سعدی کارنو شناخته می شود -) فیزیک دان و 
را  ترمودینامیک  قانون دوم  فرانسوی که  مهندس 
پیشنهاد و چرخه کارنو در ماشین های گرمایی به 
فرانسوا(  بزرگ  )پدر  لازار  است.  بوده   ) اوست  نام 
بزرگ  شاعر  شیرازی  سعدی  به  وافری  علاقه ی 
ایران زمین داشت و به همین جهت نام میانی )در 
بسیاری از کشورهای اروپایی مرسوم است( سعدی 
سعدی  فرانسوا  برگزید.  نیکلای  فرزندش  برای  را 
سوم  جمهوری  از  رییس جمهور  پنجمین  کارنو 
فرانسه بود که در سال ۱۸۸۷ به ریاست جمهوری 
شهر  در   ۱۸۹۴ سال  در  بعد  سال  هفت  و  رسید 
که  اصلی  ساختمان  دیدن  از  بعد  شد.  ترور  لیون 
با موزائیک های رنگارنگ و نقاشی های دیواری که 
حوادث تاریخی فرانسه را به نمایش گذاشته بودند، 
از طریق راهرویی باریک و با عبور از پله های بسیار 
در  ردیفی  به شکل  مقبره ها  دالانی شدم که  وارد 
مقبره ی  و  بودند  گرفته  قرار  کوچک  اتاقک های 
با  به مانند دیگر مقبره ها  نیز  لازار و سعدی کانو 
درست  و  زمین  سطح  از  متر  یک  حدود  ارتفاعی 
راهنمایی  بروشور  در  بود.  گرفته  قرار  هم  روبروی 
که در محل دفن کارنو وجود داشت و در قسمت 
معرفی او به تاریخچه ی این نام گذاری اشاره شده 

بود.
کنجکاوی بیش تر من باعث شد تا در مورد سعدی 
کارنو از کسی که در قسمت اطلاعات بنای تاریخی  
از  کتابچه ای  او  کنم.  سوال  می کرد  کار  پانتئون 
تاریخچه ی ریاضیات به من داد که در آن بیوگرافی 
به  متن  این  از  قسمتی  در  بود.  آمده  کارنو  لازار 
نام سعدی شیرازی نیز اشاره شده بود. این داستان 
آراگون  تا  از سعدی  عنوان  با  کتابی  در  نام گذاری 
نوشته جواد حدیدی نیز آمده است. این کتاب در 
شده  انتخاب  برگزیده  کتاب  به عنوان   ۱۳۷۳ سال 

است.    سوئد، مارس۲۰۲۴/اسفند ۱۴۰۲

و  آگاه  از صفحه ی7: همه بخش های  ادامه   
سازمان یافته جامعه مثل: نهادهای مدنی، صنفی، 
مذهبی و ... مسئول اند و  التزام حکومت و نیروهای 
جامعه مدنی به قواعد دموکراسی و ارزش های مدنی 

مثل: آزادی، برابری و قانون مداری ضروری است.
تولید  باز  مدرن  جامعه  در  دائماً  ناراضی  افراد   -
می شوند و اگر از تربیت شهروندی و مدنی محروم 
توافق  بر  را  خود  نیز حکمرانی  و حکومت  باشند 
شهروندان مبتنی نکند، جامعه دائما با حوادث غیر 
منتظره روبرو خواهد شد. در واقع حکومت باید به 
اقتدار  تقویت  دنبال  به  امنیتی  نگاه  اتخاذ  جای 
اخلاقی خودش باشد. زیرا تربیت شهروند مسئول 
مدنی، اخلاقی و ماهر و حفاظت حکومت از حقوق 
شهروندان یکی از شروط مهم و ضروریات مقابله 
آشفتگی  درمان  و  اجتماعی  بحران های  با  بنیادی 

اجتماعی و گسیختگی ملی است.
-نکته مهمی که در تبیین های علمی باید مورد 
توجه قرار گیرد رابطه بین حکومت و جامعه است 
و آن این است که حکومت سازنده جامعه نیست و 
این جامعه است که فراتر از حکومت و دولت است. 
یعنی دولت پدیده ای فراجامعه ای نیست بلکه جامعه 
پدیده ای فرا دولتی و فراحکومتی است و حکومت 

بخشی از جامعه است.
-در نظر گرفتن رابطه دیالکتیکی بین این سنخ ها و 

گروه هایی که مطرح شد باعث پرهیز از تقلیل گرایی 
و ارائه یک تبیین منطقی و سنجیده خواهد شد. این 
تفکر دیالکتیکی که لوکاچ آن را عالی ترین شکل 
نخست؛  است:  ویژگی  دو  دارای  می داند  را  تفکر 
رابطه  به  توجه  با  بلکه  جدا  جدا  نه  را  اندیشه ها 
متقابل شان با یکدیگر در می یابد. دوم؛ آن ها را دارای 
ثابت و ساکن.  نه  تلقی می کند  گردش و حرکت 
ویژگی سومی که فریره به این دو اضافه می کند به 
نظر بسیار مهم است و آن این است که: دیالکتیکی 
اندیشیدن آن است که انسان حکم به کهنه شدن 
برداشت های پرورده ای که حتی تبیین کننده گذشته 
متاخر اوست، بنماید. به عبارتی یکی از خصلت های 
مشخصه یک دیالکتیسین واقعی، توانایی حرکت در 
فراسوی گذشته است بی آن که با تکیه بر افق های 
جدی شناخت انتقادی که اکنون بدان دست یافته، 

گذشته را انکار نماید.
در پایان باید به این نکته توجه شود که نطریات 
گوناگون در حوزه های مختلف علم هر کدام زاویه 
دیدی برای تبیین در اختیار ما می گذارند. طبیعی 
است که برای ارائه تحلیل های جامع و کامل لازم 
است که پدیده های اجتماعی از منظرهای گوناگون 
مورد بررسی و تبیین قرار گیرند و صرفاً به یک یا 
دو نظریه خاص بسنده نشود تا دچار تقلیل گرایی 

نشویم.

ادامه از صفحه ی6: آقای  کرامت این شانس 
را داشــت که قوی ترین گونه پیشی شوری یعنی 
رســته »ابَرَ پیشی شوری« را کشف و افتخار آن را 
به کلکسیون افتخاراتش در »علم پیشی شوری« 
اضافه کند. ترامپ برای حذف غنی ســازی چهار 
درصدی اورانیوم در ایران، قرارداد بین المللی برجام 
را که شاهکار دیپلماسی بعد از جنگ سرد بود، به 
هوا فرستاد. اگرچه کَله پا شدن برجام دمار از روزگار 
ما در آورد، اما دستاوردش برای امریکا نیز این بود 
کــه ج.ا ایــران از غنی ســازی ۴ درصدی به ۶۰ 
درصدی، از ذخیره ســازی چندصد کیلویی به چند 
تنی و از وضعیت عادی به آستانه سلاح هسته ای 
رسید و در ســبد دشمنان امریکا یعنی روسوچین 
جای گرفت. از دیگر پیشی شــوری های ترامپ، 
خروج از سایر قراردادهای بین المللی بود که آمریکا 
با سگ دو زدن، منعقدشان کرده بود مثل قرارداد 

آب و هوایی پاریس.
به نظر می رسد علم »پیشی شوری« دانش بسیار 
مفیدی اســت که برای همه ی ممالک ضروری 
اســت. ما نیز ســعی کردیــم که ایــن دانش را 
بومی سازی کنیم. در این راستا، متوجه شدیم که 
»پیشی شــوری« به طور کلی، به دو رده ی کبیره 
و صغیره تقسیم می شــود؛ حتا کشف هم کردیم 
که هسته ی »پیشی شوری کبیره« خودخواهی و 
هسته ی »پیشی شوری صغیره« ناآگاهی است. ولی 
متاســفانه این نگرانی وجود داشت که مطلب مان 
زیادی رســا باشد و از شدت رسیدگی مثل همین 
روزهای حمیدرســایی، از درخــت پایین افتد. لذا 
برای این که نوشتارمان حداقل از نظرِ »کیلویی« 
وزین باشد، مطالعات ناقص مان را به حوزه ی »علم 
بیشاشوری« کشاندیم و مصادیقی از بیشاشوری در 
حوزه  های مختلف کشف و صورت بندی کردیم؛ به 

شرح زیر: 
برخــی از مصادیــق بیشاشــوری در حــوزه ی 

استراتژیک:
۱- ترامپ و احتمالا برخی از کســانی که مدعی 
بودند که ادامه برجام به ضرر ایران یا امریکاست. 

۲- ولادیمیر زِلنسِکی که با بازیگردانی آمریکا و با 
هویج عضویت در ناتو، روی چماق ولادیمیر روسیه 

نشست.
۳- رییس جمهور تایوان اگر راهِ زلنسکی را برود. 

۴- بن سلمان اگر با اصلاحاتش شهرها را بزرگ تر 
کند ولی مردم را کوچک نگه دارد.

۵- کسانی که برای جمع کردن رای، از فدرالیسم 
سیاسی در ایران دم بزنند.

۶- کســانی که فکر کنند خالص سازی بیش تر، 
منجر به کارآیی یا هماهنگی بیش تر می شود.

۷- کسانی که می گویند »ای مملکتِ بی کَس! یا 
فقط ما یا هیچ کس!«.

 برخی از مصادیق بیشاشوری سیاسی:
۱- کســانی که فکر می کنند ان شالله طالب آدم 

می شود. 
۲- هر کس فکر کند موشــک یا دیپلماســی به 

تنهایی کافی است.
۳- کسی که فکر کند موشک و دیپلماسی با هم 

کافی است.
۴- هر کس فکر کند برای مدت طولانی می شود 

با شعار ادامه داد.
۵- برخی از کســانی که فکر کنند سیاست شغل 

شریفی است. 
از مصادیق بیشاشوری در اقتصاد خودمانی:

۱- مدیرانــی که پیش رفت فیزیکی آســمان در 

بارندگــی و تولید زراعی را به حســاب مدیریت 
درخشان خود می گذارند.

۲- کمونیست های فسیل و موجودات مشابه که 
برای آرمان های تخیلی شان، راه کاری جز الگویِ 
پوسیده ی فســادزای اقتصاد دولتی-رانتی ندارند؛ 

مثل علیزعلیزیان.
۳- مدیریتــی که تولیــد کننــده و وارده کننده 
»خــودرو«اش یکــی باشــند و تولیدکنندگان با 
وارداتِ محــدودِ خودروهای لوکس و عدم وارداتِ 
خودروهــای ارزان قیمــت، عرضه ی خــودرو را 

هم چنان در انحصار خود نگهدارند!
۴- وارد کردن گندم با قیمت هر کیلوگرم ۶۰ سنت 
و دادن آرد به قیمت ۵ سنت به رانت خواران تا آنرا 
در قالب ماکارونی با همان ۶۰ سنت برای خودشان 
صادر کننــد و جایزه صادراتــی از دولت بگیرند. 

گذاشتن نام صادرات بر این افتضاح!
 از مصادیق بیشاشوری عامیانه:

۱- بزهایی که از پنجره ماشین شان »پس آخور« 
خود را به خیابان و بیابان می سپارند.

۲- بزغاله هایــی که وقتی بــه طبیعت می روند 
درختان را ارث پدری خود می دانند.

۳- گوساله هایی که در بوستان و سروستان یا هر 
جا که پیش آید، تپاله می ریزند.

۴- خرس هــای گنده ای که در صــف نانوایی و 
اتوبوس پا روی شخصیتِ کوچولوها می گذارند.

۵- بزمجه هایی که پیش از پایان چراغ قرمز، بوق 
بوق بوق ول می کنند.

۶- پروفسورهایی که بدون مثقالی اطلاعات، در 
همه حوزه ها اظهار فضل می ریزند.

۷- جانورانی که در لانه شان رُتیل و مورچه خوار و 
گَمال در قفس زندانی می کنند و اسمش را حقوق 

شهروندی می گذارند.
۸- نوگُلانی که در معنابخشــی به واژه آزادی، از 
سر به کمر ســفر می کنند/ مکاشفه ی شیرتوشیر 

می کنند.
مصادیق بیشاشوری فرهنگی و بی فرهنگی:

۱- منتقدینی که شخم زدن هر چیزی و هر کسی 
را حق مسلم خود می دانند اما تا نوبت به خودشان 
می رســد، حیاط خلوت شــان دچار آتش سوزی 

می شود و آژیر می کشند. 
۲- برخی از کسانی که فکر می کنند با زور میشود 

برای دیگران اعتقادات تولید کرد.
۳- احتمالا کسانی که فکر می کنند روزنامه نگاری 

شغل است و شکنجه محسوب نمی شود.
۴- نویســنده این مطلب هنگامــی که بصورت 
»دیدمنیشانه« اقدام به عملِ شنیعِ »مفهوم سازیِ 
بینِ واژگانی« می کند؛ بعلاوه همه هنگام های دگر!
۵- جناب سردبیر؛ که با وجود کوفتگی و کم آبی، 
نمیتواند دســت از آبیاری سیمره بکشد. اگر فکر 
می کنید ادعایی نابجاســت، لطفا با ایشان تماس 

حاصل فرمایید.
۶- صاحب امتیاز گرامی؛ البته فقط در صورتی که 

خودشان افتخار بدهند!
۷- همه خوانندگان محترمی که فکر می کنند پای 

یک گُربه در میان است. 
۸- یک نفر از داوران محترمی که این نوشــتار را 

بخاطر بسَامد پیشی شوری، مبتذل می انگارند!
۹- آقای کرامت خان که به مغز ما ویروس صادر 

کرد؛ البته به اعتراف خودش.
دعای عاجزانه: خداونــدا ما را از قحطی، جنگ و 
بیشاشوری که همان پیشی شوری است محافظت 

بفرما.

چشم انداز زندگی ناآرام ما در زمانه ای نامطمئن

من، لرستان و سعدی شیرازی؛ دیدار در پاریس
سعید عسکری عالم

یادداشت 

نوروز

نوروز پیوند 
عقل و عشق 

که  را  نوروز  جشن  و  را  گذشته  می آوریم  یاد  به 
دل نواز  آیین هایی  و  شعف  و  شادی  با  همواره 
نوشدن زمین  آغازین روزهای  بوده است. در  همراه 
و پوشیدن رخت سبز طبیعت که همواره با نشاط، 

امید و جریانِ مداوم زندگی همراه است.
و  نوروز  از  انگیره گرفتن  و  نیرو  شادی،  این 
و  نوع دوستی  زیربنای  و  پایه  آن  زیبای  جلوه های 

دگرخواهی است.
این  به  باورمندان  نگاه  در  زیبا  هوایی  و  حال   
و  دوستی  آن  رهاورد  و  می آورد  پدید  جشن کهن 
با رفتن به سوی فرداهای بهتر  نیک خواهی توام 
است. این امور هرگز در بستر واقعی زندگی شکل 
نخواهد گرفت که اوضاع و احوال مناسب و حداقلی 
بر سبد خانوار و معیشت و زندگی مردم حاکم باشد 
تا مردمان این سرزمین اساطیری با شادلی و مهر 
کنار سفره نوروزی گرد هم آییم و دید و بازدید کنیم 
و عزم سفر نماییم و زیبایی ها و رنگارنگی این آب 

و خاک را به نظاره بنشینیم. 
این شرایط و اوضاع  امور در  این  انجام  آیا  ولی 
از  بسیاری  که  افسارگسیخته  تورم  و  اقتصادی 
مردمان این سرزمین را دل مرده و ناامید از فرداها 

کرده است امکان پذیر است؟ انجام آن وجود دارد؟ 

خوش  حال  با  دیالکتیک  کاملًا  رابطه ی  نوروز 
مردم و نشستن لبخند رضایت از زندگی دارد.  نفس 
خود عید و آمدن بهار در گذشته سرمستی و حال 
ایرانی شکل  مای  روان  و  روح  در  دیگر  هوایی  و 
می داد و با ذوق و دلی گیرا آمدن بهاران را به نظاره 
می نشست. آنان که با این فرهنگ و آیین هم دل 
نبودند با افکار مسموم خود بغض و کینه از تاریخ 
بالنده ي این سرزمین را به ریخت های  و فرهنگ 

گوناگون نشان داده اند. 
ولی جوهره ی ناب وجودی این فرهنگ و تمدن 
آن قدر پویا و قوی بوده و در دل مردمان این سرزمین 
جاری بوده است که کج اندیشان هرگز قادر نبوده اند 
به این آیین و جشن اهورایی تعدی داشته باشند. 
نوروز آن قدر در درون خود مملو از زایش و نوزایی 
است که هیچ قدرت و نیرویی قادر نیست آن را از 
حیات و زندگی مردمان این سرزمین دور نماید. همه 
هستی نغمه خوان و نویددهنده ی شکوفه و زایندگی 
طراوت  و  نو  آغازی  مردم  جوشش  و  جنب  است. 
اهورایی  مردمان  بخش  روح  جان  و  تن  بر  انگیز 
این سرزمین است. تلاقی زیبای ناب این فرهنگ 
غنی و کهن پیوند عقل و عشق در چرخش روزگار 
است. نوروز، این عید باستانی پیمانه ی سرمستی 
تا  آورده  به وجود  باورمندان آن  نزد  و سرخوشی در 
جان ها را آن چنان جلا دهد و خرد در پرتو این آیین 

مهر و انسان دوستی نو و تازه شود. 
پیش از رفتن و گام نهادن و به جا آوردن رسم این 
آیین باستانی در خانه تکانی، مردمان فرهنگ دوست 
این سرزمین خانه ی دل خود را از پلیدی و پلشتی 
و هر آن چه که رذالت درون است، پاک و پیراسته 
نازیبا و  آنان  تا هیچ جای  خانه ی  دل  می کنند 

زشت جلوه ننماید. 
را  دل شان  خانه ی  سوری  چهارشنبه  بزم  در 
آن چنان خانه تکانی می کنند تا کینه ها و رشک ها 
را به باد و نسیم بهاران بسپارند و شعله های سرخ 
در  که  آن چه  هر  موج آفرین  و  رقص کنان  آتش 
و  گرمی  با  می کند  جلوه  نازیبا  وجودمان  سیمای 

روشنایی خویش نیست و نابود نمایند. 
بدین سان، شادی و مهر به سان شعله های رخشان 
آتش بر هر کوی و برزن سرک می کشد و این نوید 
را می دهد که  آدمی و طبیعت هم سو و هم خانه 
شده اند و این پیام و پندار پر مهر و پایدار آتش در 
گوش همگان زمزمه می شود که سرخی و روشنایی 

بر جهل و تاریکی غلبه می باید. 
در این جشن و پای کوبی هیچ کس جایگاه ویژه ای 
ندارد. در این جشن پر مهر و انسانی نخست پادشاه 
از تخت کیانی فرو می آید تا هرکسی که حقوش 
به تاراج رفته و یا مورد ستم قرار گرفته رسیدگی 
و  نمایان  دادگری   و  آن جاست که عدالت  و  شود 

جلوه گر می شود. 
هفت سین  سفره ی  در  بررسی  و  تعمق  به  اگر 
آن  در  جاویدان  پیام  و  نهفته  رازهای  و چگونگی 
این  که  یافت  خواهیم  در  آنگاه  شود  نگریسته 
فرهنگ والا و ارزشمند چقدر در اوج و نیک خواهی 
است که هر سین آن خود پیامی سترگ و والا را 
در خود نهفته دارد و نشان می دهد که این فرهنگ 

چقدر پویایی و روند گی دارد.  
از گذشته رها می سازد  را    زمان می گذرد و ما 
و به آینده پیوند می دهد و آنان که با این جشن 
اهوارایی هم دل و همراه نیستند این اندیشه را ندارند 
با خشونت  خوبی  و  خیر  آن   در  که  که جشنی 

و خودکامگی مبارزه می کند چه پیوندی عمیق با 
تاریخ و هویت این سرزمین دارد! 

با  پیکرهای طبیعت  پیوند همه ی  نوروز جشن 
این  به  انسان  دل بستگی  و  یک سو  از  یک دیگر 
اکسیر همانند مهر  انسان ساز است. کدام  مظاهر 
و عشق ما را به یک دیگر نزدیک می سازد؟ این پیام 
نیز  تو  نو می شود  باستانی است که جهان  نوروز 
دورن و برون را نو گردان اما به یاد داشته باش که 
تهی دستان و بینوایان هم باید نو بپوشند و نخست 
تن پوش  به  باشد سپس  نو  دیگران  تن پوش  باید 

خود پرداز.
از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر /یادگاری 

که در این گنبد دوار بماند 
بهار؛ فصل زایش و زایندگی است. انسان از مادر 
خود، طبیعت، می آموزد که بدون هیچ چشم داشتی 
مهر بورزد که به صد چیز می ارزد. نوروز بزم برپایی 
خرد و پاسداری پاکی و پارسایی است. نوروز به ما 
سرلوحه ی  پلیدی ها  از  را  درون  پالایش  می آموزد 
خویش قرار دهیم تا مهرورزی، شادی و خرسندی 

در رگ همه ی انسان ها ساری و جاری شود.
 نوروز ستایش هور و زایش عشق و شور برای 
که  است  آن  سایه سار  در  و  انسان هاست  همه ی 
می توان جلوه های فرهنگ رواداری و نوع دوستی را 
عمق بخشید وتا فراخنای جان این آیین اهورایی 
را پاس داشت و در راه اعتلا و بالندگی آن کوشا 

و جسور بود. 

نوروز بر همگان به ویژه همه ی لرستانی های عزیز 
و آنان که در راه اعتلا و نام بزرگ لرستان عزیز کوشا 

و فعال هستند مبارک و شاد باد!

3محسن رستمی
آشفتگی اجتماعی؛ افول كناره گیران و برآمدن طغیان گران
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چشم انداز زندگی ناآرام ما 
در زمانه ای نامطمئن 

در زمانه ای که ریسک ها و مخاطرات و عدم قطعیت های چندلایه 
و متداخل و درهم انباشته، وضعیت نامطمئنی را برای ساکنان این 
کره خاکی به وجود آورده است. همه در نوعی بیم و هراس از آینده ی 
بشر به سر می برند، بنابراین این سوال جدی مطرح می شود که 
آینده ما به چه سمتی خواهد رفت؟ این سوالی است که ذهن یک 
فرد عامی در یک روستای دور افتاده تا یک سیاستمدار در دنیای 
غربی و یا یک محقق را به خود مشغول کرده است، ما به کجا 
می رویم؟ آینده ی ما چه خواهد شد و به نوعی همه منتظر حادثه ای 

یا خبری هستند که می دانند می آید ولی چه هست نمی دانند؟!
البته پارداوکس قضیه آن جاست که انسان های امروزه به خاطر 
فناوری های  به  دسترسی  و  بالاتر  دانش  و  جدید  منابع  داشتن 
بر  بیش تر  تاثیرگذاری  امکان  از  مانند هوش مصنوعی  پیش رفته 
درعدم  ابهام  و  مخاطرات  حجم  ولی  هستند  برخوردار  ما  دنیای 
با  بحران  و  ریسک ها  انباشت  و  تقاطع  و  تلاقی  و  قطعیت ها 
یک دیگر، وضعیتی جدید ایجاد کرده که نگرانی از آینده و احساس 

ناامنی در میان مردم در سراسر جهان به شدت بالاتر رفته است.
معنا  بدین  تمام جهان  در  اوضاع  دادن وخامت  نشان  هم چنین 
نیست که همه ی مردم به یک میزان درد و رنج را حس می کنند 
اجتماعی موجود در جهان در سطح جهانی  نابرابری های  نباید  و 
حتا  و  قطعیت  عدم  و  گرفت. خطرات  نادیده  را  محلی  و  ملی  و 
از جامعه به سبب  اقشاری  بحران ها همیشه وجود داشته اند ولی 
توانسته اند  موقعیت  و  قدرت  و  ثروت  از  بالاتری  جایگاه  داشتن 
از  نسبتاً  را  و خود  کنند  ایجاد  برای خود  مناسبی  امنیت  حاشیه 

خطرات موجود دور کنند.
این سوال مهم می پردازیم که چشم انداز  به  یادداشت  این  در   
آینده برای کسانی که در وضعیت مشابهی چون ما زندگی می کنند 

چه خواهد بود؟
واقعیت این است که ما در حال تجربه کردن سطوحی از بحران ها 
و عدم قطعیت هایی هستیم که در سطح جهانی و ملی و محلی 
وجود دارند و به صورت متداخل و متقاطع باهم درگیر هستند و 
تاثیر خود را با شدت متفاوتی برساکنان این مناطق اعمال می کنند.

مانند گرم شدن  پدیده هایی  بدین صورت که در سطح جهانی 
زمین، جنگ های منطقه ای، شکاف فناوری و دیجیتال، تغییر اقلیم، 
حکومت ها  شدن  متزلزل  و  بی ثباتی  دسته جمعی،  مهاجرت های 
از  بعد  به ویژه  روزافزون   و بی کاری  فقر  و تضعیف دموکراسی ها، 
بیماری کووید ۱۹همگی بحران های اجتماعی هستند که مردم در 
سطوح  در  ان  با  بیش  و  کم  و  روبه روشده اند  ان  با  جهان  سطح 
به  توسعه یافته  کشورهای  پاسخ  گرچه  هستند.  درگیر  مختلف 
این بحران متفاوت است  ولی هم چنان که در بحران کرونا دیدیم 
کشورهای که دارای نظام های رفاهی و بهداستی و اقتصادی بهتری 
بودند توانستند با حکم رانی بهتراز این بحران با آسیب های کمتری 

عبور کنند.
با بحران های مختلفی  بنابراین  هم زمان که در سطح جهانی 
روبه رو هستیم در سطح ملی نیز کشورها بنا به شرایط خود نیز 
با  ما سال هاست که  درگیر هستند، درکشور  متفاوتی  با وضعیت 
ابر بحران های مختلفی مانند ورشکستگی نهادهای مالی و تامین 
اجتماعی، تغییر اقلیم و خشک سالی، تضعیف اعتماد و مشارکت و 
سرمایه ی اجتماعی و بحران حکم رانی و کارآمدی مواجه هستیم. 
این بحران ها گرچه درسطح جهانی هم وجود دارند ولی به دلایلی 
با  جاهایی  در  و  می شوند  احساس  این جا  در  بیش تری  شدت  با 
تاثیرات  بیش تری  شدت  با  هستند  هم راستا  جهانی  بحران های 
تصمیم گیران  ملی  سطوح  در  که  هنگامی  و  دارند  ویرانگرتری 
سیاسی و حاکمان توان مواجهه مناسب با این بحران ها را ندارند 
و ناتوان از مدیریت شرایط  بحرانی هستند، تاثیر آن ها به مراتب 

مخرب تر و بازگشت ناپذیر خواهد بود.
به همه ی این ها باید وضعیت بحرانی جوامع محلی را نیز به 
این مسئله افزود، جوامع محلی معمولًا به خاطر وجود نابرابری های 
در  آسیب پذیر  حلقه ی  ضعیف ترین  کشورها  داخل  در  اجتماعی 
و گزینه های کمتری  امکان ها  و  منابع  درون کشورها هستند که 
و  فقر  در جوامع محلی  دارند.  آسیب ها  مقابل  در  تاب آوری  برای 
بی کاری به شدت امکان پیش رفت آن ها را محدود کرده، مهاجرت 
را  محلی  توانایی های  و  استعدادها  بزرگ،  شهرهای  به  جوانان 
کاهش داده و تضعیف فرهنگ و اجتماع سنتی و شکل نگرفتن 
ساختار و نهادهای مدرن، به شدت ظرفیت های این جوامع را برای 
مقابله با بحران ها کاهش داده و بحران اقلیم و خشک سالی نیز 
منابع طبیعی موجود را در این جوامع که منبع اشتغال و معیشت 
آن ها بود، از آن ها ستانده است، تا جایی که ترکیب جمعیتی این 
مناطق به شدت به سمت پیری حرکت نموده و در نبود حمایت های 
اجتماعی و تامین اجتماعی پایدار، وضعیت رفاه و سلامت در این 

مناطق درمعرض مخاطره قرار دارد.
بدبینی  و  قطعیت ها  عدم  و  بحران ها  که  بپذیریم  اگر  بنابراین 
نسبت به آینده به شدت درسطح جهانی در حال رشد است و این 
وضعیت باعث قطبی سازی افراطی، شکل گیری گروه   های خطرناک 
و بنیادگرا و تخطی کشورها از اصول و قواعد بین المللی و انسانی 
افراطی و گسترش  شده و جزیره ای شدن کشورها و ملی گرایی 
جنگ و خشونت شده است. بنابراین  درچنین زمینه ای حاکمان و 
حکم رانان در سطح ملی وظیفه ی بسیار بزرگی به دوش دارند که 
بتوانند فضاهای مقاوم در مقابل فشارهای جهانی ایجاد نموده و 

تاب آوری جامعه را بالا ببرند.
ادامه در صفحه ی آخر

                 www.seymare.com                                           سال بیستم    شماره ی 714        8 صفحه        تک شماره 5000 تومان     

آشفتگی اجتماعی؛ 
افول كناره گیران و 
برآمدن طغیان گران

دکترحسن اسماعیل زاده

صفحهي3صفحهی7

»استراتژی كور« 
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به كشورهای حوزه ی تمدن 
ایران شهر!
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بهارانت خزان مباد

ایرج احمدی

برای بهار 

علی رضا فرزین

رستاخیز بهار 
       در اسطوره های جهان

*یعنی: این قدر بایست كه علف 
زیر پایت سبز شود

*می خوام به تاریخ بخندم!

شاخه های  لابه لای  در  که  »کله باد«  هوهوی 
نفیر  شاید  می پیچد  درختان،  کرخت  و  لخت 
از  که  است  اسطوره ای  هیابانگی  چاوش 
شده است؛  آغاز  هستی،  جهان  اسرار  آن سوی 
هیابانگی که خواب نیمی از خفتگان زمین را 
برمی آشوبد. تا شولای یخ و برف و زمستان را 
پس بزنند و تن به نوازش آفتاب بهار بسپارند.

چرخه ي  این  در  انسان  است  سال  هزاران 
ازلی و ابدی خواب و بیداری مکرر به چیستی 
و  است  پرداخته  پیرامونش  جهان  رخدادهای 
تفسیر خود را از آن چه که دریافته، با روایت های 
تغییر  رویداد  است.  کرده  تبیین  اسطوره ای 
از پر رمز و رازترین پدیدها ای  فصل ها یکی 
بوده است که حیات و زندگی مردمان سومر، 
تحت  را   ... و  یونان  ماد،  آشور،  مصر،  بابل، 
رستاخیز  برای  آنان  است.  می داده  قرار  تأثیر 
بار  به  و  گیاهان  زایی  باز  و  حیات  دوباره ی 
نشستن درختان و محافظت از رمه ها و گله ها 
از  اسطوره هایی ساخته اند که بن مایه ی آن ها 

باوری مشترک پیروی می کنند.
بوده اند  کشتگر  مردمانی  که  سومریان 
به  داشته اند  وابستگی  نباتی  جهانی  به  و 
رب النوع های نرینه و مادینه هایی مانند)دموزی( 
باروری و رویاننده ی  خدای برکت، بخشندگی، 
گیاهان )اینانا( بانوی آسمان ها اعتقاد داشته و 
بر این باور بوده اند آن خدایان؛ مرگ و حیات 
رقم  بهار  فرارساندن  با  را  جهان  دوباره ی 
می زده اند. آنان اعتقاد داشتند که اینانا در جهان 
زیرین فرو رفته و توسط خواهر سنگ دلش که 
حاکم جهان مردگان است نیمی از سال زندانی 
می شده است. وقتی اینانا نیمه ی دیگر سال به 
روی زمین باز می گشته، دموزی به جای گزینی 
او به جهان زیر زمین می رفته است. در نبودن 
او  از  پیروی  به  بر روی زمین گیاهان  دموزی 
خشک و پژمرده می شدند. نیمی از سال جهان 
نباتی می مرده است. آن گاه که دموزی حیات 
بازمی گشته  زمین  روی  به  و  می یافته  دوباره 
سبزه ها و گیاهان دوباره می رویدند و چرخه ی 

فصول با حضور بهار آغاز می شده است.
در اسطوره های آشوری اینانا به)ایشتار(، ایزد 
بانوی نشاط و عشق و باروری تبدیل می شود. 
دموزی به )تموز( تبدیل می شود. تموز را خدای 

بهاران و خدای گیاهان می دانستند. هرگاه تموز 
در زیر زمین تن به اسارت می داد مرگ نباتات 
بر روی زمین فرا می رسید. گیاهان و رستی ها 
نابود می شدند.  پاییز پژمرده و در زمستان  در 
هرگاه دوره ي مجدد زندگی تموز آغاز می شد و 
به روی زمین برمی گشت، رستاخیز طبیعت در 
بهار تجلی می یافت و بالندگی رستنی ها تا آخر 

تابستان دوام می آورد.
و  گیاه  و  سبزه  نیز  یونانی  اسطوره های  در 
می شود  آغاز  بهار  حضور  با  فصول  چرخه ی 
بانوی حاصل خیزی زمین، غلات  )دیمتر( خدا 
و نان است. او از )زئوس( خدای خدایان یونان 
می شود.  )پرسفونه(  نام  به  دختری  صاحب 
و  مردگان  فرمانروای  )هادس(  که  هنگامی 
جهان زیرزمین پرسفونه دختر دیمتر را از دنیای 
آسمان ربوده و به جهان زیرین می برد، دیمتر 
را  غلات  رویش  جلوی  و  می شود  خشمگین 
می گیرد.  فرا  را  جهان  خشک سالی  می گیرد، 
رضایت  دختر  بازگرداندن  به  ناگزیر  به  هادس 
زیر  جهان  پرسفونه  آن که  از  قبل  اما  داده 
زمین را ترک کند، هادس چند دانه انار به او 
می دهد تا بخورد. پرسفونه هشت دانه از انارها 
را می خورد به همین خاطر می بایست تا ابد به 
تعداد دانه های انار که خورده است، هشت ماه 
از سال را با هادس در زیر زمین بماند و بقیه 
ماه های سال را که بهار و تابستان و دو ماه از 
پاییز است را نزد مادرش باشد. دیمتر به شکرانه 
حضور دخترش در کنار او حاصل خیزی را به 
گستره ی زمین باز می گرداند و وفور و نعمت 
را با آغاز رویش گیاه و بهار به ساکنان زمین 

هدیه می کند.
در اسطوره های فولکلور زاگرسیان نیز تموز 
سر  به  زمین  زیر  در  زمستان  طول  تمام  در 

می برد.
می گذرد،  نیمه  از  زمستان  که  هنگامی 
از  می کند.  کشیدن  نفس  به  شروع  دزدکی 
دانه هایی  آرام  آرام  تموز  کشیدن های  نفس 
که باید برویند، از خواب بیدار می شوند. اندک 
اندک زمین که از سرمای زمستان منجمد شده 
است، یخ هایش آب می شود. در این هنگامه 
در  و  برمی گردند  زادگاهشان  به  لک لک ها 
آب های جاری جولان می دهند. تموز بی واهمه 
کشیدن  نفس  به  شروع  آشکارا  زمستان  از 
می کند و گیاهان سر از خاک برمی دارند و بهار 

فرا می رسد.

آن روزها چقدر بی قرار آمدن عید می شدیم. از 
نیمه های اســفندماه آرام آرام حال و هوایمان، 
حالا هرکجا که بودیم، بوی بهار و نوروز و عید 
می داد؛ مثل درختی که بی تابانه قد بکشد، سبز 
شــود و یا گلی که بر شاخه بشکفد و با نسیم 
بیامیزد تا ما کودکان بی قــرار پاپتیِ آن روزها 
بی پیرایه تر از نسیم و شــکوفه به پیشباز بهار 

برویم. 
فرقی هم نمی کرد چه پسر یک افسر عالی رتبه 
باشی، چه دخترِ خوش بختِ تاجر شهر باشی و 
چه فرزند یک دســت فروش دوره گرد یا کارگر 
ســاده ی میدان، در آن ثانیه هــا و دقایقی که 
روزهای اســفند یکی یکی زیرِ پاهامان کِش 
می رفــت، همه بی قرار آمدن بهار بودیم و عمو 
نــوروز نازنین و آن روزهای پُر تپش و هیجانی 
که از کاکل ســر تا ناخن پا وجودمان را تسخیر 

می کرد.
بچه هــا هر روز یک گوشــه ی تابلوی کلاس 
بــا گچ می نوشــتند:» ۲ هفته مانــده به عید، 
۱۰ روز مانده به عیــد...« و بعد یک دو قطبی 
شکل می گرفت که البته اکثریت با طرف داران 
تعطیل کــردن زودهنــگامِ کلاس بود. بچه 
درس خوان هــای کلاس میان ترس از مدیر و 
ناظم و ترس از گنده لات های کلاس، همواره 
در هراســی توأمان به سر می بردند. سرانجام با 
همه ی سخت گیری اولیای مدرسه، کلاس ها 
معمولًا زودتر از تاریخ اعلام شده و خط و نشان 
کــردن مدیر و معاون از یک طــرف و تهدیدِ 
لات بچه های کلاس از سوی دیگر به تعطیلی 

کشیده می شد.
آن روزها از نیمه ی اســفندماه، مردانِ جوانان و 
نوجوانی که با چوب های خوش تراش »ارجن« 
و صنوبر  در دست، مثل چوب به دستان ورزیلِ 
رمان عزاداران بیلِ ساعدی، در کوچه- محلات 
دوره می افتادند، امــا ماجرای قصه، که از زبان 
»محــرم«، آدم قصــه که نخســت مزرعه او 
مورد حمله ی گرازها قــرار می گیرد و در ادامه 
علاوه بر جنگ با گرازها کــه نماد بیگانه اند، 
با ورود موســیو به قصه به عنوان نماد استعمار 
بایــد بهلول وار با جهــل و خرافه هم بجنگد، 
که حمله ی گرازها فراگیر شــده و مزارع اهالی 
هم جوار و همسایگان مورد تهاجم گرازها قرار 
می گیرند و دفاع و ستیزشــان به امری واجب 
تبدیل شده بود، اما اینان ستیزشان بر سر تنها 
یک لقمــه نان برای زندگی بود، و طنینِ کلامِ 
»قالی می تکنیم« اشان، نوید روزهای نو و نوروز 
را با خود داشــت. کمی که بزرگ تر می شدند، 
بعضی ها که توان و بازویش را داشتند، برای این 
که کسی آن ها را نشناســد، در محلات دورتر 

به صف این چوب به دســتان ملحق می شدند 
و تا روزهای واپســین اسفندماه به دوره گردی 
و کســب درآمدی هرچند اندک در کوچه ها و 
محلات دوردســت می پرداختنــد. ما کودکانِ 
کم سن تر و خردســالانِ محله های پایین هنوز 
چنــدان قد نکشــیده بودیم، کــه برویم برای 
خودمان درآمدی دست و پا کنیم، باید صبوری 
می کردیــم تا توان به دســت گرفتن چوب را 
داشته باشیم. قالی تکاندن خانه های عیانی در 
قرق جوانان رشید و بالا بلند بود، که به صورت 
دسته های چندنفره دوره می افتادند، که توسط 

دسته های دیگر تهدید نشوند. 
 گاهــی تا روزهــای پایانی اســفند، در انتظار 
لحظه ی نونوارکردنمــان بی تابی می کردیم و 
اشکِ چشمانمان در می آمد تا سرانجام دستمان 
را بگیرند و ببرند برایمان خرید کنند. ما به تنها 
چیــزی که فکر می کردیم همان یک دســت 
پیراهن و شــلوار و کمربنــد و کتونی و بعدتر 
کفشــی بود که تنمان می کردند. اصلن یادمان 
می رفت که بچه پولدارهایِ هم کلاســی امان 
لباس هایشان چه شکلی است! ما بودیم و دنیای 
کوچک کودکی امان و شادی های کوچکی که 
با اشــتیاقی ایدالوصف تا لحظه ی تحویل سال 
نــو، که پدر پیچ رادیــو را می چرخاند و صدای 
گوینده با تیک تاک ساعت ارزان قیمت دیواری 
که تازه بر دیوار نصب کرده بودند می آمیخت: 
حول حالنا احسن الحال. ما سرخوشانه از شدت 
شادی در پوست خود نمی گنجیدیم و پای کوبان 
و دست افشــان دور خــود می چرخیدیم و آرام 
نمی گرفتیم؛ در همان شب قبل از عید اجازه ی 
پوشیدن لباس هایمان را پیدا می کردیم، گرچه 
دور از چشــم بزرگ ترهای خانــه یکی دو بار 
دزدانه بر تنمان کرده بودیم شــان، اما ترس و 
لرز نمی گذاشت لذت پوشیدنشان را خوب ببریم 
و حالا ســاعت ها کُند می گذشتند و ما سخت 
بی تابِ فرا رسیدن تحویل سالیم و کیفور از آن 
لحظاتی که نزدیک تر می شدند؛ چندین و چندبار 
در آن ثانیه های میان نشســتن و برخاســتن، 
لباس های نومان را تنمان کرده بودیم و دوباره 
با وسواس در آورده بودیمشان، که مبادا چرک و 

کثیف شوند و اتوی نیم بندشان بشکند.
آن روزها بی قاعده دلمان خوش بود، آن قدر که 
انگار ما خوش بخت ترین آدم روی زمینیم. چه 
قدر با همان شکلات ها و گزهای ارزان قیمت 

کــه لابلای دندان هایمان می چســبیدند حال 
می کردیم. از صبح اولیــن روز عید تا چند روز 
بعد، بســاط دید و بازدیدها کش و قوس داشت 
و ادامه می یافت و گاه تا سیزده بدر بر دوام بود.

آن روزها روزهای کشف در و همسایه و فامیل 
و خویشان دور و نزدیک بود؛ کسی از همسایه 
ها و اهل محل از قلم نمی افتاد. دوره می افتادند 
و هرکســی که یک جورایی با هفت پشــت و 
تبار و نیای گوژپشت اشان نسبتی داشت را پیدا 
می کردند و خلاصه کسی نبود که از یاد برود؛ ما 
بودیم و یک عالم سر خوشی و مدهوشی های 
کودکانه و بی تابــی و بی قراری ایام نوجوانی و 
شــور و هیجانِ روزهای جوانــی، و ناگهان قد 
کشــیدیم، بالیدیم و بزرگ شدیم، و یک باره از 
این رو به آن رو شــدیم، بی که کسی رازمان را 

بلد شده باشد؛ 
»کسی راز مرا داند

که از این رو به آن رویم بگرداند.« 
بعد بارها و بارها بــا خودم فکر کردم تا به این 
نتیجه برســم، که دل که خوش نباشد، دیگر 
هیچ چیــز طعم و مزه ی خودش را نمی دهد و 
گل ها هم اگر بشــکفند، هیچ بویی از آن ها به 
مشام نمی رسد؛ گل و ســبزه و درخت و ماه و 
مهتاب و نســیم و آبشار و رود و زلالی برکه ها 
و درخشندگی مرجان ها طراوت خود را از دست 
می دهند و جهان و این هســتی بــی کرانه با 
همــه ی عظمت اش، بی معنا می شــود. حالا 
سال هاســت، مدام این شعر سهراب را با خودم 

مرور می کنم:
»مرد بقال پرسید

چندمن خربزه می خواهی
من از او پرسیدم 

دل خوش سیری چند.« 
دیدم غبار غمی بر رخساره ی کودکان سرزمینم 
اگر بنشــیند، دیگــر »بهار برایــم بی طراوت 

می شود.« دیگر عید برایم معنایی ندارد؛ 

عید من روزی اســت که چهارگوشــه ی 
جغرافیای ســرزمینم، کودکان کار نباشــد، بر 
چهارراه های کلان شــهرهای کشــورم بساط 
سیستماتیک تکدی گری را برچینند، مادری و 
پدری چنان به تنگ نیایند، که چاره را در مرگ 

دسته جمعی خود و خانواده ببینند.
دلم گرفته است
به ایوان می روم

و انگشتانم را بر پوست کشیده ی شب می کشم
چراغ های رابطه تاریکند.

ادامه دارد...

رستاخیز بهار در اسطوره های جهان
محمدحسین  آزادبخت

عید من روزی است، كه؛
محمدکاظم علی پور

نوروزانه



وقتی که از واژه ی اســتراتژی یا راه برد ســخن 
به میان می آوریم، ممکن اســت پرســش هایی 
در ایــن زمینه برای تک تک مــا به وجود بیاید؛ 
از جملــه: ایــن واژه به چه معناســت؟ در چه 
حوزه هایی کاربرد دارد؟ و آیــا راه برد انواع دارد 
یا نه؟ در پاســخ به سوالِ از معنای این واژه باید 
اشــاره نمود که ذیل ترکیب کلماتی چون وضع 
موجود )حال(، وضعیت مطلوب )آینده(، بررسی 
گذشــته، ســازماندهی همه منابع و امکانات، 
هدفمنــدی و برنامه ریزی می توان به تعریفی از 
استراتژی رسید و آن این که  راه برد یا استراتژی 
همان برنامه ریزی دقیق و شناســایی وضعیت و 
شرایط خود و جامعه )اقتصاد، سیاست، فرهنگ 
و ...( در زمان )گذشــته و حال( و تعیین مســیر 
حرکــت و تخصیص منابــع در جهت عدول از 
گذشــته ی ناتوســعه )منع تکرار( و رسیدن به 
آینده ای توســعه مدار )اهداف( است. باید گفت 
در حوزه های  اســتراتژیک  که تصمیم گیــری 
مختلف زندگی از جمله اقتصاد، تجارت، سیاست، 
ورزش، هنــر و هرجا که مقولــه ی »رقابت« و 
»کم یابی منابع« مطرح اســت؛ همواره خود را 
نشــان داده و بروز می دهد. هم چنین با در نظر 
گرفتن دو اصطــلاحِ »عقلانیت کوتاه مدت« و 
»عقلانیــت بلند مدت« که اولی ناظر بر مفهوم 
منفعت اندیشی شــخصی زودبازده و دیگری به 
معنای اندیشــه به منافع عموم اســت، می توان 
سوالِ مربوط به انواع استراتژی یا راه برد را پاسخ 
مثبت داد که هم »استراتژی خوب و پویا« داریم 
و هم »استراتژی بد و ایستا.« در استراتژی خوب، 
پویا، مناسب و کارآمد؛ تحقق اهداف جامعه ای، 
منافع و مصالح عموم  تعریف می گردند و برای 
تحقق آن ها برنامه ریزی می شــود که از الزامات 
رفتــاری این نوع راه برد باید بــه مواردی چون 
در  نماندن  تحــرک،  صبوری، عمق اندیشــی، 
گذشــته، آینده نگری، عقلانیت بلندمدت، مدارا، 
جامع نگری، جمع و جامعه اندیشــی و پرهیز از 

جزم اندیشی باندی و گروهی  اشاره نمود. 
در استراتژی ناکارآمدِ به حال و روز جامعه که 
ایستا، بد و نامناسب تعریف می شود و  می توان 
از آن با عنوان »اســتراتژی کــور« نیز نام برد؛ 
مبنای تعریف و تدقیــق در برنامه ریزی ها برای 
رســیدن به اغراض را باید منطقِ احساســات، 
صوری نگری، ظاهراندیشــیِ قضایا و نشســتن 
»فروع« بر جای »اصول«، تقدم و ترجیح منافع 
گروهی بر منافع عمومی دانســت. چون طراح 
این برنامه ریزی، انســان و انســان های ذی نفع 
است لذا ممکن است حسب محاسبات اشتباه و 
قرار گرفتــن در دایره ی تنگ خودخواهی ها و با 
چرخش بر مدار »احساسات و تعصبات خاص« 
راه بردی را برای خود و دیگران تعریف نمایند که 
نتیجه ی آن شکست و تکرارِ دور باطل ماندن در 

گذشــته باشد، ماندنی که به تعبیر »پیتر دراکر« 
به ســان تلاش بیهوده برای جلوگیری از تعفن 
مرده است و هیچ تلاشی بیهوده تر از این نیست 
بدون آن که آینــده ای قابل اتکا، امیدوارکننده و 
رضایت بخش را برای عموم متصور شد. اگر نوع 
نگاه توسعه ای را در تعریف استراتژی بپذیریم و 
استراتژی مناسب و پویا را اساس توسعه یافتگی 
جوامع فرض نماییم باید به این  بنیان نظری از 
»الکس انگلس« که در زمینه ی توســعه فردی 
کار کرده است، بیندیشیم که طبق آن در جوامع 
توســعه یافته »... علاقه مندی به حال و آینده به 
جای علاقه ی شــدید به گذشــته ....« یکی از 
ویژگی های مهم افراد و جامعه به حساب می آید. 
در صورتی که مهم تریــن ابزار تصمیم گیری در 
راه برد احساسیِ کور »گذشته ی اتفاقاتی« است 
که موجد و شــکل دهنده ی رفتارها بر اســاس 
بن مایــه ی »از غصه...« بــوده و ذهنیت منفی 
شکل گرفته مانع از تصمیم گیری مبتنی بر کنش 
فداکارانه ی وحدت آفرین )گذر از امیال و اغراض 
شــخصی( از ســوی چهره ها و صاحبان نفوذ و 
قدرت می شــود، نوعی خــاص از تصمیم گیری 
و برنامه ریزی بر اساس»احساســات و اغراض 
فــردی« و با تکیه بر »عقلانیــت کوتاه مدت« 
کــه به ظاهــر در آن از خرد جمعــی و مصالح 
عمومی ســخن گفته می شــود اما در عمل در 
جهت مصلحت افراد و گروه های خاص اسباب 
مهندســی تصمیم گیری سرنوشت ســازِ رو به 
گذشته ی تلخ اتفاقات می گردد. می توان مصداق 

این تصمیمات را در سیاست و در سطوح کلان 
و خرد شاهد باشیم که با سنجاق کردن عامدانه 
یا ســهوی رویکردِ »تقســیم بــر دو«؛ روندی 
پیش برنده در حذف، کاستن و کم کردن چهره ها 
و جریاناتِ مشتاقِ در اداره ی کشور نهادینه شود.

طبیعی اســت وقتی که یک جریان ریشه دار 
انقلابی از صحنه حذف می شود و تمامی اوضاع 
بر وفق مراد جریانی خاص باشد باید مداومت در 
کاهش ها و کاستن های »رویکردِ تقسیم بر دو« 
را مجــدد در جریان باقی مانده و برخوردار نیز به 
تماشا نشســت، گرچه بعضی ها اعتقاد دارند این 
یک بازی است اما نگارنده معتقد است که کار از 
بازی گذشته و به یک امر واقعی تبدیل شده است؛ 
امری که از استراتژی کورِ صرف زمان حال نگری 
ناشی از ماندن ها در »گذشته« نشئت می گیرد. 
در خصــوص انتخاباتِ حوزه ی کوهدشــت و 
رومشکان باید گفت چند دوره است که صفحه ی 
شطرنج مبتنی بر کیاست در کنش ای سیاسی از 
سوی چهره های تأثیرگذار یک جریان به محاق 
رفته است و حسبِ راه برد کور و رویکردِ تعصبات 
و نفرت ها، کنشِ کنشگرانِ مشهور متأثر از این 
اســت که فلانی و فلانی ها در سمت چه کسی 
و برای چه کسی موضع می گیرند لذا تصمیمات 
آنان معطوف به حذف رفیق با هر طریق اســت 
ولــو آن که در اردوگاه رقیــب خیمه ی دورهمی 
هم اندیشــی برای پیروزی برپــا کنند که البته 
تأثیر اســتراتژی کور در سطح کلان کشوری را 
در این زمینه نبایــد نادیده گرفت. آن چه که در 

طرهان بزرگ در ســال های گذشته ی انتخابات 
اتفاق افتاده، با نگاه آینده داری برای عموم نبوده 
بلکه تصمیمات حول محور تسویه حســاب ها و 
لج بازی رفقای قدیمــی برای وخیم کردن حال 
فعلی رفقای رقیب و حال گیری از آنان از طریق 
پیوســتن ها به رقیب ســنتی بوده است. آن چه 
در این بین بــرای توده ی مردم کوهدشــت و 
رومشــکان و خاص تر افراد تحصیل کرده واضح 
شده این است که ».... اعتماد دیگر نمانده است 
و هرکسی سعی دارد از آبِ گل آلود ماهی خود را 
بگیرد....!!« از این رو، توده ی مردم با نگاه کردن 
به وضعیت مالی و اوضاع کسب و کار نزدیکان و 
ثروت سیاسیون صاحب قدرت که از راهِ نردبانِ 
رای مردم به آن رســیده اند، آنان نیز با آموختن 
از سیاســیون و البته در اندازه ای ساده تر؛ زمان 
تصمیم را برای انتخاب گزینه ی مورد نظرخود به 
هفته ی پایانی تبلیغات و روز چهارشنبه ی معروفِ 
لشکرکشی های خیابانی به تأخیر می اندازند و تا 
این زمان مهمان های ناخوانده را با روی باز پذیرا 
می شوند اما در نهایت حسب منافع و گرفتاری ها 
دست به گزینش می زنند و به نامزدِ مورد نظر در 
هر اردوگاه »بله« می گویند؛ شبیه همان بله ای 
که سیاسیون زرنگ با زبان رساو روی سفره های 
خاص تر، رنگین تــر و با صفاتر به افراد خاص از 
هر اردوگاه سیاسی می گویند!! آن چه که به عنوان 
نتیجه ی این متن باید برجسته شود و دیگران نیز 
می توانند بهتر و کارآمدتر به آن بپردازند و تحلیل 
کنند این اســت که چرایی شکست ها و تقسیم 
بر۲ها )جایگزین به توان رســاندن ها( و کوچک 
شــدن حلقه ی یاران را باید در»استراتژی کور« 
دانست که سال هاســت عده ای  با آن »حال«  
می کنند و »حال« می گیرنــد و بدون توجه به 
اندیشه در تدبیری برای آینده ی آیندگان و مانع 
شــدن از تنزل اعتماد اجتماعی پیش می تازند 
بی  آن که سعی کنند با ارزش بودن را برای جامعه 
بر موفق شدن به هر طریقِ به نفع خویش ترجیح 

دهند......  
در  مانــدن  و  تعصبــات  احساســات،  آری! 
گذشــته های بدون تعقل و تدبیر را باید ســم 
مهلک »اعتمادها« دانست که نتیجه ي روشن تر 
آن افزایش شکاف ها و زیادی گسل ها در جامعه 
خواهد بود. آن چــه که با آن نمی توان حقایق را 

دید و یا درک و دریافت نمود. 
هرکه اول بین بود، اعمی بود 

هرکه آخری بین، چه با معنی بود
هرکه اول بنگرد پایان کار 
اندر آخر او نگردد شرمسار

حکم چون بر عاقبت اندیشی است
پادشاهی بنده درویشی است
عاقبت بینان بوند اهل رشاد

درنگر و اله اعلم بالصواب )مولوی(

کساني هستند که تمام توطئه ها و نقشه هاي 
طراحي  را   ... و  اداره   یا  فامیل  یک  پلید 

مي کنند اما ردي از خودشان نیست! 
به  انگلیسي ها  که  رفتاري  آن  مثل  درست 
»طرف  عامیانه  اصطلاح  به  دارند:  اشتهار  آن 

نمي فهمد از کجا خورده.«
چون  که  است  کسي  دشمن ها  دشمن ترین 
گرگ در پوستین بره باشد؛ به گونه اي که شما 
بوده  وي  کار  توطئه  این  نمي کني  حتا شک 

است! 
افرادي  داشتني  دوست  و  روراست  دشمنان 
نازک و احساساتي که نمي توانند  هستند دل 
اتفاقا  ندهند؛  نشان  چهره  در  را  دشمني شان 
باید این ها را بوسید! کساني هستند که براي 
شما دردسر ایجاد مي کنند بعد خودشان حلش 
زندان  به  کرده،  پرونده سازي  برایتان  مي کنند! 
مي فرستند، بعد خودشان سند گرو مي گذارند و 
آزادتان مي کنند! این گونه شما تصور مي کنید 

که دوستتان هستند. 
کساني هستند که فردي را به قتل مي رسانند 
مراسم  و  مي شوند!  عزا  صاحب  هم  خود  اما 
مي کنند!  ناراحتي  بسیار  و  مي گیرند  مفصل 
مثل خلیفه مامون عباسي که امام رضا)ع( را 
ناراحتي کرد.  به  تظاهر  به قتل رساند و چقدر 
ابتدا وي را به اجبار سه سال ولیعهد کرد تا در 
کنترل خود نگه دارد و بعد به قتل رساند. چه 
تصور  اشتباه  به  زمان  آن  مردم  از  برخي  بسا 

مي کردند امام به مرگ طبیعي مرده است!
پدرخوانده ها  از  که  است  این  من  توصیه ی 
دوري کنید چرا که پدرخوانده ها آدم بي نقص 
ضعف هاي  باید  تو  و  نمي کنند  تحمل  را 

بزرگي در دست آن ها داشته باشي تا هر وقت 
خواستند ترمز شما را بکشند. 

تبه کار  باندهاي  به  ورود  براي  که  همان طور 
خیال  تا  شوي  بزرگي  جنایت  آلوده  ابتدا  باید 
برایش  خطري  تو  که  شود  راحت  پدرخوانده 
و  مستبد  افراد  پدرخوانده ها،  زیرا  نداري؛ 
درون  در  برعکس  که  هستند  خودخواهي 
از  مي کنند؛  شدید  حقارت  و  ضعف  احساس 
سایه ی خود هم وحشت دارند و آن قدر شجاعت 
بپذیرند.  را  خود  اعمال  مسئولیت  که   ندارند 
هست.  همه جا  و  نیست  هیچ جا  پدرخوانده 
پدرخوانده ها  علاقه ی  مورد  مراوده  نوع  تنها 

دست بوسي بدون چشم داشت است. 
گروه  یک  یا  فامیل  بزرگ  نباید  پدرخوانده ها 
حفظ  فامیل  در  را  تنش  همیشه  چون  شوند 

خواهند کرد. 
یافت  وفور  به  افراد  این  از  فامیل ها  بین  در 
نشان  خیرخواه  و  مصلح  را  خود  که  مي شود 
منازعه  در هر  دارند  و ظاهرا دوست  مي دهند 
اما  میانجي کنند   و  اختلافي دخالت کرده  و 
کار که مي خواهد درست شود خرابش مي کنند 
چرا که با حل کامل مشکل کسب و کارشان 
دیگران  صمیمیت  از  و  مي شود  بي رونق 
خوانده ها  پدر  این  مي کنند.  وحشت  احساس 
اگر بخواهد دو نفر را با هم آشتي دهد ممکن 

است این گونه صحبت کند: 
»حالا درست است که فلاني بد کرده و مثلًا 
اما  زده،  بدي  حرف هاي  شما  خانم  سر  پشت 
خوب شما بزرگواري کنید و ببخشیدش« این 

دقیقاً مثل خاموش کردن آتش با نفت است.

شمیم دل افروز بهار باز عزم آمدن کرده و پرتو بوی 
از  می زند.  پهلو  عبوس  زمستان  بر  جان افزایش 
همه مهم تر دری برای فرودستان گشوده می شود 
که تلخی بیداد ِ سرما و سفره های محقر را به ذات 
را  ما  نوروز  آن چه  می کند.  رنگین  بهاری  اعتدال 
و  داشته  گرامی  مختلف  دیدگاه های  از  همواره 
می دارد، تنها این نیست که ما را با اجدادمان پیوند 
می دهد و دیدارها در جان حصول می یابد. از بابت 
خاطره ها، نوروز در دیده ی همه و بسیاری از بزرگان 
احترام سزاوار  به  آن  از  و فلاسفه  اندیشه ورزان  و 
نخستین  نوروز  می گویند:  زیراکه  گفته اند  سخن 
آفرینش است که اهورامزدا دست به آفرینش جهان 
زد. برای همین روز آغازین فروردین را »هورمزد« 
دانسته، روز ششم یعنی پایان آفرینش را مقدس 
بنای تاسیس آن هرچه  آثار و  این که  اما  شمرده 
از  برابر  هزار  که  آرزویی  رؤیا  و  افسانه  چه  باشد 
واقعیت زیباتر و سودمندتر و سبزتر و ماناتر است 
از این لحاظ می گوییم که نوروز ما را حکایت ها 
جمشید  را  آن  بنیانگذار  اساطیری  روایت های  و 
یشت های  در  که  دوره ای  دانسته اند ؛  پیشدادی 
طلایی عنوان شده که امروز حتا فراتر از وضعیت 
ما  عید  و  بهار  و  فروردین  شده  عنوان  طلایی 
ابتکار خلاقه هوشمندانه  از مفاخر  از یکی  یکی 
است که جای مباهات دارد و قابلیت مراقبت و 
حفظ از جان و نیکوتر که بنگریم نوروز، یکی از 
با همه ی  گاه  که  ماست، سنت هایی  سنت های 
می شوند  واقع  بی مهری  مورد  برکت شان  و  خیر 
و نتیجه ی این بی مهری چیزی نیست به غیر از 
زبان بزرگ و پرغرامت نسل هایی که خواسته یا 
ناخواسته مبتلای گسست های هولناکی می شود 
تحمیل  آن  بر  توأمان  تاریخ  و  زمان  عنصر  که 
و  اصل  از  بریدن  یعنی  سنت  از  بریدن  می کند. 
ریشه و دچار تعلیقی مغمون شدن که در این بین 
اما »نوروز«، آن قدر بنیه  از زندگی داشته که دارد 
با مهربانی پاک و زلال ما را در کنار گذشتگان 

بنشاند  .
و  هوش  گویای  سنتی  چنین  یک  کشاندن 
و  است  دیرینه  این سنت  با  آن  آفرینندگان  فهم 
هم چنین نسل امروز که با همه ی گرفتاری های 
مختلف در آغاز با خضوع و خشوع تام و تمام در 

مقابل پروردگار از صمیم دل، خواهان بهترین حال 
برای خود است.

اشعاری  نوروز  خصوص  در  ما  بزرگ  شاعران   
سروده اند که تا ابد بر جای می ماند از حافظ بزرگ 

شروع می کنیم:

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی 
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
 به گلزار آیی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

جامی:
بگشا نقاب از رخ باد بهاران

 شد طرف چمن بزمگه باده گساران
 شد لاله ستان گرد گل از بس که نهادند

 رو سوی تماشای چمن لاله عذاران

مولانا:
اندر دل من مها دل افروز تویی 

یاران هستند لیک دل سوز تویی 
شادند جهانیان به نوروز و به عید
 عید من و نوروز من امروز تویی

سنایی غزنوی:
با تابش زلف و رخت ای ماه دل افروز
 از شام تو قدر آید وز صبح تو نوروز 

از جنبش موی تو برآید دو گل از مشک
 وز تابش روی تو برآید دو شب از روز

فروغی بسطامی:
عید آمد و مرغان ره گلزار گرفتند

 وز شاخه ی گل داد دل زار گرفتند
 نوروز همایون شد و روز می گلگون

 پیمانه کشان ساغر سرشار گرفتند

سعدی شیرازی:
برآمد باد صبح و بوی نوروز 
به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز

اخبار 2
سال بیستم/شماره ي 714چهارشنبه 23 اسفند 1402

به كشورهای 
حوزه ی تمدن 

ایران شهر!

و  ارمنستان  و  آذربایگان  و  عراق  و  ایران  از 
قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان و تاجیکستان 

و افغانستان تا پاکستان و هند و چین و روسیه!
که  اهورایی  هم تباران  و  شما  به  می فرستم  درود 

آرایه ی زیستن گاه جهان هستید!
نوروز، فصل مشترک همه ی ماست. هر دلی که به 
عشق نوروز می تپد، معبد عاشقان است و هرکس 
از  عضوی  و  ایرانی  می گیرد  جشن  را  نوروز  که 

جامعه ی بزرگ ایران شهر است.
ما  ریشه های  هستیم.  هزاره ها  ملت های  ما 
و  اسطوره ها  با  را  ما  است.  تاریخ  عمیق  تا 
افسانه هایمان می شناسند. جهان در برابر مفاهیم 
بلند انسانی که در افسانه های ما جریان دارد، کلاه 

از سر بر می دارد.
در افسانه ها و اسطوره های ما راستی، نیک نامی، 
آوازه ی اجتماعی، میهن پرستی، نوع دوستی، عشق، 
اجتماعی  زندگی  پایه های  بشر،  حقوق  به  احترام 

است.
هستیم.  دستان  رستم  کامل،  انسان  وارث  ما 
رستم، نماد انسان آرامان گرای ایرانی است. او خود 
سرچشمه قدرت است؛ اما قدرت را در مردم نوازی 

و پاسداری از ایران بزرگ به کار می گیرد.
است  جاری  کمانگیر،  آرش  خون  ما  رگ های  در 
او که تمام هستی خود را در زه کمان خود نهاد 
تا آرش بمیرد؛ اما ایرانی و ایران بماند. ما به خود 
جوان  زیباترین  و  پاکترین  سیاوش،  که  می بالیم 
صلح طلبی که برای پرهیز از خشونت و جنگ، 
ترک پدر نمود و  تن به غربت داد و قربانی صلح 

طلبی شد، از تبار ماست.
ما وارث کورش بزرگ، نخستین حکم ران دادگستر 
و نخستین پادشاه منادی صلح بشریت، هستیم. 

نوروز، نشانه و پرچم ماست. سزاوار است که همه، 
این پرچم را در دل های خود به اهتزاز درآوریم. 

استعمار، سیصد سال است که با فریب و نیرنگ، 
تلاش نمود تا در نخستین گام، ما را از ریشه های 
و  زبان  بعدی  گام های  در  و  کند  جدا  خودمان 
استحاله  روز  به  روز  را  ما  ایران شهری  فرهنگ 
نماید و ما را با این شیوه های پلشت از افسانه ها 
و اسطوره هایمان جدا کند و تا اندازه ای به اهداف 

پلشت خود رسیده است.
گروه های  و  مجازی  فضای  بستر  در  که  اکنون 
دوران  شده اند،  نزدیک  هم  به  ملت ها  اجتماعی، 
آن رسیده که به ریشه ها برگردیم و قله های ادب 
تا  بیهقی  از رودکی و فردوسی و  و فرهنگ خود 
سنایی و عطار و مولوی و حافظ و سعدی و دیگر 
افتخارات خود را دریابیم و نهضت بازگشت به اصل 

و ریشه های ایرانشهری را بیاغازیم.
ما یک ملتی به هم تنیده هستیم از افتخارات ما 
این است که با وجود تنوع و گوناگونی قومیت ها، 
تاریخ سراغ ندارد در ایران شهر، جنگ قومیتی رخ 

داده باشد.
شاهنامه ی  مکتب  سایه ی  در  است  سال  هزاران 
پولادین  زنجیر  چون  ایران شهری  اقوام  فردوسی، 
به هم پیوسته اند. مکتب فردوسی به ما می آموزد 
انسانی خردگرا، میانه رو، صلح  ایرانی،  انسانِ  که 
طلب، نوع دوست است که میهن خود را آباد، آزاد 

و شاد می خواهد.
نوروز، نماد و نشانه ی ایران و کلید در گنج فرهنگ 
نوروز،  پاسداشت  است.  ایران شهری  تمدن  و 

پاسداشت فرهنگ انسان مدار ایرانی است. 
موفق  انسان های  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی 
»قدرت  داشتن  دیجیتال  دنیای  در  زندگی  برای 

گزینش« است. 
به  را  خود  انسانی  و  فرهنگی  مؤلفه های  ما  اگر 
درستی و هنری ترین شکل به فرزندانمان معرفی 
مؤلفه های  همه  بین  در  نمی توانند  آن ها  نکنیم، 
فرهنگیِ متنوع جهان، گزینشی درست، متناسب با 

فرهنگ و تمدن ایران شهری داشته باشد.
بنابر این:

همه ی  همکاری  با  می کنم  پیشنهاد  نخست، 
پرچمی  ایران شهری،  تمدن  حوزه ی  کشورهای 
مشترک با عنوان » پرچم نوروز« طراحی شود و در 
روزهای جشن نوروز، این پرچم در کنار پرچم ملی 

کشورها به اهتزاز درآید.
دو دیگر پیشنهاد می کنم هر سال پایتخت یکی 
از کشورهای حوزه ی تمدن ایران شهری به عنوان 
و  شود  شناسانده  جهانیان  به  نوروز«  »پایتخت 
برای حضور علاقه مندان و گردشگران به پایتخت 
نوروز، دولت ها، زمینه ها و تسهیلات کافی و لازم 

را فراهم کنند. 
گسترش  و  ایران شهری  فرهنگ  شناساندن  برای 
مفاهیم نوروز به ملت های جهان، سزاوار است در 
پایتخت نوروز، جشنواره های جهانی ادبیات و هنر 
ایران شهری و نمایشگاه های بزرگ کتاب، در باره ی 

نوروز و فرهنگ ایران شهری برگزار گردد.
ایدون باد!

فرزند ایران 
علی گودرزیان ع پایدار

آن سیزده روز!

 برنامه ی مفصلی برای عید تدارک دیدیم. مادیان میل 
را هِی کردیم. پالان بر خرِ خنده گذاشتیم و قاطرِ خاطر 
را رها کردیم تا هر جور که خواست بچرد و بپرد. پیه 
هر انگ و ننگی را بر تن مالیدیم. هرچه باداباد! قرار 
فوتبال  از  بعد  کنیم،  بازی  فوتبال  روز  گذاشتیم هر 
بازی.  از هفت سنگ وسط  بعد  برویم هفت سنگ، 
توافق کردیم که از مرز»بکِار«۱ها تا اول»گِل کَنون«۲ 
»جِفْتو«۳ بگذاریم، هرکس برنده شد بر قلندوش بازنده 
برود. گفتیم برویم »تنگ زئَْلَه«۴ تورّ بیندازیم و ماهی 
آب»کَنی«۶  که  کُو«۵،آن جا  »تُویْتِن  برویم  بگیریم، 
و  ماهی ها  شنای  محل  و  می ریزد  سیمره  به  گرمه 
روزگار  از  دمار  و  بریزیم  ماهی  زهر  مارماهی هاست 
هم رای  درآوریم.  خرچنگ  و  قورباغه  و  ماهی  و  مار 
شدیم شبی که باران آمد، چراغ قُوِه ببَِریم و برویم»دُم 
شَهْوَلی«۷ و»خِپْ خِپْ کُنی«۸ هرچه تیهو و »تُسَکْ«۹ 
در سوراخ ها خِپ کرده و خوابیده بگیریم و بریزیم توی 
بچه  »کُنارکُو«۱۰  روباه  اگر  که  شدیم  شور  سبد.هم 
زایید، بچه هایش را بگیریم و گوش هایشان را ببُِریّم 

و رهایشان کنیم!
یکی  امری.  متولی  و  کاری  مسئول  شدیم  هرکدام 
مأمور شد برود مغازه دارایی زاده تورّ و زهر ماهی بگیرد. 
دیگری قبول کرد که توپ برای فوتبال و هفت سنگ 
پنج  بادی  تفنگ  یک  کردیم  تلاش  خیلی  بخرد. 
پایین  و  »پاکُل«۱۱ها  زدن  برای  کنیم  جور  نیم  و 
گفت  نشد.حمید  جور  اما  آوردن»سی پریسک«۱۲ها 
کِشِ سُرنگی از تفنگ بادی بهتر است.منظورش از 
کش سرنگی سوند تخلیه ی ادرار بیمارها بود. دو سه 
تا هم آورده بود. گفت که نو خریده اما گمان کنم که 
دروغ می گفت و از داخل زباله های بیمارستان برداشته 
بود. عیش بدون نوش که نمی شود. خرید خوردنی و 
خوراکی افتاد با من. رفتم  مغازه حاج کریم عسلی. 
مقدار زیادی انجیر خشک، سه بسته کشمش، چهار 
بسته نخودچی و کمی بیش تر از یک کیلو سنجد و 

اگر اشتباه نکنم دو بسته هم نان برنجی گرفتم.
واژه ها از توصیف آن شوق و ذوق عاجزند. زبان پارسی 
از  تهی  و  واژه  فقیرِ  شیرین  شادی  آن  شرح  برای 
توصیف است. سیزده روز جست وخیز و خنده و شادی 
و آزادی.آزادی! و کسی چه می داند یعنی چه آزادی. ما 
زندانی زندگی بودیم و عید عفوی بود که در پایان هر 

سال به ما می خورد!
روزگار پر از خدعه است و شوگار پر از خباثت و ما 
آزادی  بودیم.  نکرده  را  خباثت  و  خدعه  این  حساب 
محدود و مشروط کم از در بند بودن نیست.چه فرقی 
هست بین پابند و دست بند؟ آزادی باید بی اندازه باشد.
فکر همه چیز را کرده بودیم الا تکالیف عید! آزادمان 
کرده بودند اما با پابندی به نام تکلیف عید. آزادی ما 
اندازه داشت. بند از پا گرفته و بر دستمان زده بودند.

مجبور شدیم به رونویسیِ رنج. مکلف به حل دوباره 
مسئله ها. گره زدن گره های باز شده. تکلیف چنگ از 
انتقام چه چیزی را پس  گلوی ما برنمی داشت چرا؟ 
می دادیم؟ آن چند روز تعطیلی چه حسادتی داشت 
که باید کوفتمان می شد؟ آن همه نَسَق و ناشَر و اگر 
و مگر و نه و نُو و ته و تُو برای درس خواندن چرا؟ 
چه کسی گفته بود که خوش بختی فقط یک دروازه 
دارد و آن هم دروازه درس است؟ درس و خوش بختی؟ 
و  مشق  آن  از  کدامی ک  اصلی  عمل  چهار  به جز 
مشتق ها به درد زندگی می خورند؟ لگاریتم یا رادیکال؟ 
چرا ما را می کشاندند پای تخته ای که سبز بود اما به 
دروغ می گفتند تخته سیاه! تعریف توندرا و تایگا چه 
ربطی به زندگی آینده ی ما داشت؟ قضیه فیثاغورث 
الان کجای زندگی ماست؟هدف خوش بختی ما بود؟ 
نمی شود!  خوش بخت  بدبختی  با  کس  هیچ  دیدید 
یعنی  بازی  کنیم.  بازی  کمی  می دادند  اجازه  کاش 
تمرین زندگی. کاش سواد حل مسئله را به جای آن 
الان مثلا  یادمان می دادند.  معادله های دو مجهولی 
باسوادیم؟ کو سواد اجتماعی؟ کو سواد رابطه؟ کو سواد 
انسانیت؟ درس از ما مشتی دلال ساخت. واسطه های 

وسط باز!
تفریح  تنبیه  ترسِ  بسیار.  تکلیف  و  بود  کم  وقت 
و  رونویسی  به  و شبمان  روز  برد. همه  یادمان  از  را 
پدر  می خوردیم  تکان  تا  می گذشت.  تلخی ها  تکرار 
که  مشق!  که  درس!  که  می زد  نهیب مان  مادر  یا 
خوشی  خوان  هنوز  ما  و  می گذشتند  روزها  تکلیف! 
و عشرت  اسباب عیش  از  و  نکرده  پهن  را  خنده  و 
تمتعی نگرفته بودیم. روزها انگار که لیز می خوردند 
و مثل ماهی از دستمان در می رفتند. درس دستش 
را بر گلوی ما گذاشته بود و می فشرد! روزها می رفتند 
و ما نه پا به توپ زده بودیم و نه راه به دم شهولی 
برده. نه نان برنجی چشیده و نه سنجد مکیده. روباه 
کُنارکو بچه هایش را از شیر گرفته بود. شب های بارانی 
تُسَک ها و تیهوها به ریش ما خندیدند.از هیچ کمانی 
بر  دوالپای درس  نزدیم!  پرستویی  یا  پاکُل  به  تیری 
دست و پای ما پیچیده بود. سنگ سواد به پایمان 
بستند. بازی و شادی و خنده و جست و خیز ما پیش 

پای مشق عید بسمل شد!
 روز سیزدهم مثل آدم های عادتی نشئگی از سرمان 
پرید. آش نخورده و دهان سوخته! تشنه از لب چشمه 
برگشتیم. خراب و خسته با خوی و خُلق خمارها راهی 

شهر شدیم! بازگشت به زندان.
پی نویس ها:

۱- زمین کشاورزی ۲- محل تهیه گِل ۳- دویدن دو نفره

يادداشت نوروزیيادداشت
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نوروزنوروز يادداشتيادداشت

پدرخوانده
دکتر امیر شاکرمی

نوروز در راه است
حسین خداکرمی

»استراتژی كور« بر مدار احساسات و تسویه حساب ها
)انتخابات کوهدشت و رومشکان(

حمزه فیضی پور

*غم مباد*

دوست ارجمند! جناب دكتر امیر شاكرمی؛

درگذشــت عمومی گرامی تان را غم مباد گفته ما را نیز در اندوه  خویش 
شریک بدانید.

هیئت تحریریه ی هفته نامه ی منطقه ای سیمره

3علی  گودرزیان3ماشا اکبری

یادداشت  اجتماعی



تا همیشه، سلام 
بر نوروز!

نوروز رســتاخیز هر ســاله ی ایرانیان است که 
شهرت و شــکوهش در ماورای مرزهای ایران 
هم هســت. کمتر رخدادی از فرهنگ بشری از 
چنین بار مادی و معنوی برخوردار است. کسانی 
بسیار کوشیده و می کوشــند تا از سر عناد، این 
رستاخیز طبیعی و انسانی و روحی را از ما بگیرند 
و آن را بــه محاق ببرند یا دســت کم نحیف و 
ضعیفش کنند تا به دیار فراموشــی سپرده شود 
لیکن، بنُ مایه ی این پدیده ي جهانی و ملی از آن 
چنان فلسفه ی محکم تاریخی نهادینه شده ای 
در بین مردمان برخوردار اســت که مزاحمت ها 
و کارشکنی های دشمنان قسم خورده ی آن، جز 
بردن عِرض شان ارمغانی برای شان در بر نداشته 
است. نوروز باســتانی و با شکوه ما در حال فرا 
رسیدن است و ما هم همانند ده ها میلیون ایرانی 
و غیرایرانی، چشــم به راه گام های ظفرگون و 
نشستن او بر تختِ زرین و رنگین بهار هستیم، 
هر چند، از دســت زندگی و ستم روزگار دل و 
دماغی برای مان نمانده اســت. پیشاپیش به بو 
و رنگ نــوروز و صدای قیام و جنبش پیروزمند 
فرارسیدنش ســلام می دهیم. سلام به آب های 
زلال و جاری، ســلام به پونه های نورســیده 
بــر طرف جویبــار و لبه ی رودخانه، ســلام به 
شــکوفه های قله ها و »مازها«، سلام بر جنبش 
و جــوش و خروش جن و انــس و مَل و مور، 
سلام به خدم و حشم نوروز فرهمندمان. سلام 
به داغِ دل شــقایق ها و سرخی آلاله ها و لاله ها 
آن گاه که زنده می شوند و از خاک سیاه زمستان 
سر بر می آورند و زندگی و جاودانگی خویش را 
به رخ خلایق می کشند. سلام به نوروز و همه ی 

رستاخیزیان همراه او. 
سلام به همه ي باورمندان نوروز و درود به ایران 
و ایرانی. پیشــاپیش ورود و جلوس نوروز را به 

هم وطنان و دوستان عزیز شادباش می گوییم.

علمی- اقتصادی 7سال بیستم/شماره ي 714 چهارشنبه 23 اسفند 1402
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يادداشتيادداشت يادداشتيادداشت جامعه شناسی

زنَبیل ها و زبُاله ها

 برنامه ی محیط زیست سازمان ملل متحد برای 
نخستین بار امروز ۳۰ مارس / ۹ فروردین را »روز 
از  است. هدف  کرده  اعلام  زباله«  کاهش  جهانی 
سلامت  بر  زباله  تأثیر  به  توجه  جلب  اقدام  این 
تعیین  با  است.  زیست  محیط  و  اقتصاد  انسان، 
این روز آگاهی در مورد پیشگیری از انباشت زباله 
بیش تر خواهد شد. بر پایه ي گزارش سازمان ملل، 
زباله  تُن  میلیارد  دو  از  بیش  سالانه  جهان  مردم 
تولید می کنند و حدود نیمی از آن به درستی دفع 
دو  )ایسنا(  ایران  دانشجویان  خبرگزاری  نمی شود. 
ایران  در  که  بود  نوشته  گزارشی  در  پیش  سال 
سرانه  تولید زباله ۲,۵ برابر میانگین جهانی است 
و برپایه ي  آمار رسمی، روزانه بیش از ۵۰ هزار تُن 
ایران  در  زباله  تُن  میلیون   ۲۱ از  بیش  سالانه  و 

تولید می شود.
انباشته ایم و طبیعت را به تفاله  از زباله  جهان را 
تبدیل کرده ایم. ما انسان ها بی شک بی رحم ترین 
زمین  مهربانیم.  زمین  ساکنان  ویرانگرترین  و 
دشت ها  و  دریاها  و  اقیانوس ها  با  سخاوتمند، 
صاحب خانه ی  باشکوه!  کوهستان های  و 
دوست داشتنی که حالا دیگر از دست ما مستأجران 
قدرناشناس خود به تنگ آمده و در هم صدایی با 
طبیعت، در کارِ پاسخ دادن و واکنش نشان دادن 
است. از زلزله های مهیب تا آب شدن یخ های قطب 

و از گرمایش دَم افزون تا تغییر اقلیم.
زباله ها راه نفس کشیدن را بر زمین بسته اند. زمین 
در چشم من پیرمردی مَسلول است که هر نیم شب 
با سرفه های خشک خون آلود از خواب برمی خیزد و 
حضور مرگ را در آستانه ي در به نظاره می نشیند. 
زباله ها نه فقط زمین را به تباهی کشانده اند، یلکه 
حتا به قتل عام ساکنان دریا کمر بسته اند. دیدن 
وال ها و نهنگ هایی که بر اثر بلعیدن زباله های رها 
شده در دریا و اقیانوس جان شیرین خود را از کف 
داده اند، نمایشی تراژیک از نقش ویرانگر انسان در 
نابودی جهان است؛ یادمان اعتراض فرشتگان در 
بامداد پیدایش به صاحبِ هستی که آدمی »خونریز 

و فسادانگیز« است!
باری؛ انسانِ هزارۀ سوم به پشت گرمی تکنولوژی و 
گسترش مهارناپذیر فرهنگ مصرف گرایی که خود 
را بیش از هر چیز، در گسترش صنایع حیوانی و 
تولید فزاینده ی گوشت نشان می دهد، به راستی بر 

شاخ نشسته و بُن می بُرد. 
روشن است که اگر زباله ی کمتری تولید نشود و 
و  »میوه  به  لبنیات«  و  از »گوشت  رویگردانی  با 
رخ  انقلابی  بشر  نوع  غذایی  رژیم  در  سبزیجات« 
و  داد  از دست خواهد  را  زایایی خود  زمین  ندهد، 
حیات پایان خواهد یافت. فرصت بس اندک است 
و زمین مهربان چشم به راه تغییر ماست! وقت آن 
است که زنبیل ها را از صندوقچه ها درآوریم و در 
سفره های قلم کاری شده نان بگذاریم. وقت آن است 
از آن که آن ها  زباله ها »نه« بگوییم پیش  به  که 
دار گرمایش جهنمی حلق آویز کنند  بر  را  زندگی 
پوزخند  آماسیده در برهوت زمین  بر جنازه های  و 

بزنند!
بهار طبیعت و دگرگشت جهانِ  آستانه ی      در 
دُرخَشان ترین  نوروز  باستانی  جشن  که  ایرانی 
نمودگار آن است و عروس سیمین ساقِ بهار نمادِ 
در سبک  بازنگریستن  برای  و  بیاییم  بی مانندش 
است  طبیعت کُش  و  زباله خو  که  خود  زندگانی 
هم پیمان شویم. زنبیل ها و سفره های پارچه ای را 
که از تبار سنّت اند  از صندوقچه ها بیرون بیاوریم و 
با نایلون های پلاستیکی که ارمغان شوم تکنولوژی 
و هرکجای  نانوایی  یا  مغازه  در  کنیم.  وداع  است 
دیگر. خاصه در این زمانۀ روسیاه که سیاست به 
طبیعت پشت کرده و فرونشستِ زمین همچون 
به سوی شهرها خیز  از دشت ها  اژِدهایی گرسنه 

برداشته است.   
وفا کردن به این عهد می تواند سودای مبارک ما 
در آستانۀ عزیمت به سال نو باشد. هم آمیزی بهار 
طبیعت با بهاری دیگر در سرزمین باور ما. چه دریغ 
است که زمین هر نوبهار پوست بیندازد و ما پلاس 
کهنه ی اندیشه را به دور نیفکنده باشیم. ایدون باد.

دکتر مراد سپه وند

آشفتگی اجتماعی؛ 
افول كناره گیران و برآمدن طغیان گران

دکترحسن اسماعیل زاده
3سلمان احمدوند

پدیده های  و  مسایل  علمی  تبیین  و  بررسی  در 
شرایط  دیگر  و  کنش گران  و  کنش ها  اجتماعی، 
وجود  گوناگونی  رسش های  و  رویکردها  اجتماعی 
دارد که با توجه به آبشخور و بن مایه های فکری و 
شرایط زمانی و مکانی، از یک دیگر متفاوت خواهند 
بود. این نوشتار با رویکرد سنخ شناسانه و با تأکید 
یک سری مفاهیم و اصطلاحات که از آن ها به عنوان 
سنخ آرمانی نام برده می شود، به دنبال تبیین شرایط 

اجتماعی حاکم بر جامعه است. 
سنخ های آرمانی مفاهیمی هستند که در تبیین های 
و  می گیرند  قرار  استفاده  مورد  اجتماعی  مختلف 
پراکنده  واقعیات  دسته بندی  برای  قالبی  فهمی 
هستند. در واقع فهم پیش از تبیین هستند که به 
صورت مدلی هدایت کننده برای گردآوری داده ها و 
تبیین واقعیت پس از تفهم تنظیم می شوند. مثلا: 
برای  و  است  آرمانی  اجتماعی یک سنخ  آشفتگی 
دارای  که  می شود  برده  کار  به  جامعه ای  توصیف 
اجتماعی  سرمایه  بودن  پایین  باشد:  زیر  شرایط 
پیامد  و  است  اجتماعی  انسجام  اصلی  عامل  که 
فقدان  است،  اجتماعی  آشفتگی  آن  اصلی کاهش 
و یا ضعف نهادهای مدنی، تبعیض و بی عدالتی، 
بر جامعه، تورم،  اجتماعی حاکم  انسداد سیاسی و 
فقدان شایسته سالاری و رواج گروه گرایی و قوم گرایی، 
عزل و نصب های مقامات سیاسی و اداری بر اساس 
روابط خانوادگی، سمتی، قومی، مذهبی و ...، اعطای 
مشاغل و پست های دولتی بر اساس روابط مسموم 
بین سیاست مداران، کاهش ظرفیت نظام سیاسی 
برای حل مسائل نوپدید و ناتوانی در حل مسائل 
و  بوروکراتیک  ساختار  در  ابهام  قدیمی،  و  کهنه 
غیرشفاف و غیررسمی بودن آن، ناشنوایی سازمان 
برابر  فرصت های  فقدان  مسئولین،  بین  در   یافته 
زندگی برای همه ی اعضا جامعه، فروپاشی اخلاقی 
و جایگزینی فضایل با رذایل و گسترش فقر اخلاقی، 
مختل بودن سازوکارهای مشروع برای بهبود وضعیت 
و نبود راه ها و وسایل لازم برای دست یابی به اهداف، 
بی کاری،  اداری،  فساد  رانت خواری،  روزافزون  رشد 
کم  رضایت  سیاسی،  امر  به  اجتماعی  امر  تقلیل 
غیرخودی،  و  خودی  به  جامعه  تقسیم  زندگی،  از 
انباشت مطالبات برآورده نشده و بسیاری از مسائل 
و آسیب های دیگر که تحلیل گران مختلف بر آن ها 
تأکید کرده اند. با توجه به معیارهای فوق، جامعه ی 
اجتماعی  آشفتگی  و  نظام گسیختگی  نوعی  با  ما 
مواجه است که تداوم این شرایط زوال اجتماعی را 
به دنبال خواهد داشت. بررسی و تبیین چگونگی 
پیدایش این شرایط با تکیه بر نظریات و مفاهیم 
مرتبط، امکان های گسترده تری را برای جلوگیری از 
فروپاشی و زوال اجتماعی و برون رفت از این شرایط، 

در اختیار حکمرانان و اعضای جامعه قرار می دهد.
به منظور معنا دادن  تنها  آرمانی  در واقع سنخ های 
هر پدیده ساخته می شوند بنابراین هرگز نمی توان به 
صورت ناب آن ها را در واقعیت مشاهده کرد. در واقع  
قالب هایی هستند که معرف شاخص های دقیق هر 
پدیده اند. با کمک آن ها می توان از واقعیت موجود هر 
پدیده دور شد یا فاصله گرفت و سپس ویژگی های 
اصیل آن را در واقعیت عینی روی در روی جست وجو 
هم  و  خردمندانه  بازسازی  طریق  از  چراکه  کرد. 
فراخوانه ی ویژگی های هر واقعیت اجتماعی به دست 
می آیند. آشفتگی اجتماعی، کناره گیران، طغیان گران، 
مناسک گرایان و نوآوران سنخ های آرمانی هستند که 

این نوشتار از آنان بهره می برد.
و  است  جوامع  در  تحول  اصلی  عامل  فرهنگ 
با  و  قالب تحلیل گفتمانی  در  بیش تر  را  فرهنگ 
گفتمان  کرد.  تبیین  می توان  سنخ ها  این  کمک 
و  رفتار  زبان،  ذهن،  بر  تأثیرگذار  عوامل  مجموعه 
کردار مردم است. از مذهب و ایدئولوژی گرفته تا هنر، 

ادب، شعر و ... . گفتمان گونه ي مهمی از پرکتیس 
اجتماعی است که دانش، هویت ها و روابط اجتماعی 
تغییر  و  کرده  بازتولید  را  قدرت  مناسبات  جمله  از 
پرکتیس ها و ساختارهای  می دهد و هم زمان سایر 
اجتماعی به آن شکل می بخشد. در واقع رابطه ای 
دیالکتیکی با سایر ابعاد اجتماعی دارد و فرهنگ و 
جامعه به وسیله ی آن ساخته می شود. نکته مهم 
برای  قدرت  صاحبان  که  است  این  آن،  تبیین  در 
هژمونی و بازتولید خود را در پشت گفتمان و زبان و 
کلام پنهان می کنند. در تبیین سنخ شناسانه است 
که از واژگان دفاع می شود و یا دست کم حریم و 
حرمت آن ها گوش زد می شود. این امر زمانی اهمیت 
بیش تری پیدا می کند که به قول اکتاویوپاز بهداشت 
کلام رعایت نمی شود و واژه ها و مفاهیم به راحتی 
در پیش پای منافع گویندگان و نویسندگان قربانی 
و  تغییر  از معنی تهی شده و دچار  یا  و  می شوند 
آن  کدکنی  شفیعی  که  چیزی  می شوند.  تحریف 
و  کلمات  حدود  به  تجاوز  و  واژه ها  شناور شدن  را 
فقدان عقلانیت در زیربنای جامعه می داند. در میان 
چندین عنصر از ساخت های اجتماعی و فرهنگی دو 
دو  این  برخوردار هستند.  ویژه ای  اهمیت  از  عنصر 
عنصر گرچه در موقعیت های عینی جامعه در هم 
آمیخته اند ولی در تحلیل های جامعه شناختی از هم 
مجزا می باشند. اولین عنصر شامل: اهداف، منافع 
و برنامه های تعریف شده هستند که برای تمام یا 
بخش عمده و گونه گونی از اعضای یک جامعه به 
عنوان اموری مشروع شناخته شده اند. دومین عنصر  
شامل: تعاریف، تنظیم و کنترل راه ها و شیوه های 
قابل دسترسی است که رسیدن به چنین اهدافی 

را میسر می سازد.
آنومی یا آشفتگی در ساخت اجتماعی زمانی ظهور 
می کند که هماهنگی میان راه ها و اهداف از بین 
به  منوط  اجتماعی  ساخت  هر  تحلیل  پس  برود. 
چگونگی عملکرد روابط و هماهنگی میان راه ها و 
خوانندگان  اخلاقی  احساسات  به رغم  است.  اهداف 
پیرامون رضایت مندی از هماهنگی میان اهداف و 
راه ها در ساخت اجتماعی، به روشنی معلوم می شود 
که هماهنگی ضعیف میان این دو عنصر به آنومی 
یا آشفتگی اجتماعی کشیده خواهد شد. هرگاه در 
جامعه اهداف عقلایی ولی راه ها ارزشی باشد دیگر 
با یک جامعه کلان هماهنگ روبرو نخواهیم بود، 
بلکه شاهد کنش هایی هستیم که پیرو سنخ غالب و 

مسلط در جامعه نمی باشند.
و  هم نوایان  گروه:  دو  به  را  جامعه  اعضای  مرتن 
ناهم نوایان تقسیم می کند. هم نوایان اکثریت منقاد، 
مطیع و بهنجاری هستند که در تمام ابعاد زندگی 
همراه و هم ساز با جامعه هستند و در مسیر رسیدن 
به اهداف مقبول جامعه از مسیرهایی مجاز خواهند 

گشت و عرفی را خواهند پذیرفت که از نظر نظام 
اجتماعی مسلط، مطلوب، مجاز و مشروع شناخته 
شده است. در برابر این گروه ۴ گروه دیگر وجود دارد 

که وی آن ها را در دسته ناهمنوایان قرار می دهد. 

هستند  افرادی  گرایان؛  مناسک  یا  اول  گروه 
و  نمی پذیرند  را  اهداف  ولی  را می پذیرند  راه ها  که 
یا آن قدر سرگرم راه ها هستند که برای آن ها اهداف 
اهمیت خود را از دست می دهند. مثل کسانی که در 
عید نوروز خانه تکانی را انجام می دهند ولی خانه 
تکانی دل و پاکیزگی درون که هدف اصلی است 
رو فراموش می کنند. یا کسانی که نماز می خوانند و 
روزه می گیرند بدون این که در پی تصفیه و تزکیه 
نفس خویش برآیند. تعداد زیادی از راست های سنتی 
در هر جامعه ای در این گروه قرار می گیرند. چنین 
اشخاصی فقط آداب و مناسک را انجام می دهند و از 
هدف دور افتاده اند. اینان مصداق این شعر می شوند:

دل خوش از آنیم که حج مي رویم
 غافل از آنیم که کج مي رویم

کعبه به دیدار خدا مي رویم 
او که همین جاست کجا مي رویم
حج به خدا جز به دل پاک نیست
شستن غم از دل غمناک نیست

دین که به تسبیح و سر و ریش نیست
هرکه علي گفت که درویش نیست
صبح به صبح در پي مکر و فریب  
 شب همه شب گریه و امن یجیب

گروه دوم یا نوآوران؛ کسانی هستند که اهداف را 
قبول دارند اما راه های رسیدن به اهداف مورد پذیرش 
آن ها نیست. مثل کسانی که پولدار شدن و رفاه را 
به عنوان یک هدف را در جامعه قبول دارند ولی 
از راههای غیر معقول مثل: دزدی، قاچاق یا رشوه 
می خواهند به آن برسند. البته این نوآوری ها ضرورتاً 
جنبه ای منفی ندارد و ممکن است در جهت اهداف 
جامعه مفید واقع شود. مانند: مبتکرین و یا سازندگان 
تکنولوژی پیشرفته تر. افرادی در جامعه که نسبت به 
رویه ها، قوانین و بخش نامه ها انتقاد دارند و خواستار 
اصلاح در ساختار جامعه هستند در این گروه قرار 
می گیرند. منتقدین نسبت به وضع موجود و کسانی 
که تفکر اصلاح طلبانه در جامعه دارند در این گروه 

جای می گیرند.

گروه سوم یا انزواگرایان؛ کسانی هستند که 
نه راه ها را قبول دارند و نه اهداف را. سعی این گروه 
بر این است که خود را از جامعه کنار بکشند و به 
نوعی کناره گیری دست می زنند. نکته مهم در تبیین 
رفتار اجتماعی این گروه در جامعه ما این است که 

اجتماعی- ساخت  متوجه  بیشتر  اینان   انزواگرایی 
سیاسی و نهادهای رسمی جامعه است تا ساختارها 
و نهادهای غیررسمی. وجود آشفتگی اجتماعی به 
انزواطلب و  را  این گروه  شکل درازمدت در جامعه، 
سیاسی،  مشارکت  از  پرهیز  است.  کرده  کناره گیر 
عدم اعتماد به حکومت و بدبینی نسبت به آینده 
این  اعضای  اکثر  است.  اینان  مشخصه  مهم ترین 
گروه کسانی هستند که به دلیل نظام گسیختگی 
فقیر  طبقه  به  متوسط  طبقه  از  جامعه،  بر  حاکم 
از  پس  یکی  زندگی  فرصت های  و  کرده  سقوط 
و طیف  بیکاران  کارگران،  داده اند.  از دست  دیگری 
وسیعی از کارکنان دولت در این گروه جای می گیرند.

گروه چهارم یا طغیانگران؛ افرادی هستند که 
هم اهداف را رد می کنند و هم راه ها را. ولی برخلاف 
و  راه ها  نفی  با  بلکه  نیستند  هدف  بدون  واگراها 
اهداف مورد توافق هیئت حاکمه راه ها و اهدافی را 
به عنوان جایگزین آن ها معرفی می نمایند. بررسی 
تحلیل های صورت گرفته و پژوهش های پیشین در 
مورد وقایع اجتماعی سالیان اخیر بیانگر این امر است 
که بیشتر افراد معترض را جوانان تشکیل می دهند. 
جوانانی که سبک زندگی متفاوت و متنوعی دارند. 
هنجارهای  تا  گرفته  پوشش  و  خوردن  غذا  نوع  از 
ارتباطی و استفاده متفاوت از رسانه ها و شبکه های 
ازدواج و بچه دار شدن  اجتماعی، مصرف فرهنگی، 
بیش تر  گروه  این   . و...  زندگی  به  نگاه  نوع  حتا  و 
بر اساس واقعیت های موجود تصمیم می گیرند و 
دست به عمل می زنند تا نگاه به آرمان ها و ایده آل ها. 
همین امر هم ظرفیت طغیان این گروه را در سالیان 
اخیر که جامعه با تراکم مسایل اجتماعی مواجه شده، 
افزایش داده است. این گروه بر خلاف گروه قبل در 
کنار رد راه ها و اهدافی که حاکمان جامعه ترسیم 
به  دست یابی  دنبال  به  و  بوده  مطالبه گر  کرده اند، 
راه های جدیدی هستند که  از طریق  اهداف جدید 
منبعث از سبک زندگی خودشان و متناسب با شرایط 

جامعه جهانی است.
اگر این پنج سنخ آرمانی را روی یک پیوستار در نظر 
بگیرم که یک طرف آن همنوایان و طرف دیگر آن 
طغیان گران باشند، در صورت تداوم آشفتگی حاکم 
بر جامعه ما شاهد ریزش همنوایان و پیوستن آن ها 
مورد  در  روال  همین  هستیم.  مناسک گرایان  به 
گروه های بعدی نیز صدق پیدا می کند؛ یعنی تعداد 
زیادی از مناسک گرایان به نوآوران و تعداد زیادی از 
نوآوران به کناره گیران و در نهایت فربهی طغیانگران 
را در جامعه شاهد خواهیم بود و جامعه با طغیان این 

گروه مواجه خواهد شد. 
تیپولوژی  این  در  مهم  نکته  چند  ذکر 

ضروری به نظر می رسد:
-گروه ها و اقشار مختلف جامعه با توجه به شرایط 
و روند روزافزون مشکلات به دنبال مطالبات صنفی 
قدرت  به  مستقیماً  که  می باشند  خود  گروهی  و 
سیاسی معطوف نبوده و مرتبط با نیازهای روزمره 
و بعضاً حداقلی آن هاست. این مطالبه گری در نبود 
و  مستقل  رسانه های  و  احزاب  مدنی،  تشکل های 
قوی، حالت نانمادی پیدا کرده و با خشونت همراه 
شده و زمینه را برای بروز طغیان در جامعه فراهم 
می کند. -در بیش تر بررسی ها و تبیین های صورت 
تحولات  به  اجتماعی  تحولات  تقلیل  گرفته شاهد 
نادیده  رویکرد  و  نگاه  این  نتیجه  سیاسی هستیم. 
گرفتن حوزه اجتماع و فرهنگ و برجسته شدن حوزه 

سیاست، قدرت و حکومت بوده است. 
و  دولت  فقط  اجتماعی  آشفتگی  این  برابر  -در 

حکومت مسئولیت ندارد.

 ادامه در صفحه ی آخر
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آگهی

یعنی: این قدر بایست كه 
علف زیر پایت سبز شود

پشت  می گوید:  استاین«  »سیلور  مورد  این  در 
را  فکم  که  است  فولادی  میخ  چند  خنده،  این 
نگه می دارد و بدین ترتیب در کشاکش شک و 
منطقه  نمایندگان  نقش  می پرسی  خود  از  یقین 
در مجلس شورای اسلامی طی دوره های مختلف 
منطقه  توسعه ی  برای  باید  که  آن هایی  یعنی 
نقش میخ های فولادی را به عهده می گرفتند در  
حل مشکل تامین اعتبار این پروژه ی حیاتی چه 
انتخاباتی  تبلیغات  بوده است!؟ آن هایی که موقع 
عزیزان  آن  همراه  به  و  دادند  نشان  سبز  باغِ  درِ 
ما هم هم نوا شدیم و خواندیم: امشب چه شبی 
است، شبِ مراد است امشب!؟ و نمی دانستیم بعد 
زنده یاد  کتاب  داستان های  از  یکی  به  می رسیم 
بهرام صادقی آن جا که می گوید: افسوس، سنگر 
یعنی آب خبری  از غنیمت  اما  درآمد  به تصرف 
نیست چون قمقمه ها خالی است.)بهرام صادقی- 

سنگر و قمقمه های خالی- نشر زمان - ۱۳۴۹(
در واقع به سلامتی، در هر دوره سنگر مجلس به 
تصرف دوستان درآمد ولی سهم پروژه های مهم 
لابد  بوده است،  چه  قمقمه ها  از  زیربنایی  اثرگذار 

داوری آن به عهده ی عملکردهاست.
نوروزتان سرسبز!

بهارانت خزان مباد
مردمی که می خواهند تــوان و امکانات درونی 
خود را به نمایش بگذارند باید در مقابل سختی ها 
دلیرمندانه بایســتند و بدانند که نوروز و بهار در 
راه است. باید پیش قراولان فرهنگی در ساخت 
فرهنگی پیش رونده نهایت تلاش را از خود نشان 
دهند تا نوروزی جاودانه، داشته باشیم و بدانیم که 
تغییر فصل ها تجدید حیات است و زندگی انسان 
هنگامی به نشاط واقعی و آرامش خاطر می رسد 
که وجــدان همه ی هم وطنان مــا در آرامش و 
آسایشی واقعی باشــد. زندگی بدون بدون بهار 
و نوروز بیهوده و تلخ اســت. اما ســرانجام هر 
تلخی شیرینی اســت. ما نباید در هنگام تلخی، 
خون ســردی خود را از دســت بدهیم و با خشم 
به یک دیگر نگاه کنیم چون موجب بداندیشــی 
شیادان می گردد پس به جای آن مهربانی، عشق، 
امید و گذشــت را نســبت به یک دیگر شایسته 
بدانیم تا نوروز، روزهای تلخ را به بهروزی واقعی 
ملت  ما برساند و بهاری خجسته داشته باشیم. نو 

به قول شاعر بزرگ فرخی یزدی: 
»دلم از این خرابی ها بود خوش زان که می دانم 

خرابی چون که از حد بگذرد آباد می گردد.«
به امید سرفرازی هم میهنمان و میهن عزیزمان 

ایران!

گیم یا گیمر؟ 
چهارچوب بــازی اصولگرایی بــه آن ها این 
تشــخص راهبری را تا زمانی مــی داد که علیه 
بازی ساز نباشــند. منظور تخفیف کلمه بازی به 
لهو و لعب نیســت. به هیج وجه. منظور نطریه 

بازی ها در سیاست است. 
به نظرم زنگ خطر این گروه به صدا در آمده 
و نیازمند نقاق هســتند. چــون در بازی علنی و 
صادقانه، حتا اعتبارنامه شــان هم مردود خواهد 
شــد.  در این شرایط شــیمی جامعه که غِلظت 
تنــدروی به نهایت رسیده اســت، فواره می افتد. 
احتمالا نهاد نطامی و نطام و اصلاحات در یک 
ســتون قرار می گیرند و تنــدروی به منزل آخر 
خواهد رسید. آن ها در درون گیم هستند. بیش تر 
از آن، بــازی خارج از متن اســت. متن آن ها را 

ویرایش خواهد کرد. 

ادامه از صفحه ی6

ادامه از صفحه ی3

ادامه از صفحه ی4

آگهی قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی شهرستان دورود - 
سری 72 جمعی 

تعیین  قانون   ۳ و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
فاقد  اراضی و ساختمان های  تکلیف وضعیت 
سند رسمی، املاک متقاضیانی که در هیات 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی دورود مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
صادر  لازم  رای  و  محرز  آنان  بلامعارض  و 
گردیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل در دو 
نوبت آگهی می گردد. در صورتی که هر کس 
نسبت به صدور سند مالکیت به نام متقاضیان 
اعتراض داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار 
خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین 
محل  املاک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  کتبا  را 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
تقدیم  تقدیم و گواهی  مراجع محترم قضایی 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید، 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
دادخواست  تقدیم  گواهی  معترض  یا  نگردد 
ثبت  اداره  نکند  ارائه  دادگاه عمومی محل  به 
و  می نماید  مالکیت  سند  صدور  به  مبادرت 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیست.

تاریخ انتشار نوبت اول: )۱۴۰۲/۱۲/۰۸( 
تاریخ انتشار نوبت دوم: )۱۴۰۲/۱۲/۲۳(

»ایرج«  فرزند  لک«  »سجاد  تقاضای   -۱
ساختمان«  باب  یک  »شش دانگ  به  نسبت 
از  شده  مجزی  مترمربع   »۹۸.۴۳« به مساحت 
پلاک شماره »۶۴۵۱« فرعی از »۱۱۷« اصلی 
واقع در بخش »۴« خروجی از مالکیت مالک 

اولیه »علی محمد پوری«
فرزند  پوریان«  خان  »میرزا  تقاضای   -۲  
یک  »شش دانگ  به  نسبت  نصیر«  »محمد 
به مساحت  آبی زار«  مزروعی  زمین  قطعه 
پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »۱۵۳۴۷.۱۴«
در  واقع  اصلی   »۶۵« از  فرعی   »۴۱« شماره 
اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی   »۴« بخش 

»میرزا خان پوریان فرزند محمد نصیر«
۳ - تقاضای »علی بهمنی« فرزند »قربانی« 
باغ«  قطعه  یک  »شش دانگ  به  نسبت 
به مساحت »۱۴۸۵.۲۰« مترمربع مجزی شده از 
اصلی  از »۱۰۷«  پلاک شماره »۲۴۱« فرعی 
واقع در بخش »۴« خروجی از مالکیت مالک 

اولیه »مهدی آجرلو فرزند ناصر«
»محمد  فرزند  پوریان«  »عباس  تقاضای   -۴
قطعه  یک  »شش دانگ  به  نسبت  نصیر« 

زمین مزروعی آبی زار« به مساحت »۵۷۹۹.۲۱« 
 »۴۲« شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع 
 »۴« بخش  در  واقع  اصلی   »۶۵« از  فرعی 
و  »محمود  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی 
منصور شهرتین پوریان فرزندان حاجی محمد«

فرزند  پوریان«  »عباس  تقاضای   -۵
یک  »شش دانگ  به  نسبت  نصیر«  »محمد 
به مساحت  زار«  آبی  مزروعی  زمین  قطعه 
پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »۹۷۱۸.۷۷«
در  واقع  اصلی  از »۶۵«  فرعی  شماره »۴۴« 
اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی   »۴« بخش 
»باقر یاراحمدی فرزند رضا و پاپی علی پیامنی 

فرزند ایمانعلی«
»محمد  فرزند  پوریان«  »عباس  تقاضای   -۶
نصیر« نسبت به »شش دانگ یک قطعه زمین 
 »۱۰۴۲۶.۷۷« به مساحت  زار«  آبی  مزروعی 
 »۴۳« شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع 
 »۴« بخش  در  واقع  اصلی   »۶۵« از  فرعی 
»مراد حسن  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی 

قائدرحمت فرزند علی حسین«
»فتح  فرزند  چگنی«  »حسن  تقاضای   -۷
اله« نسبت به »شش دانگ یک قطعه زمین 
 »۸۸۵۸.۵۰« به مساحت  زار«  آبی  مزروعی 
از پلاک شماره »۱۱۶«  مترمربع مجزی شده 
 »۴« بخش  در  واقع  اصلی   »۱۰۴« از  فرعی 
»علیمراد  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی 

جاوند فرزند رضا«
»فتح  فرزند  چگنی«  »حسن  تقاضای   -۸
اله« نسبت به »شش دانگ یک قطعه زمین 
 »۲۶۷۷۲.۰۶« به مساحت  زار«  آبی  مزروعی 
شماره »۱۱۷«  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع 
 »۴« بخش  در  واقع  اصلی   »۱۰۴« از  فرعی 
»احسان  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی 

شیرازی فرزند حسن«
»فتح  فرزند  چگنی«  »حسن  تقاضای   -۹
اله« نسبت به »شش دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی آبی زار« به مساحت »۸۱۷۷« مترمربع 
از  مجزی شده از پلاک شماره »۱۱۸« فرعی 
»۱۰۴« اصلی واقع در بخش »۴« خروجی از 
مالکیت مالک اولیه »جمشید ثقفی احدی از 

ورثه علی اصغر ثقفی«
۱۰- تقاضای »شیما گودرزی« فرزند »علی« 
باغ«  قطعه  یک  »شش دانگ  به  نسبت 
از  شده  مجزی  مترمربع   »۱۰۰۰« به مساحت 
از »۱۰۷« اصلی  پلاک شماره »۲۴۳« فرعی 
واقع در بخش »۴« خروجی از مالکیت مالک 

اولیه »علی نیک آبادی فرزند نادر« 
شناسه ي آگهی: ۱۶۷۴۳۴۹

مصطفی امان اله بهاروند
رییس اداره ي ثبت اسناد و املاک 

شهرستان دورود



می خوام به تاریخ بخندم! 
با  می دونم  بیاد ،  خورده  مریض سرما  یه  اگه  یا 
چندتا پنسیلین ۸۰۰ یا ۱۲۰۰ سالم می شه و می شه 
ماشالا  بالاتره.  چیز  از همه  تجربه  عین موشک. 
هزار ماشالا تجربه دارید.« خندید و گفت: »مچتو  
با  را  میلیونی  ده  حقوق  فیش  که  گرفتم  وقتی 
عنوان کذایی دکتر مقایسه کردم. آخه حاجی شما 
که  دکتر  یه  بدونین  باید  گذشته  ازتون  سنی  که 
چندرغاز حقوقش نیست. هست؟!« طوری نگاهش 
کردم که براش جا بیفته  ارآگاه پوآرو هم باید جلوش 
چنان لنگش پایین بیفته که اسافل اعضا براش یه 

مثقال آبرو نذاره. دیدم زیر پوست صورتش کیف برق 
زد وُ گفت:» آدم صادقی هستی. به خاطر صداقت 
و سن و سالت می تونین ضامن بشین. پاشو اینا رو 
دو  تخم  روی  گفتم:»  بزن.«  انگشت  و  امضا کن 
چشمم.« زدم و گذاشتم. گفت:»رضامنش رو صدا 
کن .« رضامنش با کرنش وارد شد. جوان آن سوی 
میز گفت:م درست شد آقای رضامنش، به سلامت، 
بیرون حاجی بهت می گه.  یه چیزایی هست که 
به سلامت!« از اداره آمدیم بیرون. رضامنش:» چی 
باید بهم بگی دکتر؟« گفت:» به رضامنش بگو از 
این سیاه بازی ها در نیارین، گفت ما خودمون قاب 
قمارخانه ایم، اونم به روز.« وقتی این ها را که گفتم 

رضامنش عین بازیگران پرفورمنس چند لحظه ای 
در پیاده رو قندیل بست.

دل،  عزیز  جان،  رضا  گفتم:»  و  زدم  شانه اش  به 
ایام، ایام زیست هم زمان عناصر ناهم زمانه. توقعات 
نشد  متوجه  کن!«  خارج  کار  دستور  از  رو  بی خود 
کرد:»گفت  رهایش  کمی  حیرت  ولی  گفتم  چی 
کدام سیاه بازی؟«  کلمه کلمه برایش توضیح دادم 
آن چه گذشته بود. خندید. خنده ی تلخ و شیرینی 
که طعم حیرت  داشت. گفت:»چرا حقیقتو بهش 
کار.  دستور  در  بذار  رو  بی خیالی  گفتم  نگفتی؟« 
درضمن نمی خواستم به آتش شوق کشف بزرگی 
که کرده بود شیلنگ آب سرد بگیرم.« رضا گفت:» 

کدوم کشف بزرگ دکتر؟« گفتم:» کشف رابطه ی 
فیش حقوق و مدرک تحصیلی.« گفت:» عجب 
خجالت  خودم  از  ولله  ولله ،  شده  شیری  تو  شیر 

می کشم. آخ!ن
بعد تکرارهای طولانی تعارفات تو درتو نشد که 
به دولت سرای من بیاید. به اجبار برای بدرود، تمدید 
مصاحفه و معانقه نمودیم . پشت فرمان که نشست 
زدم:»  صداش  می افتاد،  راه  داشت  که  ماشین  و 

راستی رضا تاریخ امروز چند چند چند است؟«
نه  گفتم:»  بنویسی؟«  خاطره  گفت:»می خوای 

می خوام به ریش تاریخ بخندم.«

رازی  زادروزت  هنوز  که  هرچند  عزیزم!  جان،  بهار 
است سربه مُهر و نمی دانم چه عمر درازی را پشت 
سر گذاشته ای: میلیاردها، میلیون ها، هزاره ها، هرچه 
هست، در این جا مهم نیست. مهم این است که 
تو زاده شدی و با زادنت زندگی را به ارمغان آوردی. 
برای گیاه، برای جانوران و برای انسان. همه و همه 

تا  توانَد  آمدنِ  چشم به راه  ساله  شکرانه ی هر  به 
آمدن و بودنت شادمانی کنند.

با چشمه ها و آب های روانت  نازنینم! تو  بهارجان! 
درختانت  و  گیاهان  با  اقیانوس هایت  و  دریاها  با 
الِهه شدی، قصه و  با کوه ها و دشت های فراخت 
اسطوره شدی، افسانه و داستان شدی، شعر شدی 
و با هزاران تصویر در یادها و خاطره  های سرزمین ها 

ماندی، و بعد از این نیز خواهی ماند. 
و  جنگل  دریا،  درخت،  آب،  گیاه،  الهه گانِ  بهارم! 
... هر یک به  نامی و در سرزمینی دور یا نزدیک 
همه از وجود تو نامبُردار شدند. پرستندگانت برای 
شکرگذاری مواهبت بر فراز کوه ها بر فراخ دشت ها، 
بر کناره ی رودها و چشمه ها، در مکانی مقدس با 
سروده هایشان به ستایشت سر فرودآورده اند و برایت 

قربانی دادند. 
بهار جان! در آمدن و رفتنِ فصل ها تو بهترین و 
بهترین ها شدی و نخستین روزِ حیات و هستی با 
تو آغاز شد و تو را »روزِ نو«، »نوروز« و »نوروزگان« 
نامیدند. چه با شکوه و بی دریغ به گستره ی آسمان 
و زمین، به همه ی باشندگانت زندگی بخشیدی، در 
تابید،  همه  بر  آفتابت  نگذاردی،  فرقی  بخششت 
رسُتنی هایت همه جا رسُت، آب هایت همه جا روان 
شد، حتا آن جا ها که زمینش خشک بود و برهوت، 
آدمیان را به حال خود رها نکردی، سهم شان را در 
قنات هایشان جاری نمودی تا به امید، دل ببندند و 

زندگی کنند.
بهارم! دل بندم! که، می تواند این قدر سفره اش رنگین 
و بی دریغ باشد و برای همه بخواهد از آنانی که به 
چشم نمی آیند تا آنانی که غرورشان سر به آسمان 
بی مهری های  همه   با  که  تویی  تنها  می سایند؟ 
روزگار تاب آورده ای و هم چنان در بخششت، سخت 

اندیشه و هنر شدی. شاعران  و صبوری. تو منشأ 
هزاران  با  رازت  و  رمز  پر  دنیای  و  تو  رخ  وجودِ  از 
کردی،  پیش کششان  زندگی  معنای  برای  که  واژه 
شاعری کردند و با شعرشان به ژرفای وجودت رفتند 
تا تلنگری باشد برای هم نوعانشان که زیستن با تو 

را آن چنان که شایسته اشان است، برگزینند.
این  تو،  از  تاثر  با  ایرانی،  اندیشمند  شاعر  شاملو، 
انسانِ هم عصر خویش چنین  برای  را  هم زیستی 

معنا می کند:
من به هیأتِ »ما« زاده شدم

به هیأتِ پُرشکوهِ انسان
پروانه  رنگین کمانِ  تماشای  به  گیاه  بهارِ  در  تا 

بنشینم
غرورِ کوه را دریابم و هیبتِ دریا را بشنوم

تا شریطه ی خود را بشناسم و جهان را به قدرِ همت 
و فرصتِ خویش معنا دهم

که کارستانی از این دست
از توانِ درخت و پرنده و صخره و آبشار

بیرون است.
 )در آستانه ی احمد شاملو(

دیگر شاعر اندیشمند زمان، شفیعی کدکنی همیشه 

نگران سلامتی حال تو است و این نگرانی همواره 
در سروده هایش جاری است:

تا با کدام دَمدَمه خاکسترش کنند
در کوره ی مخاصمه

یا کام اژدها
سطل زباله ای است

زمین 
در فضا 

رها
عزیزم بهار! در این روزگار وقتی به دامان تو می آیم 
یا در سرپناهم نشسته ام خیلی به حالت دل تنگ 
گریه ام  بی اختیار  و  می کنم  بغض  و  می شوم 

می گیرد. باز هم تویی چاره ساز دل تنگی هایم! 
و  هم نوعان  برخی  سال ها  این  در  که  دیده ام 
تا  می کنند  چه  و  کرده  چه  تو  با  قدرت  صاحبان 
نفعی عایدشان شود، برایشان مهم نیست که چه 
بر سر تو می آید، اگر این اندک جانی هم نداشتی 
پیش از این، هزاران بار تو را کشته بودند؛ آن چنان 
را  ناجوان مردان شکارچی، کبک های خرامانت  که 
در روزهای سردِ پاییزی فریب کاران از پشتِ پرده ا ی 

رنگین )دیجومه( می کشند و یا در سپیده دمی که 
نداده  نشان  را  سرخ گونش  چهره ی  خورشید  هنوز 
درون  از  چشمه ای  کنار  در  را  تشنه  کبک های 

کمینگاهِ خود )کُله( بی جان می کنند.
نازنینم بهار! دیری است می دانم که تو دوست داری 
همه عاشق باشند و عاشقانه با تو زندگی کنند و به 
آغوشت بیایند، آن قدر زیبارویی و خوش منظر که 
هیچ باشنده ای دوست ندراد از دیدنت رخ برتابد. بر 
هر منظرت چشم ها را خیره می کنی. جای تأمل و 

درنگی و هزاران خاطره.
با  و  می گیرند  فرا  را  آبی  آسمانِ  ابرهایت،  وقتی 
می پیچند  هم  در  باد  با  همراه  رؤیایی  رنگ هایی 
را  آن ها  چشم نواز  غروبی  و  طلوع  در  خورشید  و 
لحظه ی  چه  وامی دارد  اعجاب انگیز  رقصی  به 

آرام بخشی است! 
وقتی در پس ابرهای تیره و سیاه، غُرش می  کنی 
می شکافی  هم  از  را  تیرگی ها  برقت،  و  رعد  با  و 
روان  و  می بارد  همه جا  بر  حیات بخشت  باران  و 
می شود و لحظه ای بعد آرام می گیری و با هاله ای 
از رنگین کمان و نور، نمایان می شوی و با سبزینگی 
نمایشگاه  و  بی بدیل  تابلوهای  تازه  رسُته،  گیاهان 

بی انتهایی را به نمایش می گذاری.
نیست؛  پایانی  را  تو  برای  نوشتن  جان!  بهار   
زیراکه پیش از من و ما در ستایشت بسیار گفته 
و نوشته اند، بعد از این هم خواهند گفت و خواهند 
و  ستودنی  وجودت  از  ذره ای  هر  چراکه  نوشت. 
باورکردنی است. جاودانی و جاودانگی آیین توست.

مهربانم بهار! در پایان باید بگویم: در کشاکش این 
روزگارِ پرحادثه مملو از درد و رنج، معلوم نیست؛ کی 
باشیم و یا نباشیم؟ آن چنان که در این سال ها بر ما 
رفت، بسیاری از عاشقانِ شیدایت هر یک با هزاران  
خاطره از تو به دردی و جوری از میان ما کوچیدند 
تو  تا هستیم  اما  نیز خواهیم رفت؛  ما  و  رفتند  و 
آیینی کهن  با  تنها نخواهیم گذاشت هم چنان  را 
به پیشوازت خواهیم آمد. با شکوفه هایت، نغمه ی 
بلبلانت، مهتاب و نم نم بارانت و نسیمِ گل هایت 

»تو را من چشم در راهم...«
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بهارانت 
خزان مباد

۳۶۵ یا شش روز تلاش و کوشش برای زندگی 
کردن و رســیدن به آن چــه نتیجه ی مثبت آن 
اســت، چون بهار زندگی می رســد. سرزمین ما 
اســطوره ای از دلاوری ها و جان فشانی ها در راه 
ماندگاری و بهروزی آن بوده است. هیچ نیرویی 
توان آن را ندارد که ایران کشــور سرفراز کره ی 
زمین را آن چنان در سیطره ی خود قرار دهد که 

کاملا به سیر قهقرایی بکشاند و به واپس برد.
ایران در طول تاریخ خویش توانســته اســت 
به اشــکال مختلف توسط مردم دلیرش بماند و 
درخشش دگرگونی مثبت را درنوردد و روشنایی 
را رقم زند. گرچه استعمارگران و استثمارکنندگان 
با همــکاری یک دیگر و با سیاســت های ضد 
انسانی توانسته اند در محدوده ای ویژه اندکی از 
تحرک آن بکاهند، اما هرگز قدرت تخریب آن را 

نداشته اند و نخواهند داشت.
هر ملتی ممکن است در زمانی خاص گرفتار 
فریبِ شــیادان شــود چنان که ملت ما این ها را 
دیده اند و یا می بینند اگر ملاحظه شده باشد کار 
دنیا گاهی دچار تنش و مخمصه شــده و ملتی 
دچار بحــران گردیده اند اما بــا تلاش عمومی 
برای رهایــی از فرهنگ های ضعیف و منفی و 

غیرانسانی، تلاش می کنند. 
آن چــه می تواند یک ملتِ نجیب، فروتن و در 
عیــن قهرمانی و شــیردلی را از دام بدفرهنگی 
نجــات دهد، اتحــاد و هماهنگــی در زمینه ي 
فرهنگ ســتوده اســت. اگر مردمی بدانند که 
رســتگاری در چیســت با تهدیدهای کوکانه ی 

دنیافریب اغفال نمی شود.
در شرایط کنونی میهن عزیز ما گرفتارِ مشکلی 
عظیم شده اســت و آن بیش تر ترفندهایی برای 
زدودن عقاید میهن دوستی است. هم اکنون وطن 
ما نیازمند برنامه های منفی نظریه های ورشکسته 
نیســت بلکه تنها راه نجات آن  میهن دوستی و 
دفاع از آب و خاک آن اســت. چه می توان گفت 
که گاهی ملاحظه می شود بداندیشان کم فکر راهِ 
شادی، عشق، محبت و بهار را غبارآلود کرده اند. 
امــا این ملت بزرگ هرگز به زانو درنمی آید. و با 
تمام توان در ایــده ی خویش پایداری می کند و 
قهرمانانه به شــکل و روش مخالفت خود را با 
چنین دسیسه های خیانت باری پاسخ می دهد و 
سرانجام دشــمنان خود را به زانو درخواهد آورد. 
مشــاهدات تاریخی به ما نشــان داده است که 
چه اتفاقاتی در مملکت ما رخ داده اســت! و این 
میهن همواره بر ســرِ راهِ انواع قوم های وحشی 
و آدم کش قرار گرفته اما آن ها قدرت ویرانی آن 
را نداشته اند چون متحد، دلیر و بی باک بوده اند. 
غیرت و حمیت و شــیردلی را در داســتان های 
فردوسی بزرگ نگاه کنیم؛ دلاوران ما هر ستمی 
را به خاطر ماندن و نفس کشیدن نپذیرفتند و حتا 
مرگ شرافتمندانه را بر زندگی ننگین و اسارت  بار 

ترجیح داده اند.
ملت بــزرگ ایران باید جشــن های با ارزش 
بزرگان پیشــین خویش را یکی پس از دیگری 
با احترام و شادی تمام انجام می دهند. با همه ی 
سختی و ناکامی کنونی نوروز را جشن بگیریم و 
این بزرگ ترین جشــن ایرانی را کم ارزش تلقی 
نکنیم بلکه به جای آن شادی و نشاط را حتا در 

سایه ی ستم فرهنگی و اقتصادی حفظ کنیم.
ملت ایران باید به جای غصه خوردن بیندیشد 
و مواظب باشــد ارزش خود را به بهای ناچیز به 
دشمن نفروشد تا از این طریق ثابت کند دشمن 
ایران و ایرانی راهی جز سرافکندگی، شکست و 
بدبختی ندارد. به همین دلیل بی جهت دل خود 
را به قول و قرار استعمارگران جهان خوار خوش 
نکنند که آن ها فقط به فکر ســود خویش اند و 
همه چیز را بــرای وطن خود می خواهند و هرگز 
شــرافت و ســربلندی را برای دیگر کشــورها 
در نظــر ندارند، به هر روی، این ســرطان های 
بدخیم جهانی باید بداننــد در نهایت راهی جزء 
آزادی و آبادیِ دیگر ملت  های جهان ندارند. اگر 
می خواهیم در این راه پیروز شویم از جمله نوروز 
را نیکو بداریم، با نشــاط بــا آن برخورد کنیم و 

سختی ها را بی ارزش بدانیم.
اگر توجه کرده باشــیم فصل ها خود آیینه ی 
تمام نمای گذران زندگی انســان ها هســتند و 
هرکدام شــکل ویژه ی خــود را دارند و زیبایی 
خاص خود را در درونشــان پنهان کرده اند و به 
موقع نشان می دهند از جمله درجه ی حرارت هوا 
به شکل ملایم، گرما و باز هم ملایم و سرما به 
ما می آموزند که به قول ســعدی: »آن چه دیدیم 
بر قرار خود نماند آن چه هم بینیم نماند برقرار.«

امــا نوروز ما چــون نماد جهانــی در ابتدای 
بهار، دل چســب ترین فصل قرار گرفته اســت با 
زیبایی های خاص، طراوت گل ها و ســبزه ها که 
به ما تلنگر می زنند از تلاش و تکاپو نایســتید. 
زیرا سرانجام بهاری دل کش در انتظار شماست 
و در این بین تنها مانعی که می تواند شوربختانه 
افرادی را به بی راهه برد که ناامیدی و نداشــتن 

اطمینان به نتیجه ی تلاش و تکاپوست.
ادامه در صفحه ی7

برای بهار 
بهارانه

پیشی شوییِ 
كِرامت خان

آقای »خاویار کِرامت« در کتاب »پیشی شــوری« 
ایــن مشــکل را بزرگ ترین بیمــاری اجتماعی 
و اخلاقی بشــر معرفی کرده و هســته ی آن را 
خودخواهی و آن را نقطه ی مقابلِ انسانیت می داند 
نه نقطه ی مقابل آگاهی. از نظر او، پیشی شوری نیاز 
به درمان جدی و دقیق دارد. این کتاب به بررسی 
شیوه ها و علائم پیشی شوری در تیپ های مختلف 
از آدمیان می پردازد. به گفته ی کرامت خان، »اگر 
یک پیشی را به پیشی شورها بدهی تا آن را بشویند، 
حتا اگر دست مزد آن را پیشاپیش داده باشی، باز هم 
آن را گربه شور می کنند زیرا خودخواه و مسئولیت 

ناشناس اند.«
زمانی که پیشی شــوری ترجمه شد، می خواستم 
بخوانمش ولی گویا حِکمتی در کار بود و پیشــی 
ما را به حضور نطلبید؛ تا این که چند ســال پیش 
که ســارا مرتکب خرید پیشی شــوری شده بود، 
در تعطیــلات نوروزی در یک جمــع خانوادگی، 

به صورت گروهی مطالعه اش کردیم. 
 از همان شروع مطالعه، من فضا را فانتزی کردم 
تا بی شــرمانه مصادیق این بیماری هولناک را در 
رفتار هم دیگر مشــخص کنیم تا شاید به کنترل 
میزان پیشی شــوری در بافت مغزمان کمک کند. 
از مطالعه ی دسته جمعی، لذت بردیم و خندیدیم؛ 
اعتراف فراوان کردیم؛ حتا گوشت برادر مرده خود 
را هم نوش جان کردیــم؛ که حتماً مقبول درگاه 

شیطان بی وجدان نیز افتاده است.
 در این کتاب، جناب کِرامت اعتراف کرده که قبلًا 
خودش نیز به سختی به بیماری پیشی شوری مبتلا 
بوده که با کمک دوســت روان شــناس اش، طی 
مراحل طولانی و به ســختی درمان شده است. او 
می گوید »در حال حاضر نیز گاهی کمی تا قسمتی 

پیشی شوری می  کند«!
از آن جــا کــه آقــای کرامت خــودش مرتکب 
پیشی شوری خیلی بدی شــده بود و افراد »کمی 
پیشی شور، گاهی پیشی شور و مطلقاً پیشی شور« 
را همــه با یک چوب رانده بود، خواســتیم نقدی 
بر »پیشی شوری شــان«! بنویسیم، ولی به خاطر 
بی حالی از کول خر شیطان افتادیم و چنین وانمود 
کردیم که او را به خاطــرِ اعترافات صادقانه اش، 

بخشیده ایم.
 همین زمســتان نیــز مجلد دیگری از سلســله 
کتاب های پیشی شــوری را به نام »پیشی شوریِ 
ابَـَـدی« که آنا یکی دیگر از همان جمع پیشــین 
مرتکب خریدش شده بود، مطالعه کردیم. گویا این 
خانم های فامیل تا کاری دست سودابه خانم در این 
مطبوعه ندهند، دست از پیشی شویی بر نمی دارند. 

 این بار، جناب  کرامت خــان افرادی را که به قول 
خودش پیشی شــور مطلق و درمــان ناپذیرند، از 
»پیشی شــوران معمولی و افراد کمی پیشی شور« 
جدا کرده و در گروه مخصوصی به نام »پیشی شوران 
ابَدَی« قرار داده اســت. اگرچه آقای  کرامت با این 
کار به اعاده حیثیت از معترضان پرداخته و دل ما 
با او مثل خیابان های خرم آباد صاف شده بود، اما از 
آن جا که جنابشان به خاطر عوارض ثانویه ناشی از 
ابتلای پیشین به این بیماری، هنوز هم نمی تواند 
مثل بچه ی آدم بدونِ آزارِ خلایق سر کند، در کتاب 
جدیدش گفته خوانندگان کتاب های پیشی شوری 

نیز در معرض پیشی شوری اند!!!
همین گستاخی شان باعث شد ما که خواننده کُتُب 
ایشان باشــیم، پا در رکاب خر شیطان کرده و به 
نقد سازنده پیشی شوری شان بپردازیم. کرامت جان! 

زدی ضربتی، دو ضربت نوش نوش:
۱- یکی از نقدهای وارده بر پیشی شــوییِ جناب 
 کرامت این اســت که می گوید برخی از وکلای 
دادگستری در معرضِ پیشی شوری اند زیرا به جای 
این کــه از حق و قانون دفاع کنند از موکل شــان 
و دروغ هایــش دفاع می کنند. وکیــلِ  کرامت در 
اعتراضِ به به او می گوید: »آخه پیشی شور! شغل 
من این است که از موکلم دفاع کنم. موکلم به من 
پول می دهد تا از او دفاع کنم نه از قانون«.  کرامت 
هم می گوید: »بله قربان، متوجه هستم که شغل 

شما پیشی شوری است.«
۲- نقد دوم بر پیشی شوری شــان این اســت که 
می گوید برخی از سیاســتمداران کلا پیشی شور 
هســتند زیرا به جای این که از منافع واقعی مردم 
سخن بگویند، یا فقط حرف هایی می زنند که مردم 
خوششان بیاید یا با مردم لج می کنند. ۳- نقد سوم 
این اســت که می گوید ســخن گویان دولت ها و 
وزارت خانه ها و مسئولان روابط عمومی شرکت ها 
اهلِ پیشی شــوری اند. زیرا به جای پذیرشِ خطاها 
در حــوزه ی کار خود، به ماســت مالی دروغ ها و 

گندکاری ها و سوتی ها می پردازند.
۴- قابل توجه بچه های هفته نامه؛  کرامت می گوید: 
برخی از خبرنگاران نیز جزوِ اهالیِ پیشی شــوریان 
تشــریف دارند. زیرا به جای شرح واقعیت و کشف 
حقیقت، موضوعات کــم اهمیت را بزرگ کرده و 

حوادث عادی را جنجالی می کنند.
یکی از بدشانسی های بزرگ آقای کرامت که هیچ 
ربطی به ســابقه ی بیماری اش ندارد این است که 
پیشی شویی ایشــان قبل از ظهور دونالد ترِامپ، 
افتتاح شــد. اگر ترامپ چند سال زودتر به جهان 

بشریت اصابت می کرد، ادامه در صفحه ی۶

علیرضا فرزین
پرویز آریاماد
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آگهی

ادامه از صفحه ی3 

 آگهی رای هیئت تعیین 
تکلیف ثبت الیگودرز 

نظر به دستور مواد ۱و۳قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمان های فاقد سند ، معترض باید ظرف 
۲ماه از تاریخ انتشار نوبت اول اعتراض را به ثبت محل 
ارائه و اخذ رسید کند و ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض 
در دادگاه محل طرح دادخواست و گواهی آن را به ثبت 
محل ارائه کند و در صورت عدم رعایت این موازین ثبت 
محل مبادرت به صدور سند نماید و صدور سند مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
به  گاز  ایستگاه  محل  یک باب  ۱-شش دانگ 
مساحت۱۰۸/۰۵متر مربع مفروز و مجزی شده از پلاک 
شماره ۱ اصلی واقع در لرستان بخش ۲ قریه ده نصیر 
حوزه ثبت ملک الیگودرز خریداری از مالکیت رسمی 
شمس اله توکلی فرزند عزیزاله و محمد شهسواری فرزند 
علی  و  امیدعلی  فرزند  شاهسواری  عباس  و  نادعلی 

خسروی فرزند فضل اله مورد تقاضای شرکت گاز.
۲-شش دانگ یک قطعه زمین دیمزار به مساحت 
۹۳۴۱/۲۴مترمربع مفروز و مجزی شده از پلاک شماره ۸ 
اصلی واقع در لرستان بخش ۲ قریه چقاطرم حوزه ثبت 
ملک الیگودرز خریداری از مالکیت رسمی درویشعلی 

کمره و محمد کمره مورد تقاضای ابوالقاسم کمره.
۳-شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت ۳۰۰۰مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پلاک شماره ۵۶ اصلی واقع در 
لرستان بخش سه حوزه ثبت ملک الیگودرز خریداری از 
مالکیت رسمی مجید عسگری فرزند نصرت اله مورد 

تقاضای مجید عسگری.
۴-شش دانگ باغ به مساحت ۲۰۰۰/۰۰۴۹متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پلاک شماره ۱ اصلی واقع در 
لرستان بخش دو حوزه ثبت ملک الیگودرز خریداری 
بهرامی و درویشعلی  از مالکیت رسمی محمدحسن 
جاپلقی و حجت جاپلقی و محمد و عزت سرلک و 
ملک  کریم  تقاضای  مورد  بالمثالثه  اله شهیدی  ولی 

محمودی.
۵-شش دانگ یک قطعه زمین دیمزار به مساحت 
۳۶۳۲۷متر مربع مفروز و مجزی شده از پلاک شماره 
۴۸ اصلی واقع در لرستان بخش سه حوزه ثبت ملک 
الیگودرز خریدار از مالکیت رسمی سید رحمان خادمی 

مورد تقاضای ولی عباسی.

مساحت  به  باغ  قطعه  یک  ۶-شش دانگ 
از  شده  مجزی  و  مفروز  مربع  متر  ۲۲۹۳/۱۵مترمربع 
پلاک شماره ۸۴ اصلی واقع در لرستان بخش ۳ حوزه 
ثبت ملک الیگودرز خریداری از مالکیت رسمی وراث 
مصطفی  تقاضای  مورد  میرزایی  محمدقربان  مرحوم 

بیاتی.
۷-شش دانگ مجتمع خدماتی رفاهی درنیکا کیان 
پارسیان به مساحت ۱۵۰۰۰مترمربع مفروز و مجزی شده 
از پلاک شماره ۴ اصلی واقع در لرستان بخش ۳ قریه 
مشکک حوزه ثبت ملک الیگودرز خریداری از مالکیت 
رسمی قدرت و امیرمحمد جهانی و علی اکبر زلقی مورد 

تقاضای مجتمع خدماتی رفاهی درنیکا کیان پارسیان.
به  آبیزار  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ۸-شش دانگ 
شده  مجزی  و  مفروز  ۱۰۴۷۳۳/۸۴مترمربع  مساحت 
لرستان بخش سه  از پلاک شماره ۱۰اصلی واقع در 
قریه قلعه عبدارضا حوزه ثبت ملک الیگودرز خریداری از 
مالکیت رسمی گشتاسب رجبی مورد تقاضای نظامعلی 

رجبی.
آبیزار به  ۹- شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 
شده  مجزی  و  مفروز  ۴۴۵۱۶/۱۳مترمربع  مساحت 
لرستان بخش سه  از پلاک شماره ۱۰اصلی واقع در 
قریه قلعه عبدارضا حوزه ثبت ملک الیگودرز خریداری 
از مالکیت رسمی لهراسب رجبی و نظامعلی رجبی مورد 

تقاضای نظامعلی رجبی.
آبیزار  مزروعی  زمین  قطعه  یک  شش دانگ   -۱۰
به مساحت ۱۴۸۲۵۵/۰۷مترمربع مفروز و مجزی شده 
لرستان بخش سه  از پلاک شماره ۱۰اصلی واقع در 
قریه قلعه عبدارضا حوزه ثبت ملک الیگودرز خریداری از 
مالکیت رسمی لهراسب و عقیل و نظامعلی رجبی مورد 

تقاضای نظامعلی رجبی.
مساحت  به  ساختمان  یک باب  ۱۱-شش دانگ 
۱۶۲/۴۸مترمربع مفروز و مجزی شده از پلاک شماره 
۸۶۱۰فرعی از۷۶اصلی واقع در لرستان بخش سه حوزه 
ثبت ملک الیگودرز خریداری از مالکیت رسمی صفر 

رضایی مورد تقاضای نصرت اله گودرزی.
۱۲-شش دانگ یک باب عمارت به مساحت۲۰۰متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پلاک شماره ۲۹۱۷فرعی 
از۷۶ اصی واقع در لرستان بخش ۳ حوزه ثبت ملک 
ابوالقاسم  ورثه  رسمی  مالکیت  از  خریداری  الیگودرز 

توکلی مورد تقاضای خسرو بهنام فرد.

مساحت  به  باغ  قطعه  یک  ۱۳-شش دانگ 
۲۹۱۱/۰۳متر مربع مفروز و مجزی شده از پلاک شماره 
۵۶ اصلی واقع در لرستان بخش سه حوزه ثبت ملک 
اله سرلک  از مالکیت رسمی حجت  الیگودرز خریدار 

مورد تقاضای قربانعلی روشنائی.  
مساحت  به  ساختمان  یک باب  ۱۴-شش دانگ 
اصلی  از۷۶  شماره ۱۰۸۹فرعی  پلاک  ۷۱/۲۳مترمربع 
واقع در لرستان بخش سه حوزه ثبت ملک الیگودرز 
حاجی صلواتی  کربلائی  رسمی  مالکیت  از  خریداری 

مورد تقاضای رحیم بخشی.
۱۵-شش دانگ ساختمان اداری آموزش فنی و حرفه 
ای الیگودرز به مساحت ۱۹۷۷۰/۶۱متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پلاک شماره ۲۵۱۰فرعی از ۷۶ اصلی 
الیگودرز  ملک  ثبت  ۳حوزه  بخش  لرستان  در  واقع 
خریداری از مالکیت رسمی رحیم گودرزی مورد تقاضای 

اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان لرستان.    
۱۶-شش دانگ ساختمان به مساحت ۳۸۵/۷۹مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پلاک شماره۱۷۴۷فرعی از ۷۶ 
ملک  ثبت  حوزه  سه  بخش  لرستان  در  واقع  اصلی 
الیگودرز خریداری از مالکیت رسمی وراث مرحوم ولی 

اله جوادی مورد تقاضای بهاره نظری فر.
به  آبیزار  مزروعی  زمین  یکقطعه  ۱۷-شش دانگ 
از  شده  مجزی  و  مفروز  ۳۷۴۲/۴۷مترمربع  مساحت 
پلاک شماره ا اصلی واقع در لرستان بخش دو حوزه 
الیگودرز خریداری از مالکیت رسمی ولی  ثبت ملک 

شهیدی مورد تقاضای علی شهیدی.
زمین  با  کشاورزی  چاه  قطعه  یک  ۱۸-شش دانگ 
زراعی به مساحت ۵۸۳۳/۵۸۲۴متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پلاک شماره ۷۸ اصلی واقع در بخش سه حوزه 
ثبت ملک الیگودرز خریداری از مالکیت غلام غلامی 

مورد تقاضای عباسعلی غلامی.
۱۹-شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی باغی به 
مساحت ۴۵۴۴/۲۸مترمربع مفروز و مجزی شده از پلاک 
شماره ۱۶ اصلی واقع در لرستان بخش سه حوزه ثبت 
ملک الیگودرز خریداری از مالکیت رسمی ورثه جمعه 

نصیری مورد تقاضای غلامعباس جلیلی.
۲۰- شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبیزار به 
از  شده  مجزی  و  مفروز  ۱۰۶۴۷/۰۹مترمربع  مساحت 
پلاک شماره ۱۴ اصلی واقع در لرستان بخش سه حوزه 
الیگودرز خریداری از مالکیت رسمی قباد  ثبت ملک 

جلیلی مورد تقاضای غلامعباس جلیلی.
دیم زار  مزروعی  زمین  قطعه  یک  شش دانگ   -۲۱
به مساحت۹۷۲۲۰/۱۱مترمربع مفروز و مجزی شده از 
پلاک شماره ۲ فرعی از ۱۶ اصلی  واقع در لرستان 
بخش سه مزرعه برکیان روستای تیران حوزه ثبت ملک 
الیگودرز خریداری از مالکیت رسمی چراغعلی جلیلی 

مورد تقاضای غلامحسین جلیلی.
۲۲- شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی ابیزار به 
مساحت ۷۱۳۵/۷۴مترمربع مفروز و مجزی شده از پلاک 
شماره ۱۴ اصلی واقع در لرستان بخش سه حوزه ثبت 
ملک الیگودرز خریداری از مالکیت رسمی قباد جلیلی 

مورد تقاضای غلامعباس جلیلی.
به  قطعه ساختمان مسکونی  ۲۳-شش دانگ یک 
مساحت ۲۰۰/۰۰متر مربع مفروز و مجزی شده از پلاک 
شماره ۳۲۸۶فرعی از ۷۶ اصلی  واقع در لرستان بخش 
۳ حوزه ثبت ملک الیگودرز خریداری از مالکیت رسمی 

حاجیه توکلی مورد تقاضای صادق جهانگیری.
۲۴-شش دانگ یک باب ساختمان اداری به مساحت 
شماره  پلاک  از  شده  مجزی  و  مفروز  ۷۱۰۹مترمربع 
۱۱۲۷و۱۱۲۱فرعی از ۷۶ اصلی واقع در لرستان بخش 
سه حوزه ثبت ملک الیگودرز خریداری از مالکیت رسمی 
غلامحسین بنائی و محمدرضا آقاخانی مورد تقاضای 

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز .  
۲۵-شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
۶۱۹۵۷/۰۷۱۷مترمربع مفروز و مجزی شده از ۱۶ اصلی 
واقع در بخش سه روستای تیران خریداری از مالکیت 
مورد  پارسه  سلطانمراد  و  داد  علی  و  محمد  و  احمد 

تقاضای مراد جلیلی.
قطعه  یک  از شش دانگ  شعیر  نیم  دوم  ۲۶-یک 
۲۰۵۳۶۰/۹۵۶۴متر  مساحت  به  دیمزار  مزروعی  زمین 
مربع مفروز و مجزی شده از پلاک شماره ۱۶/۵واقع 
در روستای قاسم اباد بخش سه خریداری از مالکیت 

اصلاحات ارضی مورد تقاضای مراد جلیلی. 
م الف: ۹۳۸۵ 

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۲/۱۲/۰۸
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۲/۱۲/۲۳

سید رضا بطحائی    
رییس اداره ی ثبت اسناد و املاک 

شهرستان الیگودرز

ایرج احمدی



یعنی: این قدر بایست كه 
علف زیر پایت سبز شود

۱-در حالی که زیربناها به ویژه زیربناهای حمل و 
نقل انبوه چون راه آهن، فونداسیونِ توسعه ی هر 
کشور و منطقه هستند، ساخت راه آهن دورود- 
از  پیش  پنجم  برنامه ی  از  اندیمشک،  خرم آباد- 
انقلاب با این پا و آن پا کردن، تا کنون بر اساس 
برآوردها حدود چهل درصد پیش رفت داشته است 
مراکز  از  بسیاری  که  است  وضعیتی  در  این  و 
استان های کشور طی سال های اخیر به شبکه ی 
ریلی وصل شده اند و این روند هم چنان ادامه دارد 
برای  افتاده ایم  سه پیچ  گیر  گرفتار  ما  چرا  ولی 
رفتن به چرایی مسئله نیاز نیست راهِ دور برویم، 
نمونه ی دمِ دست در این مورد خبر خبرگزاری مهر 
است که از قول رییس سازمان برنامه و بودجه ی 
کشور اعتبار این پروژه را ۱۰۰میلیارد تومان اعلام 
کرده است، در حالی که نه تنها مطالباتِ پیمان کار 
بسیار بیش تر از این رقم است بلکه اعتبار تامین 
شده هیچ تناسبی با نیاز پروژه ندارد که نمودی 

است از نگاه کلان به پروژه. 
در این حیطه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ معاون امور عمرانی 
استانداری لرستان این نیاز را ۱۰هزار میلیارد تومان 
و در ۲۱ آبان ۱۴۰۲ آقای چراغی مدیر برنامه  ریزی 
پروژه نیز همین مبلغ را ذکر کرده است.)سایت لُرمَ( 
این که از ۱۰هزار میلیارد تومان ۱۰۰ میلیارد تامین 
به  بازهم  یعنی  تجربه،  براساس  می شود،  اعتبار 
اتفاق   ۹۷ سال  در  که  آن گونه  پروژه  رفتن  کُما 
افتاد و تا سفر هیئت دولت به لرستان و تزریق 
زبان  به  مدلی  و چنین  یافت  ادامه  اعتبار جدید 
ساده یعنی: شتر را با پیاله آب دادن، یعنی: با یک 
کاسه ماست یک دریا دوغ درست کردن، یعنی: 
برای دیدار یار صبر ایوب داشتن، یعنی: گز نکرده 
پاره کردن، یعنی: شتر سواریِ دولادولا، یعنی: تا 
یعنی:  گوساله گاو شود، دلِ صاحبش آب شود، 
پی نخود سیاه فرستادن، یعنی: در هچل افتادن 
به سلامت،  را  ما  و  به خیر  را  یعنی: شما  پروژه، 
شما  دهان  اندازه ی  به  لقمه  این  مردم!  یعنی: 
عریضه  نبودنِ  خالی  برای  صرفاً  یعنی:  نیست، 
یعنی: این قدر بایست تا زیر پایت علف سبز شود 
و ده ها سخن حکیمانه ی دیگر که از گذشتگان 
به ما رسیده است و بدین ترتیب، به قولی: باید 
کمربندها را محکم ببندیم چون در این معرکه، 

شبِ ناهمواری در پیش است!؟
۲-به گزارش ۱۹ آذر ۱۴۰۰ رکنا، رستم قاسمی وزیر 
راه و شهرسازی وقت می گوید: در سال جاری ۵۰۰ 
میلیارد تومان از محل تهاتر نفت برای این طرح 
اعتبار طرح  میزان  این  با  و  گرفته شده  نظر  در 
از  آهن  راه  این  می افزاید:  خواهد شد. وی  فعال 
از  و  ملی  پروژه ی  یک  و  کشور  مهم  طرح های 
کریدورهای اصلی راه آهن کشور به شمار می رود. 
اعتبار خوبی برای آن در نظر گرفته شده است. در 
صورت تامین منابع اعتباری، این طرح طی سه 

سال تکمیل و افتتاح می شود.
از  دیگر  بسیاری  مثل  پروژه  این  اساسی  اشکال 
»درصورت  عبارت  به  آن  ماندن  معلق  پروژه ها، 
که  هشل هفی  عبارت  است؛  اعتبار«  تامین 
و  ماده ها  هفت خوان  از  عبور  از  پس  آن  طی 
و  می شود  مصوب  طرحی  مرتبط،  تبصره های 
می رود به مرحله ی تامین اعتبار ولی یا اعتباری 
منابع  تامین  صورت  در  یا  و  نمی شود  تامین 
ابوالغیظ  کنی،  ذوق  کمی  می خواهی  تا  مالی 
و  می رسد  راه  از  معلقی  اجل  مثل  تخصیص، 
می زند  را  آبش  زیر  و  می گذارد  شیلنگ  روی  پا 
چراکه رابطه ی تامین اعتبار و تخصیص، مصداق 
با دست پیش کشیدن و با پا پس زدن است و 
تا  بازی آن قدر تکرار می شود  این موش و گربه 
وقتی که با توقف های پی درپی و گذشت سال ها، 
کارهای فیزیکی انجام شده، پل ها، راه ها و بناهای 
نیمه کاره مستهلک شود و به جایی برسد که دیگر 
ادامه ی آن با مدل پیش بینی شده، صرفه نداشته 

باشد و بایدبازی عوض شود. 
همیشگی  حضور  با  تصویری  چنین  کنار  در 
جنگل  بلامعارض  سلطان  یعنی  تورم  ابرقدرت 
را  پروژه  نفس  پلوس،  پشت  پلوس  اقتصاد، 
می گیرد. برای نمونه در سال ۹۶ آقای خیراللهی 
معاون وزارت مسکن و شهرسازی اعتبار مورد نیاز 
راه آهن دورود- خرم آباد را ۱۰۰۰ میلیارد تومان و 
میلیارد   ۳۰۰۰ اندیمشک  تا  را  آن  ادامه ی  اعتبار 
تومان اعلام می کند. )سایت لُرم( و این که اینک 
تنها اعتبار مورد نیاز ساخت این راه آهن از دورد 
تا خرم آباد ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود 
مبین قدرت بی چون و چرای تورم طی این مدت 
است که شانه به شانه و زیر سایه ی آن، زمان له 
فراموشی  به  به فنارفته   و هزینه ی فرصت  شده 
اصلا  زمان  گذشت  و  زمان  گویی،  تو  می روند. 
در  چیز  همه  که  است  چنین  و  نیست  مسئله 
»زمان معوج« گم می شود. و شاید هم موضوع 
 Time « رفته است در حوزه ی علم فیزیک و
warp« یعنی معوج شدن و تاب برداشتن زمان 
کند  یا  توقف  می گوید:  انیشتین  که  آن طور  یا 

گذشتن زمان!؟ 
به  شده اند  سنجاق  مناطق  بعضی  ظاهراً   -۳

موقعیت افراد در فرایند شخصی بودن قانون.
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    صادق سیفی

می خوام به تاریخ 
بخندم!

زنگ زد:» سلام دکتر، ان شاالله احوال جسمانی رو 
به راه باشه، خونه ای؟

- »درود بزرگوارا، احوال پرسی عزیزان به قول اهل 
شعر وُ ادب روشنم می دارد. فدات شم الهی. آره در 
فرامین  صدور  مشغول  و  دارم  تشریف  دولت سرا 
تَرکَ، خانه  با این همه  عالیه به در وُ دیوار مباد 
رو سرم آور شه.« خندید، اما فهمیدم زورکی است.

-»کجایی رضا جان؟«
مزاحم  مشکل.  یه  حل  برا  خرم آبادم،  -»اومدم 

شدم ببینم می شه برا امداد خودتو برسونی؟«
- »چی شده مگه، یقه کسی رو تا ناف پایین 
آوردی یا فیلمی، چیزی ازت...« این بار خنده اش به 

طعم  طنازی و تسخر تنه زد و گفت:
- »منو این حرفا، به دون پایه ها نمیاد دکتر ..   . 
راستی اگه می تونی تا تعطیل نشده، کارت ملی و 
فیش حقوقتو وردار بیار. و اگه شد، یه کم سریع!« 
چرا   سریع،  و  امداد  کلمات  شنیدن  با  نفهمیدم 
صورت  به  آن هم  »آتش نشانی«  قدیمی  ترانه ی 
که  ترانه  همون  گذشت،  ذهنم  از  صوت  مافوق 
آشیان  خلد  و  پوران  بانو  مرحومه  مکان  جنت 
مرحوم ویگن با ناز زیر وُ بم و قمیش پوران اجرا 
می کردند:» - آتش نشانی، -بله بله، آتش گرفتم،  
افتادم از پا با این نشانی...« با عجله خودم را در 
لباس های  که تنگ شده بودند زورچپان کردم. دو 
پیف عطر لیگ دست سه زدم و کفش ور نکشیده ، 
پریدم تو پراید اسقاطی. دندان هایم را هم بر هم 
فشار می دادم تا اسقاطی تندتر برود. چهل دقیقه 
اندازه ی چهل سال طی طریق کش  به  که  بعد 
برداشت به آدرسی که داده بود رسیدم. رضامنش 
که کنار خیابان به صندوق عقب ماشین تکیه داده 
دیدم  دفعتاً  داد.  تکان  را  دستش  دو  بود، شلاقی 
و شلاقی کنار کشیدم و باب مصافحه و معانقه 
باز شد. ایشان هم از همان عطر فقرا به خودش 
مالانده بود. ماجرا را  با دور تند برایم تعریف کرد. 
فکر  هزار  بابا ،  ای  گفتم:  و  خندیدم  تند  دوری  با 
دادن  ویراژ  وُ  کشیدن  به لایی  منو  ناجور  وُ  جور 
کشاند که نکند دیر کنم و کارت به واویلا بکشد. 
سرعت به کمک فشار دادن  دندان ها سبب شد 
شش دانگ فحش از دهان هایی کج وُ معوج که آب 
ازشان چکه می کرد نوش جان کنم. گفت:» ولله 
شرمنده ام، شرمنده ی شرمنده، ببخشید!« و نشست 
سرعت  با  بیا.«  من  ماشین:»دنبال  فرمان  پشت 
اسقاطی  باز کار دندان ها، و تخته گاز  و  می رفت 
شروع شد. رسید و رسیدم. پشت ماشین اش پارک 
کردم. گفت:»شرمنده ام.« با خنده گفتم:» مگه زدی 
بیخ گوش بیت المال که شرمنده ای، چرا شرمنده؟«

گفت:» خب می دونم نه حال  خودت خوبه نه 
حال روزگارت. دورم اما از حال وُ روزت خبر دارم.« 
به ورودی اداره ی ذی ربط که رسیدیم، طنین تکرار 
پنجمین باری که می گفتم بی خیال  توی کریدور 
پیچید. با آسانسور به جایی که باید می رسیدیم، 
احتیاط  با  میانی  انگشت  دو  مفصل  با  رسیدیم. 
تعارف  کلام  و  دست  اشاره ی  با  زد.  اتاق  در  به 
کرد:»بفرمایید آقای دکتر!« و رو به جوانی که ابروی 
لطف  دکتر  گفت:»  بود  رفته  بالا  راستش  سمت 
کردن اومدن برا ضمانت.« دو ابروی جوان یواش، 
یواش یواش به حالت متعادل برگشتند. با لبخند 
با نگاه  به صندلی اشاره کرد:»برمایید آی دکتر!« 
تشکر کردم و نشستم. جوان گفت:»کارت ملی و 
دادم  و  بلند شدم  فیش حقوق خدمتتون هس؟« 
نگاهش  دیدم  کرد.  و  کرد  وراندازشان  خدمتشان. 
پاندولی می رود روی کارت ملی و بر می گرد روی 
فیش حقوق. از روی صندلی هماهنگ با بالا رفتن 
ابروی راست، جابه جا شد. و نقطه زن، چشم هایم را 
هدف گرفت. خطاب به آقای رضامنش گفت:»شما 
باشین،  داشته  تشریف  بیرون  لحظه  چند  فعلن 
خودم صداتون می  زنم.« رضامنش با گردنی توأم 
بیرون رفت. جوان بی آن که  تعظیم  و  با کرنش 
بار  چهار  سه  را  خودکار  ته  برگیرد،  میز  از  نگاه  
گفت:»ببینم  و  زد  میز  روی  متفکرانه  و  تانی  با 
حاجی، شما در چه رشته ای دکترین؟« با لبخندی 
از جنس عذرخواهی ناب عرض کردم. »وضعیت 
اجازه نداد تا کلاس نهم بیش تر ادامه بدم.« گفت: 
با چه  »پس این رضامنش چرا و به چه دلیل و 
شماها  می کنن؟  خطاب  دکتر  رو  شما  انگیزه ای 
از این سیاه بازی خجالت نمی کشین؟! مگه کلاه 
گذاشتن چه ریختیه حاجی ..... خب شغلت چیه؟« 
خیس  بود.  پاسخ  منتظر  آمیزش  شماتت  نگاه 
آدم  ازشون  که  قدیم  عرق های  اونم  شدم،  عرق 
گُر می گرفت:» من آبدارچی اداره ی.... بودم. خیلی 
وقته بازنشسته شده ام قربان، اما بعداز ظهرها کار 
پوآرو  کارآگاه  عین  جوان  می دم.«  انجام  تزریقات 
بلژیکی داستان های آگاتا گریستی لبخند مرموزی 
گوشه ی لبش نشست وُ گفت:» می دونی کی و 
کجا مچتونو گرفتم که خال بازی می کنین و برا 
القای بعضی چیزا دکتر مُکتر می کنین حاجی؟« 
با گردن اریب که طعم  گریه می داد، گفتم:» به 
خاطر تجربه، به خاطر بزرگی به خاطر آدم شناسی، 
خود منم اگه همین الان، با همین سن و سال، یه 
چای رو بو کنم می فهمم کلکته اصل هندوستانه 
یا چای سیلان سریلانکا. ادامه در صفحه ی6

سیمره - گوره گزارش: کارگاه آموزشی »کاشت، 
آدینه  روز  صبح  درخت«  از  نگهداری  و  داشت 

هیجدهم اسفند ماه در بام لرستان برگزار شد.
بلوط  پدر  افشار،  مظفر  آموزشی،  کارگاه  این  در 
ایران، در سخنانی مفید و ارزنده با تاکید بر داشت و 
نگهداری از گونه های درخت به ویژه درختان بومی، 

»درخت داری« را از »درخت کاری« مهم تر دانست.
پدر بلوط ایران، در ادامه اظهار داشت :»از دوهزار 
هکتار مساحت بام لرستان هفتصد و پنجاه هکتار 

آن کشت شده است.« 
را  مقدار هم سی وپنج هکتار  این  از  افزود»  وی 
ثمر  به  که  کرده  کشت  مردم نهاد  انجمن های 

رسیده اند.«
افشار توضیح داد:»بنه ها در یازده سالگی، بلوط 
ثمر  سالگی  چهارده  در  زالزالک  و  هشت سالگی 

داده اند.«
پدر بلوط ایران با تاکید بر این که نگهداری درخت 
از کاشتن آن بسیار مهم تر است، تصریح کرد:»نُه 
هکتار از مساحت بام لرستان را به کشت گونه های 
بومی چون بنه، زالزاک، بلوط و ... اختصاص دادیم 

که به خوبی جواب داده است.«

بومی  گونه های  روی  بیش تر  ما  تاکید 
است

خانواده  ی  زحمات  از  سپاس گزاری  با  افشار 
عالیخانی و آقایان محمد قاسمی، مجید دریکوند 
در  زیاد  زحمات  خاطر  به  تیزهوش  محسن  و 
ما  بر  برخی  یادآوری کرد:»  نهال،  زمینه ی کاشت 
خُرده می گیرند که در دل این سنگ ها درخت سبز 
نمی شود این کار شما بیهوده است، چرا به جای 
گونه های بومی، زردآلو، گلابی و... نمی کارید؟ نظر 
درختی  دنبال  من  اما  است  محترم  دوستان  این 
هستم که پس از سه سال به آب نیاز نداشته باشد، 
بنه ۱۶۰۰ سال عمر می  کند همین درخت در طول 
سنی ۸۸۰ ساله در روستای شهنشاه خرم  آباد هست 
ماژین  کیلومتری  هشت  در  ساله   ۱۳۰۰ بلوط  و 

داریم.«
کاشتِ  بر  تاکید  با  ادامه  در  ایران  بلوط  پدر 
زمینه،  این  در  فرهنگ سازی  و  بومی  درختانِ 
توضیح داد:»تاکید ما بیش تر روی گونه های بومی 
است که همه ی بزرگواران از جمله دکتر ترکارانی 
گونه ها  این  در کاشت  ایشان  ارجمند  خانواده ی  و 

نقش داشته اند.«
وی افزود:»هرکسی که به من پیشنهاد می دهد 

برویم نهال بکاریم تنم می لرزد؛ وجدانا با خودمان 
باید  می کارد  نهال  که  هرکسی  باشیم  روراست 
تابستان آن را آبیاری کند. جایی باید کاشت کنیم 
که تردد دام نباشد و هم چنین مشکل آب نداشته 

باشیم.«

اگر استانداری چون دهمرده داشتیم!
بطری های  با  چند سال  تا  گفت:»  افشار  مظفر 
به  جاده  ورودی  دادیم.  آب  را  درختان  معدنی،  آب 
طول ۱۸۰۰ متر را با همین بطری ها آبیاری کردیم 
که سخت و طاقت فرساست.  پس به صورت نمادین 
بعد رها کنیم مثل  نکاریم  را  در گوشه ای درختی 
برخی دستگاه های دولتی. این دستگاه های دولتی 
باید پاسخ بدهند درحتانی که ۴ سال پیش و یا ۲ 

سال پیش کاشته اند، کجاست؟«
مدیون  و  نفرم  یک  من  این که  بیان  با  وی 
کمک های شما هستم، توضیح داد:»من به تنهایی 
این ۳۵ هکتار را کاشت نکرده ام اما بیش از این توان 
نداریم. برخی انتقاد می کنند چرا برخی جاهای بام 
خرم آباد لخت است، می گویم اگر استانداری چون 
دهمرده داشتیم قطعا کمربند سبز شهر ما کامل 

می شد.«
داریم. همه ی  این جا خیلی مشکل  افزود:»  وی 
شیلنگ های آب را برده اند که ریشه ی این به فقر 
تهیه  شیلنگ  چگونه  حالا  برمی گردد  نداری  و 
می کنیم؟ چه جوری بیل و دسته بیل که الان شده 
پانصدهزار تومان می خریم بماند... دستگاهی بیاید 
بگوید ۵ بیل و دسته بیل را به آقای افشار داده ام؟!«

کاش مانع ایجاد نکنند

افشار گفت:»من در طول این چهل سال از هیچ 
مانع  نگرفته ام. کاش  ریال کمک  کسی حتا یک 

ایجاد نکنند! هیچ کمکی نمی خواهیم.« 
وی درباره ی کاشت درخت بلوط توضیح داد:»بلوط 
را می توانیم در جاهایی کشت کنیم که ده پانزده 
گفته ام  همواره  کوهنوردان  به  باشد.  بی آب  درصد 
سنگی  اگر  مثلا  کنیم  غربی  و  شرقی  را  کاشت 
هست پشت آن کاشت را انجام تا عصر آفتاب برآن 
نتابد. در برخی جاها دور نهال سنگ چین کنیم تا 
از گزند دام ها در امان بماند یا در تَرکَ سنگ ها هم 
می شود نهال بلوط کاشت. همه ی این کارها در بام 

عملی انجام شده است.«
وی در پایان اظهار امیدواری کرد با یاری مردم و 
انجمن های مردم نهاد بتواند مجموعه ی بام لرستان 
هم چنین  و  فرح بخش  و  چشم نواز  مکانی  به  را 

اشتغال زا تبدیل کند.

آموزش کاشت گونه های بومی مهم 
است

تشکل های  از  جمعی  شورای  دوره ای  رییس 
با  گفت وگو  در  نیز  چگنی  و  خرم آباد  مردم نهاد 
گردهمایی  این  از  هدف  داشت:»  اظهار  سیمره 
در  بلوط  به ویژه  بومی  گونه های  کاشت  آموزش 

طبیعت است.«
این  ضمن  افزود:»در  قاسمی  سیدمحمد 
دوستان  که  بود  هم  منظور  بدین  گردهمایی 
انجمن های مردم نهاد که برای توسعه ی خرم   آباد و 
چگنی زحمات زیادی کشیده اند، خسته نباشیدی به 

آنان نیز بگوییم.«

وی به بحث آموزش درخت کاری نیز اشاره کرد 
بیان  خوبی  به  افشار  آقای  که  گفت:»آن گونه  و 
کردند،کاشت خیلی راحت است اما مهم آن است 

که این درختان به خوبی نگهداری بشوند.«
قاسمی بیان کرد:» در طول تابستان نهال هایی 
که کاشته می شوند باید آبیاری شوند وگرنه زحمات 
همه بر باد می رود بنابراین نگهداری و داشت بسیار 

مهم تر از کاشت است.«

نگاه سازمان های دولتی رفع تکلیفی است
در  نیز  جامعه شناس،  ترکارانی،  دکترمجتبا 
هدف  داشت:»  اظهار  گردهمایی  این  حاشیه ی 
قدردانی  برای  نخست  وهله ی  در  گردهمایی  این 

از زحمات دوستان در انجمن های مردم نهاد بود.«
 ترکارانی افزود:»دیگر این  که آن ها با چگونگی 
کاشت، داشت و شیوه ی نگهداری از درختان آشنا 
شوند چون آقای افشار همواره تاکید دارند کاشت 
درخت به تنهایی مهم نیست بلکه مهم آن است 
درختی را که اکنون می کاری بتوانید به خوبی از آن 

تا سال ها نگهداری کنید.«
لرستان،  جامعه شناسی  انجمن  عضو 
را  درخت  داشت  و  کاشت  بحث  در  فرهنگ سازی 
انجمن های  داد:»  توضیح  و  دانست  مهم  بسیار 
باشند.  تاثیرگذار  می توانند  راستا  این  در  مردم نهاد 
برای نمونه ۳۵ هکتار از این بام لرستان را انجمن ها 
با محوریت آقای افشار، درخت  کاری کرده اند بنابراین 
بوده  مؤثر  خیلی  انجمن ها  و  مردمی  کمک های 
است  تکلیفی  رفع  دولتی  سازمان های  نگاه  چون 
اما برعکس انجمن های مردم نهاد با عشق و علاقه 
به این کار دست می زنند. مثلا کسی مانند آقای 
می شوند  بیدار  خواب  از  صبح  پنج  ساعت  افشار 
به بام می آیند، با کمک نیروهایش به این درختان 
این محیط  می رسند و سرپایشان نگه می دارند و 
زیبا و فرح بخش را برای مردم و گردشگران فراهم 

کرده اند.« 
انجمن های  پایان گفت:»به نظرم نقش  وی در 
مردم نهاد هم در کاشت و هم در داشت و هم چنین 

تداوم این مسیر بسیار مهم و پر رنگ است.«
مجتبا رومانی، رییس بنیاد ایران شناسی شاخه ی 
در  داشت  حضور  گردهمایی  این  در  که  لرستان، 
تبریک  را  درخت کاری  روز  سیمره،  با  گفت وگو 
مردم نهاد  انجمن های  و  افشار  آقای  از  و  گفت 
خرم آباد و چگنی به خاطر برگزاری این گردهمایی 

سپاس گزاری کرد.
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كارگاه آموزشی كاشت، داشت و نگهداری درخت در خرم آباد برگزار شد 
 کاش مانع ایجاد نکنند

گزارش خبری

3دکتر نصرت الله مسعودی

آگهی

یادداشت نوروزی
احمد شاملو شعری دارد با عنوان نوروز در زمستان 
شعر  این  است.  سروده   ۱۳۵۶ سال  در  را  آن  که 
و  سردی  از  اول  بخش  در  دارد.  اصلی  بخش  دو 
فسردگیِ هنگام نوروز سخن رفته است. نوروزی که 
قرار است، قرار از دل ها برباید و جان ها را طراوت 
و  سرد  خود  کند،  نوازش  را  یخ زده  هستیِ  و  دهد 
یخ و کهنه است. در بخش دوم اما که به ناگهان 
آغاز می شود و ریتم شعر تند و شاد و سبز می شود، 
سخن از نوروزی است که واقعاً نوروز است. نوروزی 
آمیزد و  با بهار جامعه در هم  را  که بهار طبیعت 

روزگاری نو را نوید دهد. شعر را با هم بخوانیم:
سالی
نوروز

بی چلچله، بی بنفشه می آید،
بی جنبشِ سردِ برگِ نارنج بر آب،

بی گردشِ مرغانه یِ رنگین بر آینه.
سالی
نوروز 

بی گندمِ سبز و سفره می آید،
بی پیغامِ خموشِ ماهی از تنگِ بلور،

بی رقصِ عفیفِ شعله در مردنگی.

سالی
نوروز

هم راهِ به در کوبیِ مردانی
سنگینیِ بارِ سال هاشان بر دوش،

تا لاله یِ سوخته به یاد آرد باز
نامِ ممنوع اش را
و تاقچه یِ گناه

دیگر بار
با احساسِ کتاب هایِ ممنوع،

تقدیش شود.
بند  دو  در  داریم.  اصلی  بند  سه  شعر،  این جای  تا 
بی گردش،  بی جنبش،  است  نوروزی  از  اول سخن 
بی گندم، بی پیغام و بی رقص. در بند سوم فضای 
نوروز  همان  تکرار  هم  باز  می شود.  عوض  شعر 
است، اما این بار مردانی که خستگی های سال های 
زمستانی را بر دوش کشیده اند، از لاله های سوخته 
که  شهیدی  است.  شهید  نماد  لاله  می کنند.  یاد 

جانش را برای عبور از زمستان تا رسیدن به بهار 
نماد  کتاب  است.  کتاب  از  است. سخن  کرده  فدا 
آگاهی است. کتاب هایی که دیگر بار در تاقچه ها، 
می شوند.  تقدیش  و  شده  خوانده  شده،  گَرد گیری 
را  تحولی  چنین  منطقی  نتیجه ی  چهارم  بند  در 

می خوانیم:
در معبرِ قتل عامِ،

شمع هایِ خاطره افروخته خواهد شد،
دروازه هایِ بسته

به ناگاه
فراز خواهد شد،
دستانِ اشتیاق

از دریچه ها، دراز خواهد شد،
لبانِ فراموشی

به خنده، باز خواهد شد
و بهار 

در معبری از غریو

تا شهرِ خسته
پیش باز خواهد شد.

در این بند سخن از تحولاتی است که در نتیجه ی 
شهادت لاله ها و تقدیس کتاب ها در جامعه پدیدار 
شده است. در این تبدّل، شهرِ خسته را اشتیاق و 
غریو و خنده در بر خواهد گرفت. و در بند پایانی 
آرامشِ بهاری و امیدِ ادامه یِ زندگانی حکم فرماست:

سالی
آری

بی گاهان
نوروز

چنین
آغاز خواهد شد....

آرزوی آن دارم که در این نوروز، سردی و فسردگی 
بربندد و  از جان و جهان و جامعه رخت  و تلخی 
طراوت و تازگی و بهار به ارمغان آید. نوروز واقعی 
روزی است که لبخند به لب ها بازگردد و امید به 
جیبی  و  نباشد  بی کار  جوانی  که  روزگاری  دل ها، 
باید کرد.  بود و تلاش  باید  امیدوار  نماند.  بی پول 

ما به امید زنده ایم.

نوروز در زمستان
دکتر مرتضا ادیب

آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی 
رسمی  سند  فاقد  وساختمان های 

شهرستان ازنا-سری )53( جمعی

تکلیف  تعیین  قانون   ۳ و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
،املاک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ازنا مورد رسیدگی 
و تصرفات مالکانه و بلا معارض آنان محرز و رای 
شرح  به  عموم  اطلاع  جهت  گردیده  صادر  لازم 
صورتی  در  می گردد.  آگهی  نوبت  دو  در  ذیل  
به نام  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  هرکس  که 
متقاضیان اعتراض داشته باشد می تواند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود 
را کتباً به اداره ی ثبت اسناد واملاک محل تسلیم 
تاریخ  از  یک ماه  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  وپس 
تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع محترم 
قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل نماید، در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 

اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  و صدور 

دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: )۱۴۰۲/۱۲/۰۸

نوبت دوم:  )۱۴۰۲/۱۲/۲۳(
۱- تقاضای »بهزادعبدالوند« فرزند »نوراله« نسبت 
به »شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به استثناء 
به مساحت  ساختمان(«  باب  )سه  مستحدثات 
فرعی   »۶۸« شماره  پلاک  مترمربع   »۳۱۱۱۱,۳۱«
از  خروجی   »۲« بخش  در  واقع  اصلی   »۶۵« از 

مالکیت مالک اولیه »زارعین قریه«
»میرزااقا«  فرزند  لک«  »حسین  تقاضای   -۲  
نسبت به »شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی« 
به مساحت »۲۱۹۷۳« مترمربع پلاک شماره »۱۶۲« 
فرعی از »۴۱« اصلی واقع در بخش »۲«  خروجی 

از مالکیت مالک اولیه »خود متقاضی«
»میرزااقا«  فرزند  لک«  »حسین  تقاضای   -۳
نسبت به »شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی« 
به مساحت »۱۹۰۸۲« مترمربع پلاک شماره »۱۶۱« 
فرعی از »۴۱« اصلی واقع در بخش »۲«  خروجی 

از مالکیت مالک اولیه » خود متقاضی«

»محمد  فرزند  الیاسی«  »مصطفی  تقاضای   -  ۴
باغ«  قطعه  یک  »شش دانگ  به  نسبت  قلی« 
شماره  پلاک  مترمربع   »۱۵۰۰,۱۳« به مساحت 
»۲۵۴« فرعی از »۴۷« اصلی واقع در بخش »۲«  
خروجی از مالکیت مالک اولیه »اله رحم سالاروند«

۵ - تقاضای »سعید لک« فرزند »محمد« نسبت به 
»شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی« به مساحت 
فرعی   »۹۷« شماره  پلاک  مترمربع   »۳۱۰۰۰,۳۹«
از  خروجی  بخش »۲«   در  واقع  اصلی  از »۲۵« 

مالکیت مالک اولیه »خود متقاضی«
قلی«  »محمد  فرزند  لک«  »محمد  تقاضای   -۶
نسبت به »شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی« 
شماره  پلاک  مترمربع   »۲۹۶۳۶,۶۰« به مساحت 
»۹۹« فرعی از »۲۵« اصلی واقع در بخش »۲« 

خروجی از مالکیت مالک اولیه »خود متقاضی«
۷ - تقاضای »محمد لک« فرزند »محمد قلی« 
نسبت به »شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی« 
شماره  پلاک  مترمربع   »۹۲۱۱۸,۵۱« به مساحت 
»۹۸« فرعی از »۲۵« اصلی واقع در بخش »۲«  

خروجی از مالکیت مالک اولیه »خود متقاضی«
فرزند  حسینی«  اله  حبیب  »سید  تقاضای   -  ۸

مغازه«    یک باب  به »شش دانگ  نسبت  »محمد« 
شماره  پلاک  مترمربع   »۱۹,۳۸« به مساحت 
بخش  در  واقع  اصلی   »۳۰« از  فرعی   »۱۷۴۹۶«
اولیه »شهرداری  از مالکیت مالک  »۲«  خروجی 

ازنا«
فرزند  حسینی«  اله  حبیب  »سید  تقاضای   -  ۹
مغازه«   یک باب  به »شش دانگ  نسبت  »محمد« 
شماره  پلاک  مترمربع   »۱۹,۰۳« به مساحت 
بخش  در  واقع  اصلی   »۳۰« از  فرعی   »۱۷۴۹۵«
اولیه »شهرداری  از مالکیت مالک  »۲«  خروجی 

ازنا«
فرزند  حسینی«  مریم  »سیده  تقاضای   -۱۰
از  مشاع  دانگ  به »سه  نسبت  حبیب اله«  »سید 
شش دانگ یک باب مغازه«و »سید اعظم حسینی « 
فرزند »سید حبیب اله« نسبت به »سه دانگ مشاع 
از شش دانگ یک باب مغازه « به مساحت »۱۹,۶۹« 
 »۳۰« از  فرعی   »۱۷۵۰۰« شماره  پلاک  مترمربع 
مالکیت  از  خروجی   »۲« بخش  در  واقع  اصلی 

مالک اولیه »شهرداری ازنا«   

یوسف خیری- رییس اداره ی ثبت اسناد و 
املاک شهرستان ازنا
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فرهنگی -اجتماعي

آن سکه دو ریالی

دقیقاً درست یادم نیست عید سال پنجاه و شش 
بود یا هفت که هنگام تحویل سال نو آن دوریالی 
را از پدرم عیدی گرفتم. چه حس قشــنگی بود، 
بعد از گذشت آن همه سال وقتی به یاد آن روز 
و آن عیدی می افتم دچار حســی عجیب توام با 

شادی و غم می شوم.
شاید بپرسی چرا غم؟

خیلی ساده است و آن را نمی خواهد در میان لفافه 
و کلمه های سنگین روان شناسی و جامعه شناسی 

بپیچی و تحویل مخاطبت بدهی.
تکرار نشدن یک حس قشــنگ می شود غم و  

دردی که دزدکی روح و روانت را  می خراشد.
و ما این روزها چقدر پر از این غم های کوچک و 

بزرگ دارند روح و روان مان را می خراشند.
نمی دانم چرا با وجود این همه ســکه های رنگی 
حتا برای یک لحظه هم که شده شاد نمی شویم.

چرا دیگر از شادی های کوچک هم مداوم خبری 
نیست؟

رویاهای ما بزرگ شده اند و شادی ها کوچک یا 
شادی ها فصل گم شده ی زندگی ما شده است.

هی می خواهم خــودم را روی ریل برگردانم که 
دکتر کیانوش رستمی از تو بهاریه خواسته است 
نه واکاوی یک زخم به نام شــادی گم شــده ی 

مردم حیران!!
حیران از چه؟

از که؟
از ریل که بگذرم بــه دنبال پلی می گردم برای 
رســیدن به آن شــادمانی بی سبب که سیدعلی 

صالحی قولش را داده بود.
اما هرچه بیش تر پیش، می روم می بینم به همان 
جمله ختم می شــود که »حال همه ی ما خوب 

است اما تو باور نکن«
مــن باور کنم یا تو باور کنــی هیچ چیز عوض 

نمی شود، گویا راه را به اشتباه رفته بودیم.
مرتب یکی را در خواب صدا می زنم که نیست!

شــادی آن ستاره که گفتی مسیر را هم خود گم 
کرده است.

راه بلدمان هم گویا راه را گم کرده، ســرگردان 
میان چند راهی که به ناکجاآباد ختم می شود.

شده است جاده متروکه ای که گویا در مسیرش 
هیچ درخت نارنجی نروییده اســت. با توام، ها با 

خود تو، چرا خودت را به خواب زده ای.
بیدار شو بهار هم است و صدای پرندگان دارند تو 

را به یک جشن با شکوه دعوت می کنند.
هرساله آخرهای اسفندماه این خواب را می بینم 
که قرار است بهار سال آینده طور دیگری بشود.

آخرش می شود، شاید ما کمی کم حوصله شده ایم 
و بی قرار.

کاش پدرم بود و آن دوریالی شــگفت انگیز باز 
هم معجزه می کرد بــا آب نبات چوبی که طعم 
زعفرانی داشت. باز هم به رسم معمول نوروزتان 
پر از شکوفه های گیلاس و روزگارتان سرشار از 

مهر و  دوستی باشد. 

گیم یا گیمر؟ 

ســخنان اخیر یکی از راه یافتگان به مجلس در 
گفت وگوی ویژه ی خبری، آن هم  پس از سخنان 
رهبری در دیدار با خبرگان نشان از غرور کاذب 

این جماعت نورسیده دارد. 
گیم یا گیمر کدام یک دســت بالا را دارند؟ در 
جماعت جوان، سازنده بازی از خود بازیکن دست 
بالاتــری دارد.  این جماعت که روزگاری منتقد 
شهید سلیمانی بودند و بعد خوان خواه او، مواظب 
تندروی خویش نیستند. تندروی با وضعیت ایران 

امروز )نظام و جامعه( سازگار نیست. 
ریشــه در باد داشــتن همین اســت. نه رای 
اکثریتی دارند که کلا ۴ تا ۶ درصد نظر مردمند. 

البته آن مردم نزد ما محترمند. 
نه ادب آن دارند کــه نهادهای انقلابی را که 
بــرای رفتار آن ها از خود گدشــته بودند، احترام 

کنند. 
قالیباف هرکه هست، برنامه در حوزه ی توسعه 
اســت. حال آثارش در شــهر باشد یا نباشد. کم 

هزینه باشد یا با هزینه بسیار. 
آثار این دوســتان چیست جز حمله و تکفیر و 
خلص و خالص ســازی دروغینی که مردم را از 
نظام جدا می خواهد و می گویند اگر صندوق رای 

بالاتر از اقبال ما باشد، ما بدبخت شده ایم. 
خوب صندوق رای را بی پنــاه کردند و خیال 
می کنند که چون خوراج اند که چرا صلح کردید. 
چرا دو خیمه تا رد شر معاویه مانده بود، برگردید 
گفتید. این جماعت مواظب وزن خود نیســتند. 

آن ها گیمر هستند. ادامه در صفحه ی7

يادداشت های مستند از تاريخ و جغرافیای لرستان

مردم  بین  در  جایی  شادمانی  که  زمان  این  در 
روز  و  حال  که  باشند  کسانی  است  ممکن  ندارد 
آرامش  بدانند و حسرت  زنده ها  از  بهتر  را  مرده ها 
از  امسال دولت  اینکه  از  را بخورند بی خبر  آنان 
برکت رنجی که نصیب زنده ها نموده مرده ها را هم 
بدون سهم نگذاشته است! و آنان را هم با کارت 
ملی و کد رهگیری به خط نموده و آرامششان را 
عدالت  سهام  بگوییم  روشن تر  است.  زده  هم  بر 
اگر در خلق ثروت و رفاه، عدالتی در خود نداشته 
است در رنج مردم و آزار روح و روان چنان عادلانه 
بوده است که حتا مردگان هم بی نصیب نیستند و 

گاهی روحشان نوازش داده می شود!
وقتی  پیش  سال  بیست  حدود  هست  یادتان 
دولت ثبت نام سهام عدالت را با تدبیری کمونیستی، 
لعابی عدالت  خواهانه و پوشش اسلامی آغاز کرد 
مردم چقدر درگیر ثبت نام بودند و حتا به عدالت، 
مبالغی تحت عنوان ثبت نام و خرید سهام از جیب 

خود هم به حساب دولت واریز می کردند؟ 
از کرامات این طرح و عدالت در اجرای آن همین 
بس که پس از حدود دو دهه افرادی هستند که 
هنوز سهمی از سهام عدالت ندارند حتا بسیاری از 
آن افراد عمرشان کفاف برخورداری از سود سهام را 
نداد و حسرت به دل از دنیا رفته اند! شاید شما که 
این روزها از این کافی نت به آن کافی نت و از 
این سامانه به آن سامانه در تکاپو هستید بگویید 
خوش به حال آنان که مُردند و راحت شدند. اما این 
اسمش  چون  نیست  هم  آن ها  ول کن  هنوز  رنج 
رنج  در  عدالت  به  زنده  و  مرده  باید  است  عدالت 
باشند! بدین منظور دولت در آستانه ی عید مردگان 
انتقال سود سهام عدالت  خود و دیگران را درگیر 
است  قرار  یعنی  است  کرده  زندگان  به  مردگان 
دریافت  در حسرت  که عمری  بازماندگان کسانی 
سود سهام عدالت بودند به جای آنان این سود را 

دریافت کنند! البته به شرط کفاف عمر خودشان.
سریع   فوری  اقدام  در  دقت  و  همین که سرعت 
انقلابی سهام عدالت را - که فعلا دو نسل طول 

کشیده است - دارید این را هم داشته باشید که 
دریافت سود  کفاف  بیش تر کسانی که عمرشان 
سهام عدالت را نداد سرپرستان خانواری بوده اند که 
حالا به جای هر کدامشان چند خانوار در  گوشه  و 
کنار دنیا سرگرم کار خود هستند و ناگهان دولت 
که  زده  کلید  را  پروژه ای  مردگان  عدالت  سهام  با 
برای  بهانه ای  و  مشترک  دردسری  اسباب  خود 
اختلاف های رایج تقسیم ارث با آن همه پیچیدگی 
حقوقی شده است. در نظر بگیرید پیرزن بیوه ای 
که پیگیر سهام همسر متوفی خویش است باید در 
شرایط جسمی و مالی خود به دنبال حصر وراثت و 
ثبت نام سجام و احراز هویت تک تک وراثی باشد 
که گاهی پاسخ گوی تلفن هم دیگر هم نیستند و 
اگر کارش به سرانجام برسد سود سهام بر اساس 
این وارثان واریز می شود و  ارث به حساب  قانون 

آیا گوشه ی  بماند که  آنان  منتظر لطف  باید  بعد 
یا نه؟ در چنین حالی و در  چشمی به وی دارند 
خلال این دوندگی ها و برخورد بی شمار افرادی با 
شرایطی مشابه به هم دیگر، کوچک ترین تنش به 
خاطر انتظار، پشت خط ماندن ها، قطعی سیستم  
و  است  رایگان  می گوید  دولت  که  هزینه هایی  و 
از سر گذرانده اند  تا ۶۰۰ هزارتومانش را هم  ملت 
موجب می شود گاه ناسزاهایی هم نصیب مردگان 
آستانه ی  در  و  بشود.  میراثشان(  و  ارث  )به خاطر 
روح  نوازشگر  عدالت  به  عدالت  رنج  مردگان  عید 

آنان هم بشود !
و  نام  ثبت  هر  با  که  دولتی  است  سوال  جای 
اطلاعات  ترین  جزئی  پرداخت  و  دریافت  هر  با 
از جمله  و  در سامانه های مختلف  را  مردم  فردی 
سهام عدالت ضبط می کند برای واریز تنها بخش 

از سود سهام عدالت، تحت عنوان سهام  دیگری 
انداخته  راه  که  است  معرکه ای  چه  این  متوفیان 
است؟ آیا کسانی که در چنین شرایطی از شدت 
عصبانیت به مرده ی خود رحم نمی کنند، دولت را 
ستایش خواهند کرد؟ درست است که غم و شادی 
در شکست  تاثیری  مردم  و رضایت  یا عصبانیت 
یا پیروزی دولت های ایران ندارد اما چرا دولت به 
هر بهانه ای مردم را عصبانی تر می کند؟ آیا کسی 
می داند این عطش تکرار ثبت اطلاعات مردم در 
سامانه های مختلف کی قرار است به پایان برسد؟ 
نوزاد  در سامانه ی شیرخشک  اطلاعات  ثبت  از 
یک روزه بگیر تا ثبت اطلاعات در سامانه ی سهام 
یک پارچه  سامانه ی  از  کهن سال،  مردگان  عدالت 
سامانه ی  تا  می شود  خودرو  خرید  به  منجر  که 
مرغ  تخم  خرید  به  منجر  که  اساسی  کالاهای 
موبایل  گوشی  ورود  که  سامانه هایی  از  می شود، 
را محدود تا سامانه هایی که خرید فیلتر شکن را 
آزاد می کنند، از سامانه هایی که برداشت بیش از 
۲۰۰ هزارتومان از حساب خود مردم توسط خودشان  
تا  را محدود می کند  تاکسی  کرایه  پرداخت  برای 
سامانه هایی که خروج میلیاردها تومان پول دبش 
از مال مردم توسط دیگران برای انتقال به خارج از 
کشور را هموار می کند همه در حال جمع آوری 

اطلاعات شخصی مردم هستند!
پیشنهاد  پس  نداریم  بیش تر  که  دولت  یک 
این همه سامانه ی ساسا* یک  می شود به جای 
سامانه به نام »سامانه ی تمام رنج های مردم« )ساتِر( 
راه اندازی کنید و قال قضیه را بکنید! چون ظاهرا 
در بین این همه سامانه ی ساسا فقط »ساتر« را 
خور  در  آخر  اقدام  به عنوان  لطفاً  پس  داریم!  کم 

مملکت داری خود »ساتِر« را هم فعال کنید!

*ساسا= تکرار قسمت اول سامانه ها، در گویش 
لری یعنی به هم ریخته و ناکارآمد.

درنوشت لرستان در نوشته ها )۴3(
گزارشی از یک نوروز قجری در لرستان

مقدمه:
در مقایسه با تواریخ رســمی اهمیت سفرنامه ها 
و روزنامه هــا در پژوهش هــای مردم شناســی، 
مردم نگارانه تر بــودن آن هاســت. در این میان 
نویســندگان اروپایی نسبت به نویسندگان ایرانی 
توجــه و دقت بیش تــری به زندگــی روزمره و 
عادی مردم کوچه و بازار داشته و در ثبت باورها، 
آداب ورســوم، رفتارها و ... افراد موفق تر بوده اند. 
بااین حال در میان ایرانیان نیز هستند کسانی که در 
روزنامه های خود را بی محاباتر از دیگران نوشته اند. 
متنی که در ادامه خواهد آمد، گزیده هایی از متن 
یکی ازاین دســت سفرنامه ها و روزنامه هاست که 
در دست تصحیح است. دلیل انتخاب این سفرنامه 
آن اســت که نویســنده اش، نوروز را در »لرسو« 
بوده و اشــارات جالبی به زندگی روزمره و ازجمله 
غذاهای رایج در میان حکام و دیوانیان و گاه نیز 

مردم عادی دارد.
به طــور خلاصه، از متن روزنامه چنین اســتنباط 
می شود که نویســنده ی آن در حدود سال ۱۳۰۹ 
ق. در پی یک مأموریت به لرسو می آید. وی اوایل 
ماه رجب ۱۳۰۹ ق. وارد »ملایر« می شود؛ و تا ۱۶ 
رجب )۲۶ بهمن ۱۲۷۰( در آن شــهر اقامت دارد؛ 
سپس به ســمت »ورویرد« حرکت می کند و روز 
بعد وارد این شهر می شود. او تا ۲ اسفند ۱۲۷۰ در 
ورویرد می ماند و سپس راهی »خورموه« می شود. 
نکته ي جالب در این روز گزارشــی است که او از 
طرز تهیه و طبخ غذای لری »سقدو« می دهد. او 
روز ۴ اسفند وارد این شهر می شود. او سه روز بعد 
و احتمــال همراه اردوی حاکم وقت، ایالات ثُلثه، 
به ســمت »دزفیل« حرکت می کند. این اردو از 
مسیر »شین شــا«، »کیالو« و ... راه خود را ادامه 
می دهد تا به زمین های »دیرکوندها« می رسد. باز 
هم نویســنده اشاره ای به مأموریت خود و اردوی 
مذکور نمی کند اما تا روز ۱۱ شــعبان ۱۳۰۹ )۲۱ 
اســفند ۱۲۷۰( در آن حدود اقامت دارند. از این جا 
به بعدش را آن گونه که نویسنده ثبت کرده است 

با هم می خوانیم.

روز شنبه ۱۲ ]شعبان ۱3۰9
 )۲۲ اسفند ۱۲7۰([:

از خــواب برخاســته، بعد از نمــاز و صرف چای 
رفتــم خدمت آقا؛ جمعــی از اهــل اردو آمدند، 
صحبت نمودند، ســؤال و جوابی ]...[ خودشــان 
بود. عرض »اســتاد عوض طبــاخ« نمودم. نهار 
آوردند. »ته چین« بود. خوردیم. بنده را خواستند. 
رفتم چادر دیگر. قدری از غزلیات »آقا ســید باقر 
آشــفته« ]را[ نوشتم و چای آوردند، خوردیم. نماز 
خوانده در رکاب آقا با جمعی از ســرتیپ ها رفتیم 
به شکار. دو قطعه کبک تیهو گرفته، مغرب آمدیم 
منزل. نماز خواندیم، صحبت نمودیم. شام آوردند؛ 
»مصالح پلــو«۱  بود. من به ملاحظه ي گوشــت 
شکار بسیار احتیاط ]نموده[ نخوردم. وقت خواب 

بود، خوابیدم.

روز یک شنبه ۱3:
از خواب برخاســته قــرآن، نماز خوانــدم. چای 
صرف شــد. قدری غزلیات نوشتم. رفتم به چادر 
حضرت والا. نهار خوردیم، بلافاصله چای آوردند. 
حضرت والا رفتند شــکار. بنده با منشــی باشی 
مشغول شــدیم. ]...[ حضرت والا رجعت فرمودند. 
چند قطعه کبک زده بودند و یک رأس اسب سفید 
خوبی آورده بودند که در میان ایل »سگون« ]...[ 
بودند. دویســت تومان قیمت می نمایند. آورده در 
اسطبل بسته اند. بعد از نماز مغرب و عشاء کاغذی 
به جهت تهران نوشتم. چاپار می رفت، رفتیم شام 

خوردیم آمده خوابیدم.

روز دوشنبه ۱۴:
صبح زود برخاســته، بعد از فریضه و قرآن و دعا، 
کتابی دیدم از ســواد تحریرات نواب »امیرآخور« 
مرحوم، مشغول شــدم به نوشتن ]...[ وقت ناهار 
رفتــم به چادر حضــرت والا، »کباب چلو پلوی« 
خوبی تهیه دیده بودنــد، اکل۲  نموده، آمدم. دو 
ســاعت خوابیدم. برخاســتم نماز خوانده، چای 
خوردیم. آقا سید باقر ]آشفته؟[ یک »قهوه سینی«۳ 
لیمو و نارنج و یک شلوار دوخته از دزفول از برای 
ما پسرش داده آورده. لیمو نارنج خوردیم. غروب 
رفتیم با حضرت والا سرکمند۴  اسب ها به تماشا، 
تا یک از شــب رفته بودیم. در ساعت دو از شب 
رفته قاصد آمد، پاکت های تهــران را آورده. من 
هیچ کاغذ نداشــتم. اوقاتم تلــخ، خیالم نهایت 
پریشان شدم. خداوند عاقبت را به خیر فرماید. از 
اوقات تلخی و پریشانی خیال خود را مشغول کرده 
به روزنامه خواندن، بسیار مزخرف نوشته اند. شام 

خورده خوابیدم.

سه شنبه ۱5:

صبــح زود ]...[ چائی خوردم. قــدری از تألیفات 
تصنیفات »محسن میرزای امیرآخور« نوشتم. نهار 
»باقلاپلوی« خوبی بود. من میل نکرده ]...[ »شیر 

برنج« خورده، شب را به میل غذا خورده.

روز چهارشنبه ۱6:
صبح برخاسته رفتم چادر خلوت مشغول به تحریر 
شدم. شاهزاده تلگرافچی از لرستان آمده، می رود 
به کربلا. نهار چلوکباب بــود من به ملاحظه ي 
آن که گوشت شــکار بود خیلی احتیاط نمودم از 
ترس قدری کبــاب بره خوردم. بعد از ناهار چای 
آوردند، صرف شد. حضرت والا سوار شدند رفتند 
به شکار. من رفتم به چادر منشی باشی، مشغول 
شــدیم. غروب حضرت والا مراجعت نمودند. در 
کمال عجله نماز خوانده، شــب را بودیم، شــام 

خورده، خوابیدیم.

روز پنج شنبه ۱7:
صبح برخاســته، روز را به شــب و شب را به روز 

آورده.

]روز جمعه؟[ ۱8:
برخاسته، امروز حضرت والا برخاسته نماز خوانده، 
نخوابیدند. چای خوردنــد، قدری صحبت نموده، 
خوابیدند. بعد از یک ساعت برخاسته »بره پلوی« 
خوبی بود با چندرشــتی۵  از ]...[ خوردیم. »حاج 
شــهاب الملک« جواب کاغذ مرا نوشته، خواندیم. 
عصر چــای خوردیم رفتیم به میــان اردو چادر 
»حســین علی خان ســرتیپ ]خمســه؟[« چای 
خوردیم. یک کیســه کاغذ کار خمسه ]...[ مغرب 
آمدیم منزل. شــب را باد زیاد آمد. نزدیک بود که 
چادرها را خراب نماید. شام خوردیم، رفتم بخوابم. 

هوا بسیار گرم بود. ]...[ کشیدیم.

روز شنبه ۱9:

صبح وقت انداختن توپ برخاســته نماز خواندیم، 
چائی خوردیم با آقای »حکیم باشی« رفتیم حمام. 
حمام خلوت بود گرم. ســر کیسه کرده، حنا بسته 
برآمدم. چند دانه لیمو خورده وقت نهار »باقلاپلو 
بره ي« خوبــی بود، خوردیم با دوغ. زیاد خوابیده، 
برخاستم، چای خورده، نماز خواندیم. حضرت والا 
تشریف بردند به شکار، غروب مراجعت فرمودند. 
شب را هم جمع شدیم، قدری تفأل با حافظ، شام 
خوریدم، خوابیدیم. شب خوبی بود. نیمه شب باران 

آمد.

روز یکشــنبه ۲۰ ]شعبان ۱3۰9 )یکم 
فروردین ۱۲7۱([:

صبــح زود اول اذان صبــح برخاســتیم. عجب 
روزی بود. نماز خوانده وقت تحویل شــمس به 
برج حمــل۶  رفتم خدمت حضرت والا. همه جمع 
شدند، از سرتیپ و ســرهنگ و سرکرده صاحب 
ایل مشغول شــدند به دادن عیدی. به هر نفری 
پنج هزار دینار، سرتیپ و اجزا یک اشرفی؛ به من 
هم پنج عدد دو ]...[ زرد مرحمت فرمودند. قریب 
سیصد تومان تخمیناً عیدی به مردم دادند با یکی 
دو خلعت به اجزا. نهار هم »کباب چلو« ]و[ »بره 
پلــو«. همه چیز بود زیاد یکی دو مجلس ســفره 
نهــار انداختند. همه خوردند. خداوند باران رحمت 
و عیــدی به بندگانش دادند. عجب باران رحمتی 
بــود. چقدر با موقع و خوب. بســیار چای آوردند، 
خوردند. با وقت عصر هجده ســماور آورده چائی 
صرف شــد. باران رحمت متصــل می آمد. چقدر 
هوای خوشــی بود که نمی توان تعریف نمود. تا 
نیمه شب باران آمد. شام آوردند. به ملاحظۀ آنکه 
روز نخوابیده بودم احتیاط ]نموده[ چند قاشق آبِ 
آب گوشت خورده حال خوشی نداشتم، نصف شب 

بیرون رفته.

پی نویس هاک
 ۱- یک نوع خوراک مخلوط گوشــت قرمز و برنج 
است. در لرستان با گوشتِ بزکوهی )امروزه بیش تر 
با گوشت گوســفندی( کوبیده، برنج دم پخت شده، 

تخم مرغ و پیاز طبخ می شود.
۲- به معنی خوردن.

۳- نوعی ســینی کوچکِ چهارگوش که معمولًا در 
ابعاد ۱۵ در ۲۰ ســانتی متر ساخته می شدند. عمدتاً 
از آن برای سِــرو قهوه استفاده می شد و گنجایش 
یک فنجان قهوه و یک ظرف کوچک شــکر یا قند 

را داشتند.
۴- اسطبل صحرایی. محوطه ای که با طناب و چند 
میله و عمود چوب محصور شده و اسب ها را در آن 

نگهداری می کنند.
۵- گوشت پر از رگ و پی گوسفند که اصلًا با دندان 

قابل جویده نیست. آشغال گوشت.
۶- وقت تحویل شــمس به بــرج حمل: لحظه ی 

تحویل سال.

خوانش و پرنوشت: احد رستگارفرد
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 *علم و تکنولوژی

- تحدیدهای غیرواقعی
در فراگیری نیاز مندیهای پایه ای، خود »تحدید« 
»تهدید«  آموزشی  و  موضوعی  زمانی،  مکانی، 

واقعی نیست!

- فرصت آموختن سزاوار
پایه ای  نیازمندی های  آموختن  فرصت  بهترین 
زندگی، در اوقات کودکی و ایام نوجوانی است. یک 
دانسته بنیادین در این روزگار به ده ها فرآورده در 
از صدها ساعت  تبدیل خواهد شد و  بزرگ سالی، 
وقت گذاری برای یافتن یک عبارت و شناختن یک 

لغت مصونات خواهد کرد.

- یادگیری دو نبشه
بخش  دو  به  را  خود  آموختن  و  یادگیری  اوقات 
کن.  تقسیم  دیگران  به  آموزش  و  خود  فراگیری 
هم  و  یادگیری  زکات  هم  دیگران،  دادن  آموزش 
سببی برای برکت افزایی آموخته های خویش است.
  ادامه دارد...

 دکترعبدالرضا شهبازی

يادداشتيادداشت**

بدرود ای گنجینه ي صوت 
و شیدایی

جهان را چنین است ساز و نهاد
 که جز مرگ را کس ز مادر نزاد
نداند کسی چاره از چنگ مرگ

چو باد خزان است و ما هم چو برگ

بسیار متأســفم دوســت عزیز و هنرمند یگانه، 
»جمشــید عندلیبی« در ناباوری، از این جهان 
برفت و همه دوستان و عزیزان خود را در ماتمی 

عمیق به سوگ نشاند.
جمشید از کودکی در سرزمین شعر و موسیقی 
و شقایق با موسیقی بزرگانی هم چون: سید علی 
اصغر کردستانی، حســن کامکار و حسن زیرک 
بزرگ شــد و با موســیقی، ردیف دستگاهی در 
دانشــگاه تهران، دانش بزرگ ســالی خود را به 

کمال رساند.
نیِ نوازی او، آن چنان با جسم و جانش آمیخته 
شد که بی اغراق، کمتر نوازنده ای از نسل های بعد 
از خود را می توان یافت که تحت تأثیر تکنیک و 

احساس او قرار نگرفته باشد.   
در اثر ماندگار اســتاد حســین علیزاده، چنان 
پُرتوان و پُراحساس نواخته است که گویی نوازنده 
و آهنگ ســاز یکی  است. شاید او بدان جهت به 
این جهان آمد تا فقــط همین یک کار را انجام 

دهد و برود.
من هرگز چشــمان پُر نور و پُر شوق او را در 
آموختن و نواختن فراموش نخواهم کرد و برای 
همیشه صدای نجیب او که لهجه کُردی داشت 
و حضور پُررنگش در کانــون چاووش را به یاد 

خواهم داشت.  
بعد از بسته شــدن کانون چاووش و پراکنده 
شــدن و مهاجرت بسیاری از دوستان، سکوت و 
حیرتی فراموش نشــدنی به طور عموم بر جامعه 
موســیقی و بطــور اخص بر اندیشــه تک تک 
اعضــای کانون چاووش حاکم بود. اگر اشــتباه 
نکنم در ســال های ۶۹ و ۷۰ مثل بقیه اعضای 
چاووش کــه بصورت انفرادی بــه فعالیت خود 
ادامه دادند؛ من و جمشــید هم تصمیم گرفتیم 
ردیف های میرزاعبدالله را، او با ســاز نیِ و من با 
کمانچه ضبط کنیم. به همین دلیل برای صحت 
و درستیِ اجرا، چندین بار با ماشین ژیان جمشید، 
رفتیم به محضر اســتاد مجید کیانی در شهرک 

چشمه تهران.
شــوق نواختــن و انگیــزه قــوی او بــرای 
انتقال گوشــه های ردیف ســازی تار و سه تار 
میرزاعبدالله برای ساز نیِ ستودنی بود. لحظات و 
گفت وگوهای پُرامیدی که در کنار هم بودیم، از 
یادگارهای جمشید است که با سکوت آن زمان 
و ســکوت ابدی این زمان، مثل داغی فراموش 

نشدنی در جان من خواهد ماند.
به خاندِان عزیز و هنرمند جمشــید عندلیبی 
صمیمانه تســلیت می گویم؛ صبوری و پذیرش 

برای همه آنان آرزومندم.
به همه ی مردم ایران، خصوصأ مردم هنردوست 

و سرفراز سنندجِ کردستان تسلیت می گویم.
به همه دوستان و همراهان جمشید عندلیبی 
کــه دوران پُر فراز و نشــیبی را در کنار هم در 
چاووش با سربلندی گذراندیم، صمیمانه تسلیت 

می گویم.
بدرود ای عزیز خوش سیما و خوش نوازِ عرصه 

موسیقی
بدرود ای رود جاری نغمات موسیقی کُردی و 

دستگاهی
 بدرود ای گنجینه صوت و شیدایی

 بدرود 
بدرود

             
علی اکبر شکارچی

۱۶ اسفند ۱۴۰۲

بازتاب
نوروزانه

عید مردگان و رنج عدالت!
کرم تیموری »گُله گیس بِریا«

 علی صارمیان
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شعرشعر 

ادبی، هنری

نوروزانهنوروزانه

-----*حمید رضا اکبری شروه

باید دهانم بچرخد 
بهتر بهار بیاید 
ما تازه بی بهار 

از تاراز۱ 
تا غارهای هوتو۲ را باید ندیده باشیم 

بهار 
دوباره پنجره های پاییزی بندر است 

چقدر سین کم می آوریم
در این جنگ های پر ادامه

چقدر 
چقدر 

بهار بخواهیم 
که هنوزهیچ مانده ایم 
پشت این پنجره های 

بی بال!

۱-تاراز: گردنه ای بین چهارمحال و خوزستان
۲-هوتو: نام غارهایی در بهشهر مازندران

-----*مرتضا خدایگان

گمانم آخرش چشم انتظاری می کشد ما را
جنون کوچه های بی قراری می کشد ما را

برایم پادزهری، مرهمی، چیزی فراهم کن
که روزی عشق با این زخم کاری می  کشد ما را
نگاهی نو به بحث کهنه ی عاشق کشی داری

چه می دانی که این بدعت گذاری می کشد ما را
رها کن باد را در خرمن خشخاش گیسویت

که بی تردید اندوه خماری می کشد ما را
زمان زهر است و عقرب های ساعت تیر سرگردان

نمی دانی که این ساعت شماری می کشد ما را
تو چشم انتظار از عاشق و دیوانه ها داری؟

ولی آخر همین چشمی که داری می کشد ما را

-----*امیرهوشنگ گراوند

اسب های نجیب هم علف می زنند
و الف

پیاده می شود ازین اشرافیت
از توهم اسب سفید

آن گاه که
در پیاده روهای جهان

آرزو
سمکوب اسب ها می شود

دست به دست آن که
موی دُم اسبی بسته و

در صدائی واحد
آرزوها را فریاد می کشند

و به ضرب هر فریاد
سم ضرب ها، فرود ...

در فرازِ اصیل از » اصطبل اوژیاس «
که از یال کوه افتاده و

اصل نجابت را
شیهه می کشد

در راه های بی سوار و
الف را با علف
تاخت می زند

به بنُ بار دیگر از نجیب

-----*اشکان مسعودی

انحنای دامن

نمی دانستی که انحنای آن دامن
با آبی آسمان

کَل کَل می کند
و باد را

در موزون ترین ناز
خانه نشین می خواهد.

دیگر برفی نمی بارد
و ابرها

دست شان از روی چشم
کنار نمی رود.

امروز چه لهیبی در من
شیهه می کشد

که آن پیراهنِ پُر از زنبق
از خاطرم کنده نمی شود!

-----*محمد فلاحی نسب
وقتی سزای آینه بودن شکستن است

باور نمی کنم که جهان جای دیدن است
غفلت اگر کنی به  تو فرصت نمی دهند

آری مرام گرگ همیشه دریدن است
حجم قفس جهنم جاوید آرزوست

زیرا  پرندگی همگی در پریدن است 
در نوبهار  شاخه گلی بر درخت نیست
در ذهن باغ باد جنون در وزیدن است

بیهوده است ایده ی با هم یکی شدن
وقتی بنای عمرِ عبث بر دویدن است 

باید برای پنجره برهان بیاورم
اینجا هوا، هوای وقیح شکستن است 

نوبت به ما رسید و دل آسمان تپید
آغاز ما همیشه  به پایان رسیدن است

نقد و نگاه
شوخی با غزل 
حضرت حافظ

بهار و نوروز همزاد شادی و لبخندند امّا در شرایطی 
که لبخند و شادی در محاق اندوه باشند ذهن آدمی 
خاطره های  در  جست وجویشان  صدد  در  نا به خود 
این دست،  از  برمی آید. طیّ جست وجویی  خویش 
برخوردم  از دهه ی ۶۰  فکاهه  ی منظومم  به یک 

که تقدیم می شود:

می کُشد آخر تو را قند فراوان، قَن نخور
رحم کن بر جان خود آخر پسر جان، قن نخور

تو اگر مُردی جهنّم، نان  خوری کم تر، ولی
از فشار حرص من خود می دهم جان، قن نخور

نیست ارزان عین عهد بوق نرخش، تخمِ زول
قند کیلویی خدا و اند تومان؛ قن نخور

هی نیا از چپ، برو از راست و، هی قَپ بزن
قندهای رولهَ شیرین را ز قندان، قن نخور
بارها مهمان که در این خانه بوده دیده ام

خاکه قندی نیست بهر چای ایشان، قن نخور
می خوری پی در پی و، شادان و خندان الفرار

بی خبر از حال بابای پریشان، قن نخور
هرچه قند آید به این ویرانه بنِکُلُ سهم توست

هفته ای یک حبّه هم سهم من از آن، قن نخور
کوفتت باشد الهی، زهر مارت نیز هم

قلب من را کم کُروجان زیر دندان، قن نخور
کَلُ و کُلّ شد کلّ دندان های تو پیش از بلوغ
قند ژا کردی ز بس چون گوسفندان، قن نخور

از کجایم پول پُر کردن درآرم من، که نیست
در حسابم پول قدرِ وعده ای نان؟ قن نخور

هی ز دستت می دهم دشنام بر اجداد خویش
روح اجداد مرا کم تر بلرزان، قن نخور

کردی ام بیچاره پُرپُر بس که دادم پول قند
تولهَ سِی، ازِگِل، اجنّه، کوله مرجان، قن نخور

**
های شاعر سکته کردی، راه کارش ساده است:

قن نخر مثل پنیر و میوه و نان، قن نخور
تو که بی نان زنده هستی، قند چیزی نیست که

گور بابای بساط چای و فنجان، قن نخور
هفت نسل بعدت ارزان گشت شاید این متاع
»یوسف گم گشته باز آید«، تو الآن قن نخور
گرچه می چسبد سرِ سیگار، قند و چای دبش

آن هم ارزانیّ آقایانِ انسان؛ قن نخور!!

معنی واژه های بروجردی:
قپ زدن: سرقت چیزی با سرعت و چنگ زدن در آن.

روله شیرین: شیرین و عزیز چون فرزند.
بنِکُلّ: همان »بالکُلّ« به لفظ عوام، تماماً.

نشخوار  شکل   به  چیزی  جویدن  کروجاندن: 
گوسفندان.

کَلّ و کُلّ: ریخته و نیم ریخته و کُند شده.
پُر پُر: آتش افروخته.
تولهَ سِی: توله سگ.

ازِگِل: گُلِ آتش.
اجَِنُه: جنّ. جمع است امّا عوام به معنای مفرد هم به 

کارش می برند.
کولهِ مرجان )اصل تلفّظ بومی: کولهَ مَرجو(: توله ی 
مرجان. طعنه به ابن زیاد که گفته اند پدرش نامعلوم 
خطابش  مرجانه«  »ابن  مادرش  نام  به  پس  بود، 
می کردند. این معنا بر عوامی که هنگام عصبانیّت 
فرزند شرّ و شیطان خود را چنین می نامند، مجهول 

است. تخمِ زول: نارس، نخود زوله و ناپَز.

کتاب »قوم لر«، تألیف دکتر ســکندر امان اللهی 
بهارونــد، شــرح مختصــری اســت درباره ي 
وجه تســمیه، اصل و نســب، جغرافیای تاریخی، 
تقســیم بندی و پراکندگی جغرافیایی لرُها. دکتر 
امان اللهی در این کتاب از قوم شناسی لرهای ایران 
پژوهش کرده اســت؛ واژه ی »قــوم«، از دیدگاه 
مردم شناسی به گروهی اطلاق می شود که دارای 
زبان و وجوه مشــترک فرهنگی و تاریخی باشند. 
سرزمین کهن سال ایران از دوران باستان زیستگاه 

اقوام گوناگون بوده و امروز نیز چنین است.
در دوره ی هخامنشیان که مرزهای این سرزمین 
از سیردریا )سیحون( و آمودریا )جیحون( در شرق 
تا قلب یونان و مصر در غرب گســترده بود، اقوام 
مختلف با فرهنگ ها و زبان های متفاوت به ســر 
می بردند. بر اســاس کتیبه ی اردشیر دوم که در 
همدان به دســت آمده است، اســامی ۳۰ ملیت 
مختلف که امپراتوری پهناور هخامنشی را تشکیل 
می دادند به چشــم می خورد. اما با گذشت روزگار 
از وســعت این امپراتوری پهناور به تدریج کاسته 
شــد، در زمان صفویان تلاش همه جانبه ای برای 
بازســازی مرزهای این سرزمین صورت گرفت و 
کمابیش محدوده ایران به مرزهای زمان ساسانیان 
گسترش یافت، اما این وضع دیری نپایید، زیرا در 
دوران قاجاریه، دولت متجــاوز روس و انگلیس 
به تجزیه ایــران پرداختند و تقریباً نیمی از آن را 
که شامل ســرزمین های افغانستان، تاجیکستان، 
ترکمنستان، ارمنســتان، گرجستان، آذربایجان و 
غیره بود جدا ســاختند. با این حــال، ایران هنوز 
کشور وسیعی است که ده ها گروه قومی را در خود 
جای داده اســت. اصولًا مردم کنونی ایران از سه 
گروه قومی، یعنی آریایی، سامی )اعراب، یهودیان 
و آشــوریان( و ترک-مغول تشکیل شده اند که در 
این میان گروه اول حائز اکثریت اســت. هر یک 

از این سه گروه به اقوامی چند تقسیم می شوند.
لرها یکی از بزرگ تریــن گروه های قومی ایران 
هستند که نزدیک به سه هزار سال پیش همانند 
دیگر آریاییان از آسیای میانه به ایران آمدند، این 
قوم در طول تاریخ پر فراز و نشــیب کشــورمان 
همیشــه نقش مهمی را بازی کــرده و در مقابل 
اســکندر مقدونی، تیمورلنگ، مغول، عثمانی ها و 
دیگر دشــمنان این سرزمین مردانه جنگیده و در 
دفــاع از این آب و خاک تا پای جان ایســتادگی 
کرده اند. قوم لر از شعبه های متعددی چون لک ها، 
لرهای لرستان، بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، 
ممســنی، حیات داودی، گلــه دار و دیگر گروه ها 
تشکیل شده اســت. لرها در منطقه ی وسیعی از 
ایران شامل سرزمین های بین کرمانشاه تا نواحی 
بوشــهر، به ســر می برند. فزون بر این، اعضای 

ایــن قوم در اســتان های مختلف ایــران چون، 
ایلام، همدان، اراک، قزوین، خوزســتان، فارس، 
هرمزگان،  باختران )کرمانشــاهان(، کرمان و نیز 
نواحی خوار ورامین پراکنده اند. هر چند آمار دقیقی 
از جمعیت لرُها در دســت نیست ولی تعداد آن ها 

حدود سه میلیون تخمین زده می شود.
اصولًا در ایــن کتاب، لرها با در نظرگرفتن وضع 
زبان به دو گروه خاوری و باختری تقسیم شده اند 
که مرز بین ایــن دو همانا رود دز یا به قول لرها 
رودخانه ی »ســزار« اســت. گروه خاوری شامل 
بختیاری ها، لرهای کهگیلویه و بویراحمد، ممسنی 
و لرهای مناطق دیگر چون خوزســتان، فارس، 
بوشهر، هرمزگان و کرمان هستند. گروه باختری 
در منطقه وسیعی بین رود دز در شرق و مرزهای 
عراق در غرب به ســر می برند و شــامل لک ها، 
لرهای لرستان، لرهای نهاوند، سیلاخور، بروجرد، 
تویسرکان، ملایر، ایلام و شمال خوزستان هستند. 
فصل اول کتاب »قوم لرُ«، تحت عنوان »منشــأ 
واژه ی لرُ«، علت نام گذاری واژه ی »لرُ« را شــرح 
می دهــد که در ادامه چکیده ای از این فصل ارائه 

خواهد شد:
بررسی های زبان شناسی و فرهنگی نشان دهنده ی 
پیوستگی قومی لرُها با دیگر اقوام ایرانی و به ویژه 
شعبه پارسی اســت. این قوم در گذشته های دور 
دارای نام یا نام های دیگری بوده که با گذشــت 
زمان نام قدیمی جای خود را به نام جدیدتر داده 
تا این که سرانجام واژه ی لرُ جایگزین دیگر نام ها 
شده است. همان گونه که می دانیم این جایگزینی 
تنها منحصر به قوم لرُ نیست بلکه اسامی اقوام و 
سرزمین ها با گذشت زمان دچار دگرگونی شده اند.

ریشــه یابی این گونه دگرگونی ها یعنی تغییر نام 
اقوام و مکان ها کاری بســیار دشــوار و در موارد 
زیادی غیرممکن اســت؛ زیرا اغلب این رویدادها 
یا ضبط نشــده اند یا این که نوشتار یا خاطره های 

مربوط به آن ها با گذشت زمان محو شده است.
به طور کلی نظریات مربوط به وجه تســمیه لرُها 
را می توان به ســه گروه تقسیم کرد. اول، این که 
برخی لرُها را از نسل شخصی به نام لرُ دانسته اند. 
دوم، این که واژه ی لرُ را مشــتق از کلمات ایرانی 
چون لهراسب و غیره گرفته اند. و سرانجام سوم، 
این که واژه ی لرُ نسبت مکانی دارد که آن هم به 

نوبه خود چندوجه است:
 ۱( لـُـر، محلی بوده در ولایــت مانرود یا مایرود 
که جایگاه اولیه ی تبار لرُها بوده است. ۲( واژه ی 
لرُ مخفف »اللور« اســت که آن هم نام شــهری 
در شمال غربی دزفول یعنی در حوالی اندیمشک 
بوده اســت. ۳( برخی نیز کلمه لرُ را تحریف شده 
واژه »لیر« یــا »لرِ« یعنی کوه های پوشــیده از 

جنگل تعبیر کرده اند.
با آن که درستی هر یک از این نظریات کمابیش 
محتمل اســت با این حال انتخاب یکی از آن ها 
به عنوان واقعیت دشــوار اســت و این دشواری 
ناشــی از آن اســت که نام گذاری در بین اقوام و 
قبایل از راه های گوناگون صورت می گیرد. برای 
روشن شدن مطلب نمونه هایی از نام گذاری در بین 
برخــی از قبایل و تیره های لـُـر را بیان می کنیم. 
اول، بســیاری از قبایل و تیره های لرُ به نام بانی 
قبیله یا تیره نام گذاری شــده اند. از جمله طوایف 
بیرانوند، بهاروند، تامــرادی و غیره، که معتقدند 
از نســل بیران، بهار و تامُراد هستند. دوم، بعضی 

به سبب وابســتگی به محل سکونتشان شناخته 
شــده اند؛ مانند کوکانی ها )ســاکن کــوکان( و 
شورابی ها )ساکن شوراب(. سوّم، برخی در ارتباط 
با نوعی فعالیت نام گذاری شــده اند نظیر تیره ی 
فراش که معتقدند نیای آن ها خدمت گزار یکی از 
حکام سابق لرستان بوده است. چهارم، بعضی از 
تیره ها به علت پوشیدن لباس یا کفش خاصی به 
اسمی موسوم گشته اند چنانکه تیره »کپنک زرد« 
لرستان که کپنک هایشان به سبب دودزدگی زیاد 
به رنگ زرد درآمده بود و یکی از سران ایل میر به 
تمسخر لقب کپنک زرد را به آن ها داده بود! و نیز 
تیره ی چکمه سِه )چکمه سیاه( و یا کُله سِه )کلاه 
ســیاه( از طوایف لرســتان و ممسنی که اولی به 
علت پوشیدن چکمه و دومی به سبب داشتن کلاه 
سیاه به این اسامی موسوم گشته اند. پنجم، بعضی 
از تیره یا طوایف به علت وابستگی به مکان های 
مقدس نام گذاری شده اند. ششم، برخی از تیره ها 
نام حیوان یا ادویه بر خود نهاده اند مانند تیره های 
دارچین، زنجفیل )زنجبیل( و نیز تیره های چقلوند 
)شغالوند( از طایفه بیرانوند که نیاهای واقعی این 
تیره ها در حدود پنج یا شش نسل پیش می زیسته 
و چنین نام هایی داشته اند. هفتم، برخی از تیره ها 
بر اســاس یکی از روزهای هفته به ویژه روزهای 
شــنبه، یک شــنبه، دوشنبه، پنج شــنبه و جمعه 
نام گذاری شــده اند مانند تیره ی دُشم )دوشنبه( از 
طایفه ویســکرم )چگنی(. نهم، برخی از تیره ها 
به علــت تخصص در نوعی فعالیــت نام گذاری 
شــده اند مانند تیره ی بازگیر که در گذشته بعضی 
از اعضــای این تیره بــاز می گرفته اند و یا طایفه 
چوتاشی )چوب تراش( که در ساختن وسایل چوبی 
مهارت داشــته اند. هشــتم، وضع جسمی نیز در 
چگونگی نام گذاری تیره ها دخالت داشته چنانکه 
تیره ی کوســه )از ایل دلفان استان( و نیز تیر ه ی 
گردن سیاه )از طایفه باورسلار ممسنی( به علت 
وضع جسمی یعنی کمی موی صورت و نیز خال 
سیاه بر روی گردن به این اسامی موسوم شده اند.

آن چه گفته شــد نمونه هایی اســت از چگونگی 
نام گذاری در بین بعضــی از طوایف و تیره ها که 
نشــان دهنده ی پیچیدگی مطلب است. از طرفی 
بارها اتفاق افتاده اســت که یک طایفه یا قومی 
سرزمین طایفه یا قوم دیگر را تسخیر کرده و نام 
خود را بر آن منطقه و ســاکنان آن نهاده اســت، 
چنان کــه برای نمونه طوایف ممســنی در زمان 
صفویه منطقه شولســتان )در فارس( را تصرف 
کرده و بعداً این منطقه به ممســنی معروف شده 
است. در یادداشت بعدی به »اصل و نسب لرها« 

خواهیم پرداخت.

آیین پایانی نخســتین جشنواره ی منطقه ای شعر 
لکی واته ســاعت ۱۵ روز ۱۹ اسفند ماه، در سالن 
همایش های اداره ی فرهنگ و ارشــاد اســلامی 

بروجرد برگزار شد.
در این آیین که بــدون هیچ کمک و همیاری و 
همکاری از ســوی ارگان های دولتی و با حضور 
جمع زیــادی از اهالــی فرهنگ و هنــر برگزار 
شــد، »تیام گودرزی« مجری مطرح بروجردی، 
گرداننده ی بخش های مختلف و متنوع این آیین 

بود.
آغاز برنامه »فرشاد ملک پور« هنرمند بروجردی با 

سرنا نوازی باشندگان را بر سرذوق آورد.
سپس »محمد فصیحی«، دبیر و مسئول برگزاری 
جشنواره به ارائه ی گزارش جامع و کاملی از روند 

برگزاری و داوری و برپایی جشنواره پرداخت.
در ادامه دکتر »کامران دولتشاهی« به نمایندگی 
از رییس اداره ی فرهنگ و ارشاد بروجرد، در باب 
بزرگان و هنرمندان بروجرد ســخن راند و از عدم 
حضور مسئولان بروجردی در حمایت و برگزاری 

این جشنواره گلایه کرد.
گروه رقص و موســیقی کاســیت به سرپرستی 
»بهمــن هراتی« به اجرای زنــده ی رقص لری 
پرداخت که با تشویق بی نظیر حضار مواجه شدند.
هم چنین از ســال ها خدمت ادبی و هنری استاد 
»عیــدی عالی تبــار« تقدیر و ســپاس گزاری و 

هدایایی به رسم یادبود به وی اهدا شد.
در ادامه ی این آیین، شاعران برگزیده ی جشنواره 
شعرخوانی کردند. »مرتضا قبادی پور« از کرمانشاه 

و »رضا حسن وند«)شوریده لرستانی( از الشتر به 
شعرخوانی پرداختند.

مابین برنامه، »جبار مرادی« ورزشــکار و رییس 
هیئت پرورش اندام فرهنگ دوســت، شهرستان 
بروجرد، در اقدامــی غافل گیرانه، با اهدای هدایا 
و مدال های قهرمانی خود، از »محمد فصیحی« 
دبیر جشنواره و استاد »عیدی عالی تبار« تقدیر و 

تجلیل کرد.
پــس از ایــن حرکــت غافل گیرانــه، »بابک 
درویش پور« از هرســین، »حجــت علی پور« و 
»حشــمت آزادبخت« از کوهدشــت به خواندن 

سروده های لکی خود پرداختند.
گروه موســیقی »هُم دنــگ« در ادامه  به ارائه ی 

برنامه پرداخت.
 »ولی اله تیموری« )مبین بروجردی( چند شــعر 
لکی خواند و ســپس »حســین دهقان« شاعر 
بروجــردی که مهمــان برنامه بود بــه ارائه ی 

شعرهایی به گویش بروجردی پرداخت.
گروه تئاتر ایرانی به سرپرســتی »شریعتمداری« 
نمایشــی را اجرا کــرد و ســپس »علی نظری 
جلالوند« از کرمانشاه، »حسن اکبری نسب« شاعر 
کوهدشــتی ســاکن بروجرد، »احمد کنجوری« 
از نورآباد، »مرتضا خدایگان« شــاعر کوهدشتی 
ســاکن کرج و  »مریم کولیوند« از دره شــهر و 
»بهناز ابوالوفایی« )همســر مرتضا خدایگان( از 

کرج به ترتیب شعرخوانی کردند.
در ادامه »دینا راهپیما« دختر نوجوان سیزده ساله 
که در مســابقات شــاه نامه خوانی به مقام دومی 

کشوری دست یافته بود، به نقالی پرداخت.
پیــش از اهدای جوایــز برگزیــدگان، از کتاب 
»کوچیل« مجموعه اشعار لکی شاعران ایران، که 
»محمد فصیحی« جمع آوری کرده بود، رونمایی 
شــد و در آخر از شاعران برگزیده و تعدادی دیگر 
از هنرمندان فعال در برگزاری جشنواره، با اهدای 
جوایزی و بسته های فرهنگی و لوح تقدیر قدردانی 

و تجلیل شد.

نویسنده ي کتاب »ژغرافیای لرستان« می گوید:» 
به رغم تلاش های ارزشمندی که از اواسط دهه ي 
هفتاد در حوزه ي »لرستان شناسی« انجام شده، 

اما هنوز به جریان فرهنگی تبدیل نشده است.«
ژغرافیای لرستان عنوان چهارمین کتاب ساسان 
والی زاده نویســنده و پژوهشــگر ادبیات و تاریخ 
است، کتابی در زمینه اوضاع سیاسی و اجتماعی 
لرســتان در دوره قاجار است، کتابی که نویسنده 
درباره آن می گوید: »احساس کردم که باید برای 
جبران فقر منابع درباره ی لرستان شناســی کاری 
باید کرد لذا چند ســال پیش کتاب مقصود جهان 
تالیف محمود میرزا فرزند فتحعلی شاه قاجار که 
نخستین کوشش در شــناخت جغرافیای لرستان 

است را تصحیح و منتشر کردم.«
والی زاده با بیان این که فرهنگ حوزه ی گسترده 
و متنوعی را شــامل می شود و نمی توان آن را به 
حــوزه ی خاصی محدود کرد، گفت:» بخش های 
مختلفــی از جمله ادبیات، آداب و رســوم و زبان 
هرکدام بخش مهمی از حوزه ي گسترده و فراگیر 
فرهنگ هستند اما مفهوم فرهنگ گسترده از این 
حوزه ها است. فرهنگ را می توان نوعی تربیت و 
آگاهی جمعی نامید و در تشبیه پیکره ی انسانی از 

آن به عنوان عصب یاد می شود.«
این نویســنده و روزنامه نگار در ادامه تاریخ نگاری 
و حرکت در مســیر شناساندن مناسبات اجتماعی 
و سیاســی در ادوار مختلــف تاریخــی را نوعی 
فعالیت فرهنگی با هدف تقویت هویت بخشــی 
در نســل های آتی دانســت و توضیح داد:» هر 
کسی که در معرفی وضعیت جغرافیایی منطقه ای 
گام برمی دارد و قلم فرســایی می کند، بی تردید 
فرهنگ ساز بوده و تلاش هایش جنبه تربیتی دارد. 
برخلاف بســیاری از اقوام که در حیطه سیاسی و 
اجتماعی مطالعات و آثار جدی و قابل توجه دارند 
متاسفانه در لرســتان این حلقه ی مفقوده وجود 
دارد و به رغم تلاش های ارزشمندی که از اواسط 
دهه ي هفتاد در حوزه ي لرستان شناســی انجام 

شــده اســت اما هنوز به جریان فرهنگی تبدیل 
نشده است.«

والــی زاده در ادامه به شــخصیت مهم و تاریخی 
میرزا رحیم خان »معین الســلطنه« اشــاره کرد 
و افــزود:» معین الســلطنه در ۴۰ ســال پایانی 
دوره ي قاجــار جزو مهم تریــن و تاثیرگذارترین 
سیاســت ورزان خطه ي لرستان بود که هنوز ابعاد 
شــخصیتی و مردمی او شناســانده نشده است و 
در شرایطی که ســه قدرت جهانی در جغرافیای 
کوچک لرســتان قدرت نمایی می کردند. معین 
السلطنه اوج  وطن پرستی خود را نشان داد و اعلام 
می کند که هرگز اجازه نمی دهد که بیگانه و اجنبی 

در این سرزمین حضور داشته باشند.«
وی تصریح کرد:» کتاب جغرافیای لرستان هم در 
همین دوره به سفارش رکن الدوله نوشته می شود. 
این کتاب مثل همــه کتاب هایی که در آن دوره 
نوشته شــده شناســنامه امنیتی برای آن ایالت 
محسوب می شــود و البته وجود نگاه جانب دارانه 

در آن مشهود است.«
والی زاده با اشــاره به روش تحقیق و پژوهشــی 
که در مســیر تصحیح و نگارش کتاب ژغرافیای 
لرســتان به کار گرفته اســت،  اظهارداشت:» در 
تدوین این کتاب، اســتفاده از روش ها و رویکرد 
انتقادی جوابگو نبود و لازم بود که از روش قیاسی 
اســتفاده شــود ضمن این که کتاب بررسی چند 

وجهی لازم داشت...« 
متن کامل این گزارش را در تارنمای آوای ســیمره 
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نگاهی به كتاب قوم لر، تألیف دكتر سکندر امان اللهی بهاروند
بخش نخست

صبا محمودوند

3
اسب های نجیب 
هم علف می زنند

شــعر  مجموعه 
ی  ســب ها ا «
علف  نجیب هم 
می زننــد« بــه 
همت نشر کتاب 
و  چــاپ  هرمز 

منتشر شد.
این  سراینده ای 
شــعر  مجموعه 
شــنگ  هو میر ا

گراوند است.

شمارگان ۱۰۰۰ نسخه
چاپ نخست: ۱۴۰۲

قیمت: ۸۵ هزار تومان
این مجموعه شامل ۴۹ قطعه شعر است.

از آقــای گراوند آثاز زیر هم پیش تر منتشــر 
شده است:

-کســی روی صورت دال ها، خط می اندازد، 
نشر کتاب هرمز،چاپ نخست ۱۴۰۰

- زبان و زمان)مجموعه نقد و نظریه ی ادبی(
نشر کتاب هرمز،چاپ نخست ۱۴۰۲

- در سایه ســار کلمات )نقد شــعر، داستان و 
فیلم( نشر کتاب هرمز،چاپ نخست ۱۴۰۲

خبر فرهنگی

پیشخوان  سیمره

نخستین جشنواره ی منطقه ای شعر لکی واته
 به كار خود پایان داد

»ژغرافیای لرستان«؛ تصحیحی پژوهش محور 
در معرفی لرستانِ دوره ي قاجار

 عبدالرضا فریدزاده


